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آثار ایران در موزه های بزرگ جهان

در  که  اساطیری  نقوش  با  مفرغی  زینتی  سنجاق 
سرخرم  در  نهم  قرن  به  متعلق  معبد  ویرانه‌های 

لرستان یافت شد.

تندیس زن باختری

بخش وسیعی از آثار ایران در موزه ارمیتاژ مربوط به دوران اشکانیان و آثار هنر و تمدن این امپراتوری در سرزمین‏های آسیایی میانه است که در قلمرو 
دولت‏های قدیمی آسیای مرکزی - پارتی و در نواحی باکتریا، سغد و خوارزم به دست آمده است.



 قابل توجه نویسندگان و مترجمان: 

 مقاله‌هایی كه برای درج در مجله می‌فرستید، باید 
با اهداف و رویكردهای آموزشی تربیتی فرهنگی این 

مجله مرتبط باشند و نباید قبلاً در جای دیگری چاپ 

شده باشند.  مقاله‌های ترجمه شده باید با متن 

اصلی همخوانی داشته باشد و متن اصلی نیز همراه 

آن باشد. چنان‌چه مقاله را خلاصه می‌كنید، این 

موضوع را قید بفرمایید.  مقاله یك خط در میان، 

در یك روی كاغذ و با خط خوانا نوشته یا تایپ شود. 

مقاله‌ها می‌توانند با نرم‌افزار word و بر روی CD و یا 

از طریق رایانامه مجله ارسال شوند.  نثر مقاله باید 

روان و از نظر دستور زبان فارسی درست باشد و 

در انتخاب واژ‌ہ‌های علمی و فنی دقت لازم مبذول 

شود.  محل قراردادن جدول‌ها، شكل‌ها و عكس‌ها 

در متن مشخص شود.  مقاله باید دارای چكیده 

باشد و در آن هدف‌ها و پیام نوشتار در چند سطر 

تنظیم شود .  كلمات حاوی مفاهیم نمایه )كلید 

واژہ‌ها( از متن استخراج و روی صفحه‌ای جداگانه 

نوشته شوند.  مقاله‌ باید دارای تیتر اصلی، تیترهای 

فرعی در متن و سوتیتر باشد.  معرفی‌نامۀ كوتاهی 

از نویسنده یا مترجم پیوست شود.   مجله در رد، 

قبول، ویرایش و تلخیص مقاله‌های رسیده مختار 

است.  مقالات دریافتی بازگردانده نمی‌شود. 

 آرای مندرج در مقاله ضرورتاً مبین رأی و نظر  
مسئولان مجله نیست.

مدیرمسئول:دکتر محمدابراهیم محمدی
سردبیر: مسعود جوادیان

مدیر داخلی: محمدحسین معتمد راد 
هیئت تحریریه : دکتر حسین مفتخری
حشمت‌الله سلیمی
دکتر نصرالله صالحی
دکتر جواد عباسی
دکتر عبدالرسول خیراندیش
دکتر فرج احمدی
دکتر عباس پرتوی مقدم

ویراستار:  جعفر ربانی 
مدیر هنری: کوروش پارسانژاد
طراح گرافیک: احمد قائمی مهدوی
دبیر عکس: پرویز  قراگوزلی

نشانی مجله:
 تهران ایرانشهر شمالی، پلاك 266 
تلفن مجله: 021-88831161-9 
)داخلی 374(
نمابر مجله: 021-88490316
صندوق پستی مجله: 15875-6585

صندوق پستی امور مشتركین: 
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76 وزارت آموزش و پرورش
سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی
دفتر انتشارات و فناوری آموزشی 

فصلنـامه آموزشـی، تحلیلی و 
اطــلاع‌رسـانی   بـرای معلمان

دانشجومعلمـان  و کارشنـاسان  
وزارت آمــوزش ‌و‌ پـــــرورش

اللهـم صــل عـلـی محّمـد و آل محّــمــد )عج(
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یادداشت سردبیر/ تحول؟ تغییر؟ اصلاح؟ یا هیچ کدام ؟
یخ،تهدید یا فرصت ؟ /کلاس مجازی تار
  گفت‌وگو با دکتر سید حسین رضوی خراسانی 
خوراک در ایران باستان / علی ربیع زاده
  بررسی سیاست گرایش مامون عباسی بعه ایرانیان/  نبی اله باقری زاده گنجی
یم بیژنی رنسانس ایرانی در سده های سوم و چهارم ه.ق/  مر
وجردی و فرقه دموکرات آذربایجان/ عبدالرضا آقایی آیت الله بر

تکاپوهای آیت‏الله طالقانی 
ین احمدی در عرصه های سیاسی، اجتماعی و دینی  /شیر
آثار ایران باستان
وپولیتن و  ارمیتاژ(/محمد حسین معتمد راد یتانیا،متر )موزه لوور،بر
وهش در آموزش مطالعات اجتماعی/ علی صادقی انتشار فصل نامه پژ



بــا آنکــه از تصویــب نهایی ســند تحول 
بنیادیــن آموزش‌وپرورش حدود 5 ســال 
می‌گذرد )و ســند مذکور هم اولین سند 
از این دســت نبود!(، این روزها همچنان 
از لــزوم تحول ســخن بــه میــان می‌آید 
و دســت‌اندرکاران  را بــه ارائــه طرح‌ها و 
ابتکارات مربوط تشویق می‌کنند. از آنجا 
که ما اهل تاریخیــم و تاریخ، حتی اگر به 
منظور آموزش و عبرت و آینده هم باشد،  
بد نیست با نگاهی به تاریخ ببینیم در این 

باب چه پیامی برای ما دارد.
به تاریخ کــه بنگریم، می‌بینیم که تحول، 
همــواره برآینــد و بازتابــی از امــور مهم 
بــوده اســت. گاه یک »رویداد«، منشــأ و 
مولد تحول )یا تحولات( می‌شــده است؛ 
مثل فتــح ملازگرد را می‌تــوان مثال آورد 
کــه تحولاتی را در آســیای صغیر موجب 
شــد و تاریخ آتــیِ آن را رقم زد. همچنین 
اســت رویدادهایــی مثل اختــراع چرخ، 
تــرور ولیعهد اتریش )1914 م(، کشــف 
پنی‌سیلین، چاپ مقالۀ رشیدی مطلق در 
روزنامۀ اطلاعــات )1357( و ... که همه 
یک رویداد بودند اما پیامدهایی وســیع و 

گسترده‌ای را همراه آوردند.
گاه تحولات نتیجۀ یک تصمیم بوده است، 
همچون فرمان آزادی مذهبی مسیحیان از 

سوی کنسانتین در قرن چهار میلادی که 
موجب گسترش مسیحیت و قدرت‌گیری 
پاپ‌ها و وفورکلیســاها شد. گاه تحولات، 
نتیجۀ »اصلاحات« بوده است، همچون 
اصلاحات داریوش یکــم که برای قرن‌ها 
اقتصاد و جامعۀ ایران باستان را تحت‌تأثیر 
قرار داد، و یا اصلاحات امیرکبیر که ایجاد 
دارالفنون یکــی از آن‌ها بــود و می‌دانیم 
که این به اصطلاح اولین دانشگاه ایران، 
چــه پیامدهای مثبتی در تاریخ معاصر ما 

داشته است.
در این میــان، بیشــترین و عمیق‌ترین و 
جدی‌ترین تحــولات، در پی چیزی بوده 
اســت کــه در اینجــا آن را »جابه‌جایی« 
می‌نامیم. ابن خلدون اثر ارزشمند خود 
معروف به »مقدمه« را بر این اساس نهاده 
اســت: جابه‌جایی مستمر قبایل و هجوم 
آن‌ها بر مناطق آباد و یکجانشــینان و در 

نتیجه تشکیل قدرتی جدید و ... .
توین بی، مورخ شــهیر انگلیسی، نیز در 
این‌بــاره به تفصیل ســخن گفته اســت. 
همچنیــن دکتــر علــی شــریعتی، در 
بررســی تاریخ، نمونه‌های بی‌شماری در 
این‌بــاره به ما نشــان می‌دهد که موضوع 
اکتشافات جغرافیایی )اواخر قرن 15 م( 
و نتایج و پیامدهای آن، یکی از آن‌هاست. 

جابه‌جایــی در تاریــخ، تنهــا بــه حرکت 
قبایل و جوامع، منحصر نمی‌گردد، بلکه 
سرگذشت اغلب بزرگان و مشاهیر را نیز در 
برمی‌گیرد. سرگذشت پیامبران و مصلحان 
و دانشمندان و سیاستمداران و غیره، ما را 
به این نکته رهنمون می‌گــردد که اغلب 
آن‌ها در زندگی سفر یا سفرهایی را تجربه 
کرده‌اند که در شــکل‌گیری شــخصیت و 

اندیشه‌شان تأثیر بسیار داشته  است.
بازگردیــم بــه ابتدای ســخن؛ تحــول را 
چــه می‌دانیــم؟ بــرای ایجاد تحــول در 
آموزش‌وپــرورش چــه کنیــم؟ تاریــخ در 
این‌بــاره به مــا چــه می‌گوید؟ بــه نظرم 
مطالعــۀ تاریخ به ما می‌گویــد که همواره 
بایــد »اقتضای زمــان« را در نظر بگیریم. 
اقتضای زمــان، یعنی تعییــن اولویت‌ها 
)مثلًا کرونا!( اقتضای زمان یعنی شناخت 
درست موقعیت‌ها و مسئله‌ها، یعنی پرهیز 
از شــتاب در نتیجه‌گیــری و رســیدن به 
مقصود. بررسی تاریخ همچنین این پیام 
را به ما می‌دهد که »تحول«، »دستوری« 
و فرمایشی صورت نمی‌گیرد. اگر هر یک 
از ما رســالتمان را به درســتی تشــخیص 
دهیم و در راه آن بکوشیم، در مسیر تحولِ 

درست و سازنده گام خواهیم برداشت.

یادداشت سردبیـر

تحول؟ تغییر؟ اصلاح؟
 یا هیچ کدام؟

رشد آموزش تاریخ | دورۀ بیست‌ودوم
شـمـــــــــارۀ 2 |  زمـســتان 1399 2



اشاره
مدتی بود در این اندیشه بودم که آیا با وجود بیماری همه‌گیر کرونا که به برگزاری کلاس‌های درس 
به‌صورت مجازی منجر شده است وضعیت کلاس‌های درس تاریخ چگونه خواهد بود. به همین 
منظور با دکتر سید حسین رضوی به گفت‌وگو نشستیم. این گفت‌وگو، حرف آخر نیست و نقد و 

نظر شما و اظهارنظرهایتان می‌تواند به تکمیل و غنای آن بیفزاید.

کلاس مجازی تاریخ، 
تـهدیـد یا فـرصـت؟

مسعود جوادیان

گفت‌و گو

گـفت‏و‏گـو‏با دکـتر سیـد حـسین رضوی خراسانی

  بسم‌الله الرحمن الرحیم. آقای دکتر 
رضوی خیلی از شما ممنونم که در شرایط 
کرونا و با انواع و اقسام مشغله‌ها که دارید 
من  پذیرفتید.  را  گفت‌وگو  این  در  شرکت 
به  را  ذهنم  موضوع  این  که  است  مدتی 
که  شرایطی  در  که  کرده  مشغول  خودش 
بیماری  این  و  کروناست  گرفتار  جامعه 
همه‌گیر آموزش را نیز به شدت تحت‌تأثیر 
قرار داده، وضعیت کلاس‌های تاریخ به چه 
می‌تواند  مجازی  کلاس  آیا  است.  نحوی 
آن  آیا  و  شود؟  حضوری  کلاس  جایگزین 
آیا  می‌شود؟  برآورده  هست  که  انتظاری 
اهداف آموزشی که یک کتاب درسی برایش 
مجازی  کلاس‌های  در  شده  پیش‌بینی 
در کلاس‌های  اصلًا  نه؟  یا  می‌شود  محقق 
کلاس‌های  همۀ  آیا  می‌گذرد؟  چه  مجازی 
هر  یا  می‌شود  برگزار  هم  مثل  مجازی 
معلمی به سلیقۀ خودش کار می‌کند؟ و از 

این سؤال‌ها. حالا از شما خواهش می‌کنم 
اینکه  برای  سؤال‌ها،  این  به  پاسخ  از  قبل 
خواننده‌های ما شما را بهتر بشناسند ابتدا 

خودتان را معرفی کنید.
○ خیلی خوشحالم که در خدمت شما هستم. من 
سیدحسین رضوی خراسانی؛ دانش‌آموختۀ تاریخ 
و مؤلف کتاب‌های درسی هستم. خودتان می‌دانید 
که در تألیف کتاب »تاریخ‌شناســی« خدمت شــما 
بوده‌ام. همچنین در تألیف کتاب‌های تاریخ یازدهم 
و دوازدهم. ســال‌ها به‌عنوان مدرس تاریخ و برخی 
مراکز آموزشــی مثل دانشــگاه فرهنگیان تدریس 
کــرده‌ام. مدتی مــدرس دوره‌هــای ضمن‌خدمت 
بوده‌ام و در مجموع تجربیــات خوبی در این حوزه 
به‌دســت آورده‌ام با ایــن مقدمه، حــالا باید برویم 
سراغ سؤال شما. ایشــان آیا  در دبیرستان تدریس 

می‌کنند؟ کدام شهر، منطقه، مدرسه؟
اولًا، به نظر من، وقتی بخواهیم یک شیوۀ آموزشی 
را نقد بکنیــم، باید آن را بشناســیم مثلًا در همین 

آموزش مجازی از 
حدود سال 1850 

به‌صورت مکاتبه‌ای 
در یکی از مؤسسات 

آموزش مکاتبه‌ای 
روسیه وجود داشته 

است
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مورد باید دیــد اصلًا آموزش مجازی چیســت و از 
کجا پیدا شــده؟ تحت عنوان »آمــوزش از راه دور« 
و به اســم امروزی به نام آموزش مجازی. شــاید به 
نظر برســد که آموزش مجازی یــک دانش نوپایی 
اســت، ولی به‌طــور قطــع از حدود ســال 1850 
به‌صــورت مکاتبه‌ای در یکی از مؤسســات آموزش 
مکاتبه‌ای روسیه وجود داشته. یعنی کتاب نوشته 
می‌شــد، جزوه چاپ می‌شــد و فرســتاده می‌شد 
برای محصل یا دانشجو و بعداً در آلمان و سوئد نیز 
همین روند ادامه پیدا کرد و در آمریکا هم مؤسسات 
آموزشی متعددی پیدا شدند که با این سیستم کار 
می‌کردند. گفته می‌شود انگلستان مبدع سیستم 
مکاتبه‌ای و مجــازی یا از راه دور بوده اســت. ولی 
به هر حال این چیــزی را عوض نمی‌کند و آموزش 
مکاتبه‌ای در نیمۀ دوم قرن نوزدهم در روسیه و اروپا 

جاری بوده است.

آموزش  و  مکاتبه‌ای  آموزش  آیا شما     
مجازی را یکی می‌دانید؟

○ بلــه. درواقع از این جهــت می‌گویند مجازی که 
استاد و شاگرد در آنِ واحد در کلاس حضور ندارند. 
یعنی درواقع این ارتباط واقعی نیســت و به شــکل 
دیگری اســت. با وجود این، میــان این دو آموزش 
تفاوت‌هایی اساســی هم وجــود دارد. برای اینکه 
آموزش مجازی امروزه به یک کلاس واقعی، بسیار 
بســیار نزدیک شــده ولی آموزش از راه دور از این 
امکانات بهره‌ای نداشــت. به‌خاطر همین در قرن 
نوزدهم چندان موفق نبود چون دو تا رکن در آموزش 

هســت یکی فراگیر و یکی فرادهنده، یعنی کسی 
که آموزش می‌دهد و کســی کــه آموزش می‌گیرد. 
به‌دلیل کمبود و فقدان هر دو چندان موفق نشــد و 
به‌صورت یک آموزش فرعی و ضمنی مطرح شــد، 
اما با پیدایش فناوری اطلاعــات و ارتباطات، ورق 

برگشت و شرایط عوض شد.
در نتیجه از آغاز نیمه دوم قرن بیستم به‌عنوان یک 
روش آموزشــی نو بســیار مورد توجه قرار گرفت و با 
تحولی کــه در این روش به‌وجود آمد به‌عنوان یکی 
از ابزارهای نوین آموزش مورد توجه دانشــگاه‌های 
مختلف دنیــا و حتی در ایران هم مــورد توجه قرار 
گرفت. اگــر تاریــخ دانشــگاه‌های راه دور ایران را 
بررسی کنید، تاریخ خیلی جالبی دارد یعنی زمانی‌ 
دانشگاه ســپاهیان انقلاب برای آموزش سپاهیان 
دانــش، از راه دور بــا همــان سیســتم مکاتبه‌ای 
عمــل می‌کرد بعد تحول پیدا کرد و از ســال 52 به 
دانشــگاه دیگری تبدیل شد، یا دانشگاه آزاد ایران 
با چهارصد نفر هیئت‌علمی، شــروع بــه کار کرد و 
این‌ها نشــان‌دهندۀ این اســت که در ایــران مورد 
توجه و اقبال خاصی قرار گرفته اســت. به هر حال 
می‌خواهم بگویم آمــوزش از راه دور به‌طور قطع از 
سال 1960 تا 1990 در یک دورۀ سی‌ساله متحول 
شــد و به سرعت توســعه پیدا کرد. در این سال‌ها، 
نوآوری‌هایی کــه در حوزۀ دانش ارتباطات و دانش 
آی‌تی به‌وجــود آمده بود، هم باعث غنای محتوای 
علمی و هم باعث بهبود کیفیت کلاس‌های مجازی 
شد که یک‌باره این کلاس‌ها را به کلاس‌های کاملًا 
حرفه‌ای تبدیل کــرد. می‌‌خواهم بگویم اگر به این 
ویژگی توجــه کنیم همیــن عامل، آمــوزش از راه 

واقعیت این است که 
وقتی که کرونا آمد مدتی 
کلاس‌ها تعطیل شد، اما 
بعضی از مدارس زود راه 
افتادند و اولین ابزاری 
که آن‌ها به‌کار گرفتند 
واتساپ بود

در این فرایند دبیرانی 
که در کلاس‌های حضوری 
ضعیف بودند در 
کلاس‌های غیرحضوری 
ضعف‌شان دوچندان شد
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دور، به شــیوۀ مجازی در کشورهای آسیایی توفیق 
فراوانــی پیدا کرد. تقریباً می‌شــود گفت نزدیک به 
نیمی از کشــورهای آســیایی، به شــیوۀ آموزش از 
راه دور دارنــد تحصیل می‌کننــد. به‌خاطر همین 
اهمیتی که خدمتتان عرض کردم، یعنی غنایی که 
در این آموزش به مــدد تکنولوژی‌های نو پدید آمد 
و نیروی انســانی تربیت‌شــده و حرفه‌ای را داشت، 
ورق را کاملًا برگرداند. کلاس‌های کســل‌کننده به 
کلاس‌های زنده‌ای تبدیل شد. حتی از کلاس‌های 
حضــوری هــم فعال‌تــر شــد. مــن نمونه‌هایش را 
خدمتتان عرض می‌کنم. واقعیت این اســت که در 
ابتدا رشــته‌های تحصیلی آموزش‌های از راه دور یا 
مجــازی، محدود بوده اما به مرور در همۀ رشــته‌ها 
از رشــته‌های علــوم انســانی گرفته تا پزشــکی و 
مهندسی هم از این روش استفاده کردند. البته در 
بعضی بخش‌ها مثل تشریح، از نزدیک و روش‌های 
مختلف سعی کردند که دانش‌آموزان یا دانشجویان 
را به‌صــورت حضــوری آمــوزش بدهنــد ولی رکن 
اصلی بــر همان آمــوزش از راه دور بود. البته هیچ 
نباید محاســن آموزش حضوری و ســنتی و حضور 

رودرروی استاد و شاگرد را منکر شد.  

وقتی  از  که  اینجاست  سؤال  الان     
شده  مدارس  تعطیلی  باعث  کرونا  که 
کلاس‌های  جای  مجازی  کلاس‌های  و 
حقیقی را گرفته، در کلاس‌های مجازی چه 

می‌گذرد؟
○ چندان هم اوضاع بد نیســت. البته من طرفدار 
کلاس‌هــای مجــازی نیســتم. آن‌هایــی کــه در 
کلاس‌های من هســتند می‌داننــد که کلاس‌های 
جذابــی داشــتم، اما واقعیــت این اســت که یک 
مســئله‌ای را باید در نظر داشته باشــیم. ما قبل از 
کرونا کلاس‌هایی داشتیم کسل‌کننده، مخصوصاً 
درس تاریخ که همیشه دغدغۀ من بود. اعتقاد من 
همیشــه این بوده که کتاب درســی باید به‌گونه‌ای 
باشــد کــه دانش‌آمــوز را بــه فعالیــت وادارد، الان 
یک قســمت کار را ما درســت کرده‌ایم اما آموزش 
معلم حرفــه‌ای چیز دیگری اســت، یعنی معلمی 
که توانایی حضور در کلاس را نداشــته باشــد، آن 
تســلط و ســیطرۀ لازم را نداشته باشــد و مدیریت 

خوب نداشته باشــد و طرح درس منطقی و عملی 
نداشته باشد، کلاس‌ها به قهقرا می‌رود. متأسفانه 
من ســال‌ها شــاهد این بوده‌ام که دانش‌آموزان از 
این مســئله می‌نالیدند. حالا می‌خواهم بگویم که 
فکر نکنید با کرونا مشــکل ما مضاعف شد. نه، من 
می‌خواهم بگویم که متأسفانه کلاس‌های حضوری 
ما هــم کلاس‌های بیرنگی بــود. البته کلاس‌های 
تاریخی هم داشتیم که شاید جذاب‌ترین کلاس‌ها 
بود؛ مخصوصــاً برای بچه‌های غیرعلوم انســانی، 
بچه‌های ریاضی‌ـ فیزیک و تجربی که تاریخ معاصر 
را  می‌خواندنــد. امــا معلم‌هایی بودنــد که همین 
کلاس و کتــاب را به کلاســی جــذاب تبدیل کرده 
بودند چون توانایی خوبی داشــتند و صرف‌نظر از 
کتاب، بر موضوعات درســی کاملًا مســلط بودند و 
با روش‌هایی که اتخــاذ می‌کردند مخصوصاً روش 
مشــارکتی کلاس‌هــای خوبــی داشــتند. اما این 
معلم‌هــا و ایــن کلاس‌ها فراوان نبودنــد و برعکس 
بســیاری از کلاس‌ها کسل‌کننده بود. واقعیت این 
اســت که وقتی کرونا آمد مدتــی کلاس‌ها تعطیل 
شــد، اما بعضی از مــدارس زود راه افتادند و اولین 
ابزاری که آن‌ها به‌کار گرفتند واتساپ بود، برخی از 
معلم‌ها با گروه‌های واتساپی شروع کردند، به‌عنوان 
مثــال فلان دبیــر تاریخ ایران و جهــان )1( با گروه 
خودش، رأس ساعت معینی آنلاین می‌شد و کلاس 
را شــروع می‌کرد. من دیدم و خودم هم این تجربه 
را داشــتم که با گروه‌های واتساپی که در اسفندماه 
98 تشکیل شــد همکاری کردیم. هنوز ابزارهایی 
مثل اسکایپ و این‌ها نیامده بود. همین گروه‌های 
واتســاپی بســیار موفق عمل کردند. شــما گاهی 
اوقات می‌دیدید که از متن عکس گرفته می‌شد و در 
اختیار بچه‌ها هم بود. معلم سؤالی را مطرح می‌کرد 
و دانش‌آموزان هم فعالانه شرکت می‌کردند. در این 
فراینــد دبیرانی که در کلاس‌های حضوری ضعیف 
بودنــد در کلاس‌هــای غیرحضــوری ضعف‌شــان 
دوچندان شــد. به‌طور قطــع می‌توانم عرض کنم 
کــه برخی از شــهر و شهرســتان‌ها و روســتاها که 
بچه‌ها گوشی اندروید نداشتند یا لپ‌تاپ نداشتند 
یا به اینترنت دسترســی نداشتند، قدر مسلم تمام 
درس‌ها آســیب دیــد و تاریخ هــم از آن جدا نبود. 
اینجا بسیاری از دانش‌آموزان آسیب دیدند. درواقع 
کلاس‌ها آسیب دید و تاریخ هم متأسفانه دچار این 

به‌طور قطع می‌توانم 
عرض کنم که برخی 

از شهر و شهرستان‌ها 
و روستاها که بچه‌ها 

گوشی اندروید 
نداشتند یا لپ‌تاپ 

نداشتند یا به 
اینترنت دسترسی 

نداشتند، قدر مسلم 
تمام درس‌ها آسیب دید 

و تاریخ هم از آن جدا 
نبود
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مشکل شد. اما از اردیبهشت 99، حداقل تا آنجایی که من اطلاع 
دارم مدارس دیگر سعی کردند از این ابزارها استفاده کنند و این 
شــیوۀ آموزش را جدی بگیرند. ببینید به‌عنوان مثال در شــیوۀ 
آموزش مجازی، شــما رأس یک ســاعتی آنلاین می‌شوید و سر 
ساعت استاد و دانش‌آموزان وارد می‌شوند. مثلًا اسکای‌روم، شما 
متوجه می‌شوید که 30 نفر دانش‌آموز دارید و همه آمده‌اند. یعنی 
شــما دائماً اســم‌های همه دانش‌آموزان را می‌بینید اولین کاری 
که می‌کنید می‌توانید وب‌کم بدهید، که با روشــن کردن وب‌کم 
دانش‌آموز شــما را می‌بیند و دارد با شما خوش‌و‌بش می‌کند هم 
شما و هم دانش‌آموز می‌توانید تایپ کنید و با هم گفت‌وگو کنید. 
سلام که می‌کنیم ســامِ بچه‌ها مثل رگبار تایپ می‌شود، یعنی 
به‌راحتی شما با تک‌تک دانش‌آموزان ارتباط دارید حتی اگر یکی 
از بچه‌ها فعالیت کمی داشته باشد شما می‌توانید متوجه شوید 
در این روش، شــما فقط کتاب درسی را آموزش نمی‌دهید، بلکه 

خیلی چیزهای دیگر هست که آموزش‌ می‌دهید.
انواع تصاویر، انواع فیلم و انواع سند را می‌توانید استفاده کنید. 
هر کــدام از بچه‌ها میکروفن دارنــد و می‌توانند حرف بزنند. هر 
کسی خواست می‌تواند صحبت کند. شما کتاب‌ درسی را آپلود 
کرده‌اید و به‌راحتی این صفحــه می‌چرخد و موضوع، موضوع و 
نکته بــه نکته را دانش‌آموز در صفحه‌اش می‌بیند و شــما زیر آن 
خط می‌کشــید، توضیح می‌دهید، می‌آیید روی فعالیت‌ها، بعد 
می‌گویید لطفاً به این فیلم توجه کنید، لطفاً به این تصاویر توجه 

کنید.

   در این فاصله مثلًا یک‌ساله، معلمین خودشان 
ایجاد  خودشان  در  آمادگی  و  شدند  به‌روز  و  رفتند 

کردند؟ یا آموزش‌های ضمن‌خدمت داشتند؟
○ من خودم چنــدان با این ابزارها کار نکرده بــودم مگر با دو تا 

سیســتمی کــه در دورۀ ضمن‌خدمت بــا آن‌هــا کار کردیم و اثر 
فوق‌العاده خوبی داشــت. امروزه آن‌قدر دســت آدم در سیستم 
مجــازی پر اســت و آن‌قــدر می‌توانــد آموزش جذاب باشــد که 
حیرت‌انگیز اســت؛ یعنی به واســطۀ ابزارهای متعــددی که در 
اختیار شماســت به‌راحتــی دانش‌آموزان را می‌توانید مشــارکت 
بدهیــد در امــر آمــوزش. کلاس درس تاریخ می‌توانــد یکی از 
جذاب‌ترین کلاس‌ها باشد، یعنی شما به‌راحتی از انواع و اقسام 
تصویرها استفاده می‌کنید. وقتی دارید از یک سلسله‌ای صحبت 
می‌کنیــد، وقتی تاریــخ اجتماعی درس می‌دهیــد، مثلٌا 20 تا 
30 تا عکســی که در فولدر خودتان ذخیره کرده‌اید به‌راحتی از 
آن استفاده می‌کنید و به اشــتراک می‌گذارید و در مورد آن‌ها از 
دانش‌آموزان ســؤال می‌کنید. یا در مورد یک متن تاریخی، شما 
کافی اســت که مثلًا کتابــی را معرفی کنید و به‌راحتــی آن را به 
نمایش بگذارید. شما در کلاس حضوری دست و بالتان این‌قدر 
باز نبوده ولی حالا این امکان برایتان هســت که با سرعت بالای 
تکنولوژی پیام‌تان را برســانید. شما همۀ این کارها را ظرف چند 
دقیقه انجام می‌دهیــد. آوردن این کتاب و نمایش آن فقط چند 
لحظه طول می‌کشــد. شــما می‌توانید یک تخته ســیاه داشته 
باشید و روی آن بنویسید، و با هر رنگی که می‌خواهید بنویسید.  
بچه‌هــا رنگ قلم را برای شــما انتخاب می‌کنند. درواقع شــما، 
متن، صوت، ویدئو و اشــتراک فایــل را دارید. من واقعاً گاهی در 
کلاس‌های حضوری زجر می‌کشیدم از اینکه نمی‌توانستم یک 
فیلمی را به بچه‌ها نشــان بدهم، ولی الان به‌راحتی دارم این کار 
را انجــام می‌دهم. به‌علاوه مــن تمام درس‌هایــی را که تدریس 
می‌کنم خودم ضبط می‌کنم و بعد در کانال قرار می‌دهم. و بچه‌ها 
می‌توانند فیلم کلاس درس را ببینند و اگر متوجه نشدند دوباره و 

بلکه بارها ببینند. بد نیست مثال دیگری بزنم.
مــا ســال‌ها ضمن‌خدمــت تدریــس کرده‌ایــم. وقتــی کتــاب 
جدیدی تألیف می‌شــد از سراســر کشور مدرســانی می‌آمدند و 
آموزش می‌دیدند. در آن دو ســه روزی کــه اینجا بودند ما چقدر 
می‌توانستیم محتوا درس بدهیم؟ اغلب با سؤال‌های بی‌ربط به 
حاشیه می‌رفتیم و شما خودتان بارها این را دیده‌اید. اما این یک 
واقعیت است. در سال قبل سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی درسی، 
با یک مؤسســه‌ای برای تولید محتوا و آموزش همکاری می‌کرد 
و یک مؤسســه‌ای هم در سال گذشــته مسئول ضبط این برنامه‌ 
الکترونیکی در اســتودیو بود. با ایــن روش جدید، من وقتی در 
مورد تاریخ عمومی صحبت می‌کردم صدا با کیفیتی خوب ضبط 
می‌شد و در همان فضا تخته‌ای هم در اختیارم بود که با هر رنگی 
می‌توانســتم روی آن بنویسم و در همان حال تصویری را که قبلًا 
فایلش را آماده کرده بودم می‌آمد. من بیش از 30 جلســه تاریخ 
عمومی را با این ســرعت پیاده کــردم در حالی که اگر در کلاس 
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حضوری بودم نمی‌توانســتم این‌قدر توانایی داشته باشم. اینجا 
تکنولــوژی به فریاد ما رســیده اســت. من در یــک جایی با یک 
کیفیتی عالی حرف می‌زدم، بیش از شش هزار معلم این آموزش 
را دیدند و بعد از ابزارهای مختلف برای گسترش آن استفاده شد. 
در پایان هر درس هم، بیش از ســی یا چهل مقاله و بخش‌هایی 
از کتاب‌ها تماماً اســکن و ذخیره شده بود. تا معلم‌ها که بتوانند 
مطالعه کنند و در تدریس مورد استفاده قرار دهند. آزمون‌ها هم 
خیلی جدی بود. این تجربه واقعاً جــواب داد. این روش آفلاین 

بود؛ آنلاین نبود ولی ضبط شد. 
وقتــی کرونــا آمد مــن اول مقــداری ناامید شــدم. فکــر کردم 
نمی‌توانیم این امکانات را فراهم کنیم؛ البته قبل از اینکه سایت 
»شــاد« شروع به کار کند. سایت شاد از امسال است که خودش 
را دارد مطــرح می‌کند. مدارس شــروع کرده‌انــد و این ابزارها را 
به‌کار گرفته‌اند. البته هر مدیری با توجه به تلاش خودش. تقریباً 
می‌شــود گفت تمام مدارس، تا آنجا که من خبر دارم، کامپیوتر 
و اینترنت داشتند و خیلی برایشــان هزینه نداشت که مثلًا یک 
دستگاه اسکای‌روم تهیه بکنند. ولی مشکل آموزش معلم‌ها بود. 
واقعیت این است که این دستگاه با ویژگی‌هایی که دارد برخلاف 
آن ترســی که در معلــم ایجاد می‌کند خیلی کارآمد اســت: من 
خودم هم این ترس را داشتم که چطور می‌توانم با این ابزارها کار 
کنم و در عین حال تمام توجهم به درسم باشد. اما شما به‌راحتی 
بعد از یک هفته مســلط می‌شوید. اصولًا یکی از ویژگی‌های این 
ابزارهای مجازی ســاده بودن آن‌هاست، و همین ساده بودن به 
شــما امکان می‌دهد که تنوع بدهید به کارتان، و این به نظر من 
برای معلم جذاب است. مثلًا من الان دارم در مورد نقش ادبیات 
در تاریــخ صحبت می‌کنم. یک باره حکایتی را با صدای خســرو 
شــکیبایی پخش می‌کنم کــه همه‌اش چهار دقیقه اســت. این 
صدا برای دانش‌آموز هیجان‌انگیز است. برای من مهم است که 
برداشــت بچه‌ها را در آن مورد بدانم. بعد می‌پرســم کی صحبت 
می‌کند؟ میکروفــن را به فلانی می‌دهم، یکی‌یکی دانش‌آموزان 

تحلیل می‌کنند و بقیه این تحلیل‌ها را گوش می‌کنند و نقد هم 
می‌کنند.

   آیا با کمبود وقت مواجه نمی‌شوید؟
○ نــه، چون اصلًا حاشــیه نمی‌رویم، وقت هم تلف نمی‌شــود. 
نکته‌ای را بگویم، شــیوۀ آموزش مجازی در عین حال شــیوه‌ای 
دشــوار، سنگین و مشکل است، معلم خیلی باید کار کند و باید 
زحمت بکشــد. این یک اصل است. قبلًا شاید خیلی از معلم‌ها 
کتــاب را هم نگاه نمی‌کردند و وارد کلاس می‌شــدند. چون فکر 
می‌کردند سال‌ها آن را تدریس کرده‌اند می‌توانند کلاس را پیش 
‌ببرنــد. در نتیجه تفاوت زیادی بود بیــن گفته‌های معلم و متن؛ 
تفاوت از این جهت که ریتم موســیقی متــن کتاب از یک جایی 
شروع می‌شود و به یک جایی باید ختم ‌شود، ولی سخنان معلم از 
جایی شروع می‌شد و به جایی ختم می‌شد، و هیچ هماهنگی در 
صحبت‌هایش وجود نداشت! به همین دلیل بچه‌ها همیشه ذهن 
پریشانی داشتند. درک درستی نداشتند و نظمی وجود نداشت. 
ولی در کلاس مجازی این‌طور نیست. باید محتوا تهیه کنیم که 
کار دشــواری است. یکی از این محتواها کتاب درسی است، که 
آن را به‌راحتی آپلود می‌کنید؛ یعنی می‌روید به ســایت ســازمان 
پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشــی و این کتــاب را دانلود می‌کنید و 
در یک فولدر می‌گذارید. ولی فقط این نیســت شــما باید سؤال 
و تصویر هم تهیه کنید که این بســتگی به معلــم دارد. امکانات 
آموزشــی به‌راحتی فراهم هست و شــما از هر سایتی می‌توانید 
اطلاعات لازم را به‌دســت آورید، و این هم برای شــما و هم برای 
دانش‌آمــوز جذاب هســت. واقعیت این اســت کــه در آموزش 
مجازی همیشه دست معلم پر اســت. اصلًا در این شیوه دست 
خالی نمی‌شــود به کلاس رفت. اوایل در کلاس‌های مجازی که 
دانشگاه برگزار می‌کرد می‌دیدم که استادی دارد صحبت می‌کند 
تصویر تاریک بود و این اســتاد به خودش این زحمت را نمی‌داد 
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که مثلًا یک متن و یا یک نمایشــی را بیاورد نشــان 
بدهــد و بچه‌ها هم می‌خوابیدنــد یا حاضری اولیه 
را می‌زدند و می‌رفتند. اما اکنون این‌طور نیســت؛ 
حداقل در بســیاری از دبیرســتان‌هایی که من کار 
می‌کنم این‌طور نیست. دانش‌آموز لحظه‌به‌لحظه با 
معلم است. دائماً روبه‌روی هم، هم به شکل سمعی 
و هم بصری، هســتند. دانش‌آمــوز متن و تصویر را 
می‌بیند و باید جواب بدهد. هر لحظه ممکن است 
معلــم صدایش کند و او باید کاملًا آمادگی داشــته 
باشد. می‌خواهم بگویم این یک فرصت بود و اکنون 

بسیاری از معلم‌ها در این کار حرفه‌ای شده‌اند.

   درست اجرا شدن آن مربوط به معلم 
است یا ارتباط به مدیر و منطقه دارد؟

○ آمــوزش یــک کار سیســتمی اســت، انفرادی 
نیست. من معلم وقتی به کلاس می‌روم معاونی که 
در آنجا نظم برقرار می‌کنــد، خانواده، مدیر و همۀ 
بخش‌ها زنجیرۀ آموزش هستیم. یعنی حال خوب 
مــن معلم، حال خــوب دانش‌آموز، کتــاب خوب، 
مدیر خوب،‌ زنجیرۀ مناســبات، حتی آن کسی که 
در بخش خدماتی مدرسه هست، همه یک زنجیره 
هستیم و بر کیفیت کار تأثیر می‌گذاریم. ما در همۀ 
مدارس معاونت فناوری داریم که تمام بخش‌نامه‌ها 
از آن طریق ابلاغ می‌شــود. همــه معلم‌ها در تمام 
مدارس، برخی از معلمان فیزیک، برخی از معلمان 
علوم پایه، برخی از معلمان علوم انســانی بالاخره 
با اینترنت ســروکار دارند و این چیزی اســت که در 
تمام مدارس هست. احتمالًا ما در ایران مدرسه‌ای 

نداریم که وصل به اینترنت نباشد.

اغـراق  یـا  هســت  طـور  ایـن  واقـعاً     
می‌کنید؟

○ مــن فکر می‌کنــم حداقل در دبیرســتان‌ها که 
این‌طور اســت. هیــچ بخش‌نامه‌ای جــز از طریق 
الکترونیک ابلاغ نمی‌شــود. ارسال بخش‌نامه‌های 

کاغذی دیگر منسوخ شد.
دیگر ویژگی‌های برجستۀ آموزش مجازی این است 
که معلم با دســت پر وارد کلاس می‌شود. از تصویر 
و نقشــه اســتفاده می‌کند قبلًا بارها پیش می‌آمد 
که من می‌خواســتم فیلمی از تاریخ یک دوره را به 
نمایــش بگذارم و بــه بچه‌ها می‌گفتــم که لپ‌تاپ 
بیاورند. می‌آوردند ولی مثلًا می‌گفتند آن سیم قطع 
اســت! بارها پیش می‌آمد که ما نیم‌ساعت کلنجار 
می‌رفتیم و آخر هم نمی‌توانســتیم دســتگاه را راه 

بیندازیم.
در حالی کــه می‌دانید دیدن یک فیلم تاریخی چه 
معجــزه‌ای می‌کند و یــا دیدن تصاویر ســکه‌های 
تاریخی یا گورســتان‌های تاریخی چه تأثیری دارد. 
امروز این اطلاعات آن‌قدر زیاد در دســترس است 
که دیگر مشــکلی نداریــم. در فضای اســکای‌روم 
می‌توانید انــواع تصاویر یا فیلم‌ها را خیلی ســریع 
برای بچه‌ها نمایش بدهید؛ این خیلی مهم است. 
اســتفاده تصویــر،‌ اســتفاده از وُیس، اســتفاده از 
اسلاید، اســتفاده از فیلم، از اســناد، از تخته‌های 
دیجیتالی و مانند این‌ها خیلی به ما کمک می‌کند.
دیگر ما چیزی به اســم بچه ســاکت باش یا گوش 
کن! نداریم دیگر معلم انرژی خود را صرف ساکت 
کردن بچه‌ها نمی‌کند؛ چون معنا ندارد. دانش‌آموز 
در خانه تنها نشســته اســت و گوش می‌کند. البته 
همان‌طور که گفتم؛ همیــن کلاس مجازی انرژی 
عجیبــی از معلم می‌کشــد و او را خســته می‌کند. 
باید محتوا آماده کنی. اگر محتوا نداشــته باشــی 
در کلاس حرفی برای گفتن نداری و کلاس بســیار 
کسل‌کننده می‌شود. همان‌طور که در کلاس‌های 

مجازی دانشگاه اتفاق افتاد.

شما  از  مجدداً  رضوی؛  دکتر  آقای     
و  موفقیت  آرزوی  برایتان  و  می‌کنم  تشکر 

سلامتی دارم.

من واقعاً گاهی در کلاس‌های 
حضوری زجر می‌کشیدم 
از اینکه نمی‌توانستم 
یک فیلمی را به بچه‌ها 
نشان بدهم، ولی الان 
به‌راحتی دارم این کار را 
انجام می‌دهم

شیوۀ آموزش مجازی در 
عین حال شیوه‌ای دشوار، 
سنگین و مشکل است. 
معلم خیلی باید کار کند 
و باید زحمت بکشد
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خــــوراک 
در ایــــران بــاســتان

خوراك اقــوام آریایــی  در آغــاز مهاجرت به 
فلات ایران

آریایی‌هایی كه از سرزمین‌های یخبندان و سرد جنوب سیبری 
به ایران مهاجرت كرده بودند، پایه خوراكشان محصولات دامی 
بود، اما پس از ســكونت در ایران و انتخاب زندگی كشــاورزی 
نــوع خوراكشــان تغییر عمــده‌ای یافت. این تغییر به ســمت 
گیاه‌خواری ســوق پیدا نمود )زرینك‌ــوب، 1380: 69- 77( 
چرا كه »شــرایط جغرافیایی خاص ایران مانند فراوانی عناصر 
گیاهــی و تعدد محصولات مختلف باعث شــد كه ســفره آنان 
رنگین و لباس‌هایشــان متنوع و ذهنشان بارور و مشربشان نیز 
به همان روال گســترده باشــد« )شــعبانی، 1381: 106(؛ از 
ســوی دیگر این تنوع جغرافیایی موجب شــد كه »خودكفایی 
یا نیمه‌خودكفایی اقتصــادی در هر اجتماع كوچك امری رایج 

شود.« )سلیم، 1390: 133(.
در شــاهنامه فردوسی كه داســتان‌های دورۀ پیشــدادیان آن 

مربوط به دوره مهاجرت آریایی‌ها به فلات ایران است می‌توان 
بــه تغییر نوع خوراك ایرانیان در یك دوره خاص تاریخی در این 
ایام پی برد، این تغییر در بخش پادشاهی ضحاك از گیاه‌خواری 

به سمت گوشتخواری است.
»فراوان نبود آن زمان پرورش - كه كمتر بُد از كشتنی‌ها خورش

جز از رستنی‌ها نخوردند چیز - ز هر كز زمین سر برآورد نیز
پس اهریمن بدكنش رای كرد - به دل كشتن جانور جای كرد

زهر گونه از مرغ و از چارپای - خورش كرد و یك‌یك بیاورد جای
به خونش بپرورد برسان شیر - بدان تا كند پادشه را دلیر
خورش‌ها ز كبك و تذرو سفید - بسازید و آمد دل پرامید

سوم روز خوان را به مرغ و بره - بیاراستش گونه‌گون یكسره
بــه روز چهارم چو بنهاد خوان- خورش ســاخت از پشــت گاو 

جوان
بدو اندرون زعفران و گلاب- همان سالخورده می‌ و مشك ناب« 
)فردوسی، 1379: 12(.

علی ربیع‌زاده    دبیر آموزش و پرورش شهرستان دامغان 

اشاره
نقطه عطف مهاجرت بزرگ آریایی‌ها به فلات ایران تركیب آن‌ها با اقوام بومی بود كه به ایجاد یك جامعه تازه منجر شد. 
تقریباً با قطعیت می‌توان گفت كه خوراك آریایی‌ها پیش از این مهاجرت، متفاوت از خوراك آن‌ها پس از اسكان در فلات 
ایران بوده است، زیرا یكجانشینی، تغییر محیط جغرافیایی، تغییر شغل، آمیختگی با بومیان و تماس با همسایگان جدید، 
می‌توانست موجب تغییراتی در وضع تغذیه ایرانیان گردد و دربارۀ این موضوع تاكنون هیچ‌یك از مورخان به صورت  جامع 
تحقیق نكرده است كه این خود بر اهمیت موضوع می‌افزاید. منابع تحقیق در این موضوع چندان زیاد نیست و تنها شامل 
اندك كتیبه‌ها و متون باقی‌مانده از ایران باستان و نیز بیانیه‌های سیاسی و دینی و شرح كشورگشایی شاهان است. البته 
از اطلاعات منابع یونانی، رومی، ارمنی، سریانی و نیز منابع دورۀ اسلامی هم نباید غافل شد. همچنین خوراك ایرانیان 
امروز و به‌ویژه اقلیت زردشتیان می‌تواند در این كنكاش مفید واقع شود. عصر مورد بررسی در این تحقیق شامل چهار 
دورۀ مهاجرت آریایی‌ها به فلات ایران، دورۀ هخامنشی، دورۀ اشكانی و دورۀ ساسانی می‌باشد و محدوده مكانی تحقیق 
نیز حوزه فرهنگی فلات ایران در آن دوره را شامل می‌شود كه از هند تا آسیای صغیر و از رود جیحون تا دجله و فرات را 

دربرمی‌گیرد.
كلیدواژه‌ها: آریایی‌ها، ایران باستان، خوراك ایرانیان
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ایران باستان



همان‌گونه كــه در این ابیات ملاحظه میك‌نید، در آغاز از كمبود 
كشــتزار و رستنی‌ها ســخن گفته و اینكه به دلیل كمبود یا نبود 
گیاهان، به فرمان اهریمن، انســان‌ها روی به كشــتن جانوران، 
مرغ، چارپا، بره، كبك و تذرو آوردند و با پختن گوشــت پشت گاو 
جوان و تركیب آن با زعفران، گلاب، می و مشــك ناب، خورشــی 
لذیذ ساختند. این كمبود كشتزارها و نبود رستنی‌ها، انسان را به 
یاد عصر یخ‌بندان می‌اندازد كه انسان‌ها به ناگزیر از گیاه‌خواری 
به گوشــت‌خواری روی آوردند. باید دانســت كــه هر چند عصر 
یخ‌بندان بیــش از ده‌هزار ســال پیش پایان یافت امــا دوره‌های 
كوتاه‌مدت دیگری نیز از عصر یخ‌بندان گزارش شــده اســت. به 
نظر ما روایت فردوســی می‌تواند مربوط به یكی از آن دوران‌های 

زودگذر باشد كه موجب مهاجرت آریایی‌ها به فلات ایران شد.

خوراك ایرانیان در دورۀ هخامنشی
خــوراك ایرانیــان در دورۀ هخامنشــی تركیبی از گوشــتخواری 
برجای‌مانــده از جامعۀ دامپــرور و گیاه‌خواری جامعه كشــاورز 
بوده اســت. هرودوت در ضمن تشــریح آداب و رســوم ایرانیان 
بیان می‌دارد: »هنگامیك‌ه كســی مایل است قربانی را به یكی 
از خدایــان تقدیم كند قربانی را بــه محل پاكی می‌برد و آن خدا 
را صدا میك‌ند، در حالیك‌ه بر ســر خــود حلقه‌ای از گل زده كه 
معمولًا از مورد سبز  است ... آنگاه كه قربانی را سر برید فرشی از 
علف نرم می‌ســازد و تمام گوشت را بر روی آن قرار می‌دهد...«. 
)رضایــی، 1374: 254(. البته رســمی كه هــرودوت در اینجا 

مطرح كرده یك رسم مادی و مربوط به مغان می‌باشد.
وی در جای دیگر می‌گوید: »از تمام روزهای سال یگانه روزی را 
كه ایشان بیش از ایام دیگر جشن می‌گیرند روز تولدشان است؛ 
و مرســوم است كه در آن روز خانه‌ها را با اسباب بیشتر از معمول 
مفروش و مزین میك‌نند. ایرانیان ثروتمند گاو یا شــتری قربانی 
میك‌ننــد. طبقات فقیر به جــای آن حیوانــات اهلی كوچك‌تر 
می‌پزند، ایشــان غذاهای پرگوشت كم می‌خورند ولی میوه‌های 
فراوان صــرف میك‌نند و چند ظرف از آن بر ســفره می‌گذارند. 
به همین دلیل است كه ایشان می‌گویند یونانیان از سفرۀ طعام 
گرســنه برمی‌خیزند، زیرا بعد از غذا چیز قابل ذكری برای آن‌ها 
نمی‌آورند در صورتیك‌ه اگر باز هم پیش آن‌ها چیزی می‌گذاردند 

از خوردن دست میك‌شیدند« )هرودوت، 1387: 104(.
گزنفــون كه مدت كمی پس از هرودوت در جریان لشكركشــی 
كوروش صغیر تا بابــل آمده و كتاب »كوروش‌نامه« را نگاشــته، 
نظــری شــبیه هــرودوت دارد. او دربــاره كوروش می‌نویســد: 
»]كوروش[ وقتی به ســرزمین آشور رســید فرمان داد كه گاوی 
برای هرمزد، اســبی برای میترا و ســتوری برای زمین و چندین 

قربانی نیاز پروردگاران آشور كنند« )رضایی، 1374: 255(.

اگر ســخنان مورخیــن یونانی را مــاك قرار دهیــم درمی‌یابیم 
كه گوشــتخواری و كشــتن دام‌ها تنها در مراســم و جشن‌های 
خاص اتفاق می‌افتاده و نان و شــراب جــزو خوراكی‌های مهم و 
تجملاتی در آن دوره بوده و گذاشــتن میوه‌های گوناگون نیز بر 
سر سفره مرسوم بوده است. البته بیشتر خوراك ایرانیان در دوره 

هخامنشی را گیاهان تشكیل می‌داده است.

خوراك ایرانیان در دورۀ اشكانیان
از دورۀ اشــكانی منابع مكتوب اندكی باقی‌ مانده است. یكی از 
این منابع درخت آســوریك اســت كه »منظومه مفاخره‌آمیزی 
اســت میان بز و نخل كه به زبان پارتی یا پهلوی اشكانی سروده 
شده است« )تفضلی، 1376: 257(؛ این منظومه شرح منازعه 
بین یك نخل و بز است كه در نهایت بز پیروز میدان است و خود 
گویای نزاع بین دو جامعه دامدار و كشــاورز می‌باشــد. در بیت 
18 درخت خرما بر خود می‌بالد كه برزگران از شــیرش استفاده 
می‌برند و آزاد مردان از انگبین یا میوه شــیرین آن؛ و در بند 27 
می‌گوید كســانی كه مــی‌ و نان ندارند از میــوۀ من می‌خورند تا 
سیر شوند. در بیت 50 بز پاسخ می‌دهد: هنگام نیایش شیر مرا 
استفاده میك‌نند. در بیت 61 می‌گوید با كباب من سوری بزرگ 
برپا میك‌نند و در بیت 77 تا 78 می‌گوید از پوستم انبان درست 
میك‌ننــد و در آن نان و پنیر و روغن، كافــور و .... نگه می‌دارند. 
در بیت‌هــای 90 تا 94 از مردمی ســخن می‌گویــد كه از نژادی 
دیگرند و سرشــان به شكل سگ است و غذایشان برگ درخت و 
شیر بز. در بیت‌های 98 و 99 بز می‌گوید از شیر من پنیر و ماست 
و افروشِــه می‌ســازند و دوغم را برای كاخ شاهان كشك میك‌نند 

)عریان، 1371: 146- 151(.
منبع دیگر دورۀ اشــكانی سفال‌نوشته‌های شــهر نسا است كه 
به خط پارتی بر روی كوزه‌های حمل شــراب یافت شــده است و  
اهمیت این ماده را در اقتصاد آن دوران نشــان می‌دهد و »تاریخ 
نگارش بیشــتر آن‌ها ســدۀ اول پیش از میلاد است« )تفضلی، 

.)76 :1376
در كتب آشــپزی باســتانی رومیان شــیوۀ پختن بزغاله یا بره به 
شــیوه پارتی توضیح داده شده است. در همین آثار طبخ جوجه 
بــه روش پارتی نیــز توضیح داده شــده. در این دســتور پخت، 
گویا پارتیــان از آنقوزه )گیاه كتیرا( اســتفاده میك‌ردند و بعدها 
رومی‌هــا این صمــغ را به بهــای گزافی از پارتیــان می‌خریدند. 
همچنیــن پارتیان در مناســبات تجــاری خود با چیــن در این 
دوره زردآلــو و هلــو از چیــن وارد نموده و میوه پارتــی یعنی انار 
را بــه چین صــادر میك‌ردند. روغــن زیتون نیز در مســیر جاده 
 ابریشــم به‌عنــوان یك كالای  اساســی مبادله می‌شــده اســت

 )گیرشمن، 1383: 326 - 332(.
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در مجمــوع می‌توان نتیجــه گرفت كه خوراك ایرانیــان در دورۀ 
اشــكانیان متنوع بوده و انواع مختلف گیاهان و جانوران را در بر 

می‌گرفته است.

خوراك ایرانیان در دورۀ ساسانی
در دورۀ ساســانی روحانیون زردشتی قدرت را در دست گرفتند 
و دین رســمی كشــور قرائت خاصی از دیانت زردشت شد. این 
مسئله روی خوراك ایرانیان نیز تأثیر گذاشت. برای نمونه كشتار 
جانوران و خوردن گوشت آن‌ها چندان مورد پسند جامعه دینی 
زردشــتی نبود. این كار در متون مختلف نكوهش شده اما كاملًا 
ممنوع نبوده اســت. برای مثال در اوســتای نو كسی كه گوشتْ 
ســیر می‌خورد )با توجه به نكوهش گوشتخواری( از آدم گرسنه 
و روزه‌دار بهتر دانســته شده، زیرا فرد سیر توانایی كار و جنگ با 
پلیدی‌ها را دارد اما فرد گرســنه نه. در پند »آذرباد مارسپندان« 
در نكوهــش گوشــتخواری آمــده: »از خوردن گوشــت گاوان و 
گوســپندان ســخت پرهیز كنید چه شــما را در این جهان و آن 
جهان كیفری ســخت بود.« )عریــان، 1371: 177(؛ و در این 
قطعه از متون پهلوی در این‌باره می‌خوانیم: »و اگر كسی گوشت 
خورده است او را به سن چهل‌ساله برانگیزند و اگر كسی گوشت 
نخورده است او را به سن پانزده‌ساله برانگیزند.« )همان: 144(؛ 
امروزه نیز »بنا بر ســنت دیرین و پیروی از اصل نیك‌اندیشــی و 
بــی‌آزاری و پاس داشــتن حــال چهارپایان، زردشــتیان ماهی 
چهــار روز از كشــتار دام و خــوردن گوشــت خــودداری كــرده 
 و آن را بــه نــام روز نَبُــر یــا پرهیــز از گوشــتخواری می‌نامند.« 

)شهزادی، 1388: 63(.
منبع بســیار مهمی كه اطلاعات خوبی دربــارۀ خوراك ایرانیان 
باســتان می‌دهد، متن پهلوی »خســرو قبادان و ریدگ« است. 
این متن دربارۀ جوانكی در اصل اشــرف‌زاده ولی هم‌اینك فقیر 
و یتیم اســت كه با شــاه ایران در راهی بر می‌خورد و شــاه از وی 
پرسش‌هایی می‌پرسد و جوان باكیاست به درستی به آن‌ها پاسخ 
می‌دهد و شــاه به او منصبی مهم در دربار می‌بخشــد. این متن 
دارای 125 بند است. در بند 20 خسرو از جوان می‌پرسد: »بگو 
كه كدام خورشــی خوش‌تر و بامزه‌تر اســت؟ ریدگ گوید كه  آن 
خورشی كه اندر گشنگی و تندرستی و بی‌بیمی )آرامش( خورند 
خوش‌تــر و بامز‌ه‌تر اســت« )عریــان، 1371: 73(؛ در بند 21 
ادامه می‌دهد كه: بزغالۀ دوماهه یا سینۀ گاو فربه كه خوب پخته 
شــده باشد و با شــكر و تبرزد خورده شود بهتر است. در بند 23 
پرندگانی مانند طاووس، قرقاول، كبك انجیر، تذرو، تیهو، سپید 
دنب، ســرخ‌پرك، چكاوك، پرورده، كلنگ جوان، چَرز تیرماه‌ ای 
)نوعی چكاوك مهاجر(، خَشنسار )نوعی پرنده بزرگ سرسیاه(، و 
مرغابی را نام می‌برد كه گوشت لذیذی دارند. در بند 30 از میان 

چهارپایان: گاو، گورخر، گوزن، گراز، بچه‌شتر، گوساله یكساله، 
گاومیــش، گور خانگی و خوك خانگی را نام می‌برد كه گوشــت 
نیكویــی دارنــد. در بند 31 روش پختن گوشــت گورخر جوانی 
راكه پــی دارد توضیح می‌دهد كه باید آن را در ســركه بخوابانند 
و به آن چاشــنی بزنند و بگذارند خوب بماند تا خوشمزه‌تر شود. 
در بنــد 34 و 35 بیان میك‌ند كه خامیز یــا دل خرگوش و تذرو 
و‌ آهوی مادۀ ســترون كه پی دارد بســیار لذیذ است. در بند 39 
تا 41 درباره بهترین شــیرینی‌ها سخن می‌گوید كه در تابستان 
عبارت‌انــد از: لوزینه و جوزینه، جوز ‌آفروشــه )نوعی نان گردو(، 
چرب آفروشــه و چرب انگشــت كــه از اندام آهو می‌ســازند و با 
روغن گردو برشــته میك‌نند؛ و نیز می‌گوید در زمستان بهترین 
شیرینی‌ها عبارت‌اند از: لوزینه و شفتینه، برفینه، تبرزد )نبات(، 
گشــنیز، گلاب و بهترین شیرینی‌ها نیز آن است كه با آب سیب 
و به ساخته شده باشــد. در بند 43 تا 46 پادشاه از بهترین انبه 
می‌پرســد و ریدگ بهار بادرنگ را كه با پوست می‌خورند و هلیله، 
گردوی تازه، بهمن ســپید، زنجبیل چینی و هلیله پرورده را نام 
می‌بــرد. در بند 48 تا 54 خســرو از بهترین میوه‌ها می‌پرســد و 
ریدگ می‌گوید: نارگیل كه با شــكر می‌خورند و پســتۀ وحشــی 
كه با ‌آب نمك برشــته میك‌نند و نخود تازه كــه با آبكافه )نوعی 
نان ترش( می‌خورند و خرمای ایرانی كه با گردو پر شــده باشد و 
پستۀ تازه و شــفتالوی ارمنی، بلوط و شاه‌بلوط و شاهدانۀ سیاه 
جنگلی كه با پی برشــته شده باشد نیز بسیار خوش‌گوار است؛ 
در بندهای 55 تا 58 خسرو درباره بهترین باده می‌پرسد و ریدگ 

پاسخ‌هایی می‌دهد )همان: 73- 82(.
اســت،  نیرنگســتان  و  هیربدســتان  ساســانی  دیگــر  منبــع 
»نیرنگســتان شرح قوانین آیین‌های دینی است و در آن از هوم، 
 درون )نــان دعا خوانــده( و ... به تفصیل ســخن رفته اســت« 

)تفضلی، 1376: 62(. 
نان درون نانی گرد و بدون خمیرمایه )فطیر( بوده كه در مراســم 
مذهبی استفاده می‌شده و همواره با مَیزَد به معنی نذر یا ولیمه 
غیر مایع مانند گوشــت و نان و غیره همراه بوده است. در روایت 
پهلوی »داتســتان دینیــك« دربــاره روش خــوردن دَرَونَ مَیزَد 
)آبگوشت( می‌نویسد: »هســت آب به درون همچون آب به دریا 
... انــدر میزد پــاره‌ای بادرنگ )ترنج( خوریــد از او باد خیزك به 
درنگ نبود ... مَیزَد مه )بهتر( اســت دســت شستن ... و بستر و 
بالش راحت نهادن ...« )عفیفی، 1383: 152(. در اوستای نو، 
مكرر از شربت هوم سخن رفته است. در ویسپرد می‌خوانیم »این 
هــوم را به اهورامزدا پیشك‌ش میك‌نیم« )دوســتخواه، 1385: 
545(، این شــراب مقدس كه بسیار نیز نیایش شده، در تركیب 
با شــیر نوشیده می‌شده »بهرام مزدا آفریده را به شیوه نخستین 
آیین اهورایی با هوم آمیخته به شــیر با بَرسُــم ... می‌ســتاییم« 
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خوراك ایرانیان 
در دورۀ هخامنشی 
تركیبی از 
گوشتخواری 
برجای‌مانده از جامعۀ 
دامپرور و گیاه‌خواری 
جامعه كشاورز بوده 
است

منبع بسیار مهمی كه 
اطلاعات خوبی دربارۀ 
خوراك ایرانیان 
باستان می‌دهد، متن 
پهلوی »خسرو قبادان 
و ریدگ« است

)همان:432(؛
در كتــاب »ارداویرافنامــه« كــه احتمــالًا در زمان 
انوشیروان نگاشته شده و شــرح معراج ارداویراف 
موبد به بهشــت و دوزخ اســت آمده اســت: »پس 
دستوران دین سه جام زرین می و منگ گشتاسبی 
پر كردند .... ، به ویراز فرا دادند« )آموزگار، 1386: 
184(. منگ گشتاسبی نیز گویا همان شراب هوم 
بوده كه »مشــروبی ســكرآور كه از گیاهی به عمل 
می‌آوردنــد« )گیرشــمن، 1383: 184( و با منگ 
كه نوعی ماده مخدر بــوده تركیب میك‌ردند و نیز 
همان شــراب مقدســی اســت كه هرودوت اشاره 
كرده مغان در مراســم مذهبی خود از آن استفاده 
میك‌رده‌اند اما دین زردشــت از آغاز با آن سر ستیز 
داشــته و گویا با قدرت گرفتن روحانیون زردشتی 
نیز این رسم  دیگرباره مرسوم شده است. در فصل 
98 ارداویرافنامه از مجازات زن و مردی نوشــته كه 
»گوشــت مردار خوردند و ببرك آبی )ســگ آبی( را 
در آب كشــتند و دیگر آفریده‌های اورمزدی را زدند 
و كشــتند« )آمــوزگار، 1386: 66(. متــن پهلوی 
»اندرز دستوران به بهدینان« علاوه بر اینكه خوردن 
گوشــت مردار را نكوهش كرده دلیل مذهبی آن را 
نیز ذكر كرده اســت: »اگر پرســیده شــود كه چرا 
گوشــت مردار نخورند؟ گفته شــود بدین سبب كه 
دیــوان در آن تباهی میك‌نند و آن به زیان مردمان 

می‌تواند باشد« )عریان، 1371: 162(.
در اوســتای نــو دربارۀ غذای زنی كــه دچار عادت 
ماهیانه شــده است می‌نویسد: »چه اندازه خوراك 
و چــه اندازه نان باید بــرای او ببرند؟ تنها به اندازۀ 
دو دینار نان و به اندازۀ یك دینار شیربا )شیربرنج( 
تا مبادا نیرو بگیرد« )دوســتخواه، 1385: 837(؛ 
در روایــت پهلوی خــوردن همۀ جانــوران مفید به 
غیر از ســگ، كلاغ ســیاه، كركس و مرغ شكاری 
توصیه شده است »گوسپند )جانور مفید( دویست 
و پنجاه و دو نوع اســت و آن به پنج شــكل اســت: 
گونه‌ای كه او را ســنب ]سُــم[ دوگانه اســت چون 
گاو. گونه‌ای كه او را ســنب گرد است چون اسب، 
گونه‌ای آن كه پای چونان شتر است. گونه‌ای مرغ، 
گونه‌ای آبی و ماهی ... جز ســگ و ســارگر )نوعی 
مرغ شكاری( و كلاغ سیاه و دالمن )كركس(، بقیه 
را باید خورد. سگ را بدان سبب كه نطفه كیومرث 
در اوســت و سارگر و كلاغ سیاه و دالمن را به سبب 

آنكه تــن همه آلوده اســت و برای جســد خوردن 
آفریــده شــده‌اند نباید خــورد.« )بهــار، 1362: 
98(. البته جانوران غیر مفید خرفســتران نامیده 
می‌شوند كه زاده اهریمن هستند و آلوده می‌باشند 
و نه‌تنها نباید آن‌ها را خورد بلكه با خرفســترغن كه 
نوعی ابزار اســت، باید آن‌هــا را از بین برد، مانند: 
مگس، پشــه، كرم، وزغ، مار و ....؛ گزید‌ه‌های زاد 
اســپرم خوردن كنجد و گَرگَر )نوعی باقلا( و شــاخ 
میشــو )نوعی ماش( را موجب رشد مغز می‌داند و 
آویشن را جگربند می‌نامد(؛ در كتاب پهلوی اندرز 
دســتوران به بهدینان زردشــتیان را به: »پرهیز از 
سخن گفتن هنگام غذا خوردن و پرهیز از خوردن 
گوشت تا سه شــب در خانه‌ای كه كسی درگذشته 
است« )تفضلی، 1376: 189(. سفارش میك‌ند و 
دلیل آن را آلوده شدن انسان توسط دیو نسروشت 
پتیاره می‌داند كه موجب كم شــدن  عمر و سخت 
جان دادن می‌شــود. در كتاب »دادســتان مینوی 
خرد« كه متنی پهلوی و شامل 63 پرسش و پاسخ 
می‌باشد در پرســش 15 دانا از مینوی خرد درباره 
بهترین خوراك می‌پرســد و مینوی خرد در پاســخ 
بهترین خوراك را شــیر گوســفند معرفی میك‌ند و 
از میان غلات گندم را بهترین می‌داند و از میوه‌ها 
خرمــا و انگــور را از همه بهتر می‌داند و ســفارش 
میك‌ند كه برای میوه‌ها قبل از خوردن دعا خوانده 
شــود و در ادامــه از فواید به اندازه خــوردن می و 

مضرات زیاده‌روی در خوردن آن می‌نویسد.

خــوراك در جشــن‌های فرهنگــی، 
مذهبی ساسانی

در جشــن‌های فصلی، مانند چهارشنبه‌ســوری، 
نوروز، مهرگان، تیــرگان و .... ایرانیان خوراك‌های 
ویژه‌ای بر ســر ســفره خویش می‌گذاشتند. برای 
نمونه در جشــن چهارشنبه‌ســوری هــر خانوادۀ 
ایرانی »آجیل مشكل‌گشــا كه از هفــت نوع میوه 
خشك تهیه شــده بود .... به نام هفت امشاسپند 
در سفره ... می‌گذاشت. از این آجیل مشكل‌گشا 
همه خانواده برای شگون و تندرستی می‌خوردند.« 
نــوروز  جشــن  در  و   .)476  :1374 )رضایــی، 
هفت‌ســین امروزی یا هفت‌چین باستانی را بر سر 
سفره می‌گذاشــتند؛ این هفت‌چین شامل هفت 
خوراكی مهم ایرانی بود كه به تناسب اقلیم و فصل 
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متن پهلوی »اندرز 
دستوران به بهدینان« 
علاوه بر اینكه خوردن 

گوشت مردار را نكوهش 
كرده دلیل مذهبی آن را 

نیز ذكر كرده است: »اگر 
پرسیده شود كه چرا 

گوشت مردار نخورند؟ 
گفته شود بدین سبب 

كه دیوان در آن تباهی 
میك‌نند و آن به زیان 

مردمان می‌تواند باشد«

در جشن‌های 
فصلی، مانند 

چهارشنبه‌سوری، 
نوروز، مهرگان، 

تیرگان و .... ایرانیان 
خوراك‌های ویژه‌ای 

بر سر سفره خویش 
می‌گذاشتند

بر سر سفره می‌گذاشتند و شامل نان، انگور، می، 
ســمنو و ... بود.عبدالله بن مقفع در كتاب »بلوغ 
الرب« و ابوجاحظ در كتاب »المحاسن و الاضداد« 
این هفت خوراكی را گندم، جو، ارزن، ذرت، نخود، 
برنج و لوبیای پخته نامیده‌اند و عنوان میك‌نند كه 
بعد از هفت‌ســین یــا هفت‌چین انواع شــیرینی و 
شربت و آجیل و خوراكی پخته از قبیل شیرین‌پلو، 
انواع ســبزی خوردنی، ماست، پنیر و كوزه آب نیز 

باید بر سر سفره موجود باشد )همان: 479(.
در جشــن تیــرگان ایرانیــان بــه میمنــت پیروزی 
منوچهر بر افراســیاب در 13 تیرماه »یعنی تیر روز 
از تیرماه« جشــن می‌گرفتند و شــادی میك‌ردند. 
در این جشــن ایرانیان آشی نذری تهیه میك‌ردند 
و بین یكدیگر تقســیم می‌نمودند. این رسم امروزه 
نیز بین ایرانیان در اعیاد مذهبی مشاهده می‌شود 

)قدیانی، 1384: 908(.
در جشن مهرگان كه بعد از نوروز بزرگ‌ترین جشن 
ایرانیان باســتان بود و شــش روز طول میك‌شید، 
مانند نوروز هفت‌چین بر ســر سفره می‌گذاشتند، 
ایــن هفت‌چین بنا بر نوشــته‌های مورخین ایرانی 
و عرب شــامل لیمــو، شــكر، نیلوفر، به، ســیب، 
یك خوشــه انگور ســفید و هفت دانه مورد ... بود 

)رضایی، 1374: 494(.
در جشــن بهمنگان كه در روز دوم بهمن‌ماه انجام 
می‌گرفت، ایرانی‌ها خوراكی‌هایی در این مراســم 
اســتفاده میك‌ردند كه ابوریحان بیرونی در كتاب 
»التفهیم« برخی از آن‌ها را نام برده است: »ایرانیان 
در این روز بهمن‌سفید ]نام گیاهی[ با شیر خالص 
و پاك می‌خورند و می‌‌گویند حافظه را زیاد میك‌ند 
و فراموشی را از بین می‌برد. اما در خراسان هنگام 
این جشــن مهمانی می‌دهند و بر دیگی كه در آن 
از هر دانه خوردنی و گوشت حیوان حلال‌گوشت و 
تره و سبزی‌ها وجود دارد غذا می‌پزند و به مهمانان 
می‌دهند« )همان: 499(. اســدی طوسی نیز در 
»لغــت فرس« خود به خوردن گیاه بهمن‌ســفید و 
بهمن‌سرخ در جشن بهمنگان اشاره كرده كه گویا 
همان گیاه مقدس هوم می‌باشــد. در خرده اوستا 
نیز تأكید شده اســت كه باید از خوردن گوشت در 

این جشن خودداری كرد.
غذاها و شیرینی‌هایی كه در ایران باستان طرفدار 
داشــته‌اند برخی هنوز با همان نــام پرطرفدارند، 

مانند پسته شــوركرده، خرمای آكنده با مغز گردو 
و شــیربرنج و برخــی از این غذاها تغییــر نام پیدا 
كرده‌انــد اما هنــوز هم پختــه می‌شــوند، مانند: 
لوزینــه )شــیرینی بادامی(، شــفتینه )شــیرینی 
مربایی(، نان دَرَونَ )نوعی فتیر دعا خوانده(، میزد 
)آبگوشــت(، تبرزد )نبات( و برفینه )احتمالًا نوعی 
بستنی(. و برخی نیز مشخص نیست چگونه آماده 
می‌شــده‌اند، مانند نحوه پختن بــره در صمغ كه 

پارتیان به كار می‌بردند.
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علل گرایش مأمون به ایرانیان
کشاکش بین امین و مأمون را در دورۀ نخستین خلافت عباسی، 
که در نهایت به مرگ امین منجر شد، می‌توان در چارچوب مسئله 
جانشــینی مورد بررســی قرار داد. پیش از آن، اقدام ســفّاح در 
انتخاب بــرادرش منصور )دوانقی( به جانشــینی خود و انتخاب 
عیســی بن موســی به ولایتعهــدی وی )طبــری، 1375، ج2: 
4880( الگوی تعیین جانشینی را در خلافت عباسی، با چالش 
مواجه ســاخته بود. در ادامۀ آن چالــش، اینک در عصر طلایی 
عباســیان، جانشینی به‌صورتی بدفرجام یعنی در نبرد دو برادر و 
مرگ امین، خود را نمایان ساخت. البته این حادثه در شیوه و راه 
حلی که پدر آنان، هارون، برای موضوع جانشــینی خود انتخاب 
کرده بود، ریشــه داشت. هارون در سال 183 هجری ابوالعباس 
عبدالله ملقب به مأمون را که در این هنگام ســیزده سال داشت، 
ولیعهد دوم خویش بعد از امین قرار داد و امارت خراسان و نواحی 
شرقی خلافت‌ عباسی را به او سپرد. ظاهراً هارون می‌خواست با 
تعیین امین به جانشینی خویش و معرفی مأمون به‌عنوان ولیعهد 
امین، دو جریان نیرومند دنیای اســام، یعنی اعراب و ایرانیان را 
به‌سوی حمایت از خلافت عباســی سوق دهد. اما ترفند او برای 
از میــان بردن زمینه‌های منازعۀ امین و مأمون بر ســر قدرت، به 
علــت افزون‌طلبی اشــرافیت عربی که امین را بــه عزل مأمون از 

ولیعهدی تشویق کرد بی‌نتیجه ماند. )زرگری‌نژاد، 1386: 184( 
به این شــرح که، امین بعد از رسیدن به خلافت، برادرش مأمون 
را از جانشــینی خــود عزل و برخلاف وصیت پدرش،‌ پســر خود 
موسی را به جانشــینی و ولیعهدی خود انتخاب کرد. )گردیزی، 
1363: 165؛ ابن‌اعثــم، 1411، ج8: 408( نتیجه این کار بروز 
جنــگ بین امین و مأمون بــود که می‌توان از آن به »کشــمکش 
عناصــر‌ نژادی عربی و ایرانی« یاد کــرد، )فیاض، 1378: 190؛ 
ولوی، 1390: 178؛ غلامحســین صدیقی، 1375: 283( و در 
نهایــت به قتل امین انجامید. در انــدک مدتی به دنبال این قتل 
مردم خراســان در ســال 195 هجری و مردم تمام سرزمین‌های 
اســامی، سه سال بعد، در سال 198 هجری، با مأمون به‌عنوان 

خلیفۀ مسلمانان بیعت کردند.
مأمون بعــد از قتل بــرادرش امین، علی‌رغم اینکه ســپاهیانش 
بر بغداد دســت یافته بودند، نمی‌توانســت به سادگی و سهولت 
راه بغــداد را پیش گیرد و خراســان را ترک گوید. چون اِعمال این 
سیاســت بازتاب منفــی در ایــران، خاصه در خراســان به دنبال 
می‌آورد و اشراف ایرانی را به عکس‌العمل وا می‌داشت. لذا مأمون 
تا ســال 204 هجری )حدود یک دهه( در خراسان که مهم‌ترین 
پایگاه پشــتیبانی او بــود و او پیــروزی خود را مدیــون مردم این 

سرزمین می‌دانست، باقی ماند.

مقدمه
در این تردید نیست که عباسیان برای عمومی کردن دعوت خویش و پیشبرد آن به ایرانیان، به‌ویژه خراسانیان، تکیه داشتند. 
چه، خراسان خود کانون اصلی دعوت عباسیان و برآمدن افرادی مانند ابومسلم خراسانی و خاندان برمکی در برپایی و سپس 
 ـکه بدون شک قدرت خویش را با تکیه بر یاری مستقیم ایرانیان در  اداره خلافت عباسی بود. در این میان دورۀ خلافت مأمون را 
 ـمی‌توان نقطۀ اوج این سیاست به‌شمار آورد. عمدۀ تلاش مأمون در خراسان در جهت تقویت و بهبود  خراسان پایه‌گذاری کرد 
بخشیدن به روابط ایرانیان با دستگاه خلافت عباسی بود. براین اساس، او فضل‌بن سهل را به وزارت خویش برگزید و امور مهم 
خلافت عباسی را در عراق و دیگر ولایات به حسن بن سهل و دیگر کارگزاران ایرانی واگذار کرد. نوشتۀ حاضر می‌کوشد علل 

تمایل مأمون به ایرانیان را در ابعاد مختلف تبیین نماید.
کلیدواژه‌ها:عباسیان،‌ مأمون ، ایرانیان

بـررسی سیاسـت‌ گرایش 
مأمون عباسی به ایرانیان

نبی‌اله باقری‌زاد گنجی    دبیرتاریخ ؛ شهرستان بابل 

bagherizad@gmail.com
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بدون شــک آغاز فعالیت‌های سیاســی مأمون به دوران حضور او 
در ایران بــاز می‌گردد. هر چند عدم حضــور وی در هنگام مرگ 
خلیفه، جریان را به‌نحوی که پیــش آمد رقم زد،‌ اما همین اتفاق 
برگ برنده‌ای برای او بود تا به دور از چشم دستگاه خلافت قدرتی 
چاره‌ســاز برای خود رقم بزند؛ قدرتی که در موقــع لزوم توانایی 
مقابله با مخالفین از جمله برادرش امین را داشته باشد. در واقع، 
چگونگی تعیین جانشین از سوی هارون، که همان انتخاب فرزند 
کوچک‌تر به جانشینی خود بود، می‌توانست این مخالفت را رقم 
بزند. باید گفت، مأمون که از این مسئله به خوبی آگاه بود تلاش 
کرد با موجه نشــان دادن مسئله جانشینی فرزندان خلیفه یکی 
پس از دیگــری، یعنی خود و برادرش، در ســاخت قدرت دولت 
عباسیان توازنی نسبی بین نیروهای خلافت برقرار نماید تا برآیند 
نیروهای آن در راســتای تداوم حفظ قدرت در خاندان عباسیان 
قرارگیرد. )ظریفیان شــفیعی و صیامیان گرجــی، 1388: 40( 
در واقع، ‌پرداختن به این ســؤال که چــرا مأمون در رقابت با امین 
نتوانســت از پایگاه قابل‌توجهی در جامعه عربی برخوردار شود، 
راز کشش و گرایش مأمون به ایرانیان را آشکار می‌سازد. برای پی 
بردن به این مســئله باید ســاختار قدرت در حوزه عربی خلافت 
عباسی به‌ویژه بغداد و هم‌چنین رقابت خانوادگی خاندان عباسی 

بررسی شود.
مــادر مأمون کنیــزی ایرانی بود که به هنگام زایمــان از دنیا رفته 
بود، اما مادر امین نوۀ منصور )زرکلی، 1980، ج3: 42(، خلیفۀ 
پیشــین، و هم هاشمی و هم عرب بود و در دستگاه خلافت نفوذ 
بسیاری داشته است. خاندان هاشمی عباسی بر سر جانشینی 
هارون رقابت داشتند. این امر در عملکرد دایی‌های امین، فرزند 
هاشمیِ هارون و زبیده، نوادۀ منصور عباسی که همسری هارون 
را داشــت، در حمایت از ولایتعهدی امین دیده می‌شــود و نقش 
مادر، همسر خلیفه و خاندان عباسی را در ساخت قدرت خلافت 
عباســی نمایان می‌ســازد. همین امر را می‌توان نخستین دلیل 
پذیــرش امین از ســوی جامعۀ عربی و ناکامی مأمــون در یافتن 
پایگاهی بین آنان دانست. هاشــمی بودن مادر امین سبب شد 
تا جامعه عرب به خلافت او نگاه بهتری داشــته باشند و به‌عنوان  
بســتگان نزدیک خلیفه به حمایــت از او بپردازند که این برتری و 
پذیرش ســرانجام در معرفی ولیعهد توسط هارون به منصه ظهور 
رســید. امین‌ در ســال 175 هجری در سن پنج‌سالگی به‌عنوان 
ولیعهد اول، و مأمون در سال 183 هجری در سن سیزده سالگی 
به‌عنــوان ولیعهــد دوم انتخــاب شــد )طبــری، 1375، ج 12: 
5283(، این در حالی اســت که مأمون از امین بزرگ‌تر بود البته 
هارون به دو ولیعهد بســنده نکرد و در اقدامی بی‌ســابقه، قاسم 
فرزند دیگر خود را بعد از امین و مأمون ولیعهد سوم خود انتخاب 
نمود و سرزمین جزیره را به او داد. بدینسان، وی دولت عباسی را 

میان ســه فرزند خویش تقسیم کرد و از همان آغاز زمینۀ رقابت و 
نزاع را بین آن‌ها فراهم آورد.

علاوه بر این، عواملی مانند سرپرستی امین توسط فضل‌بن‌یحیی 
برمکــی ـ بــرادر رضاعی هارون‌الرشــید و تأثیر‌گذار در دســتگاه 
، حمایت وی از ولایتعهدی امین )جهشیاری:  خلافت عباســی ـ
135 و طبــری، 1375، ج 12: 5239( و هم‌چنیــن واگــذاری 
امیــن مقام وزارت خود را به فضل بن ربیع عرب تبار و دوســتدار 
بنی‌عباس، می‌توانســت در برتری و پذیرش امین از سوی عنصر 
عربی بســیار مؤثر باشــد و به همین اندازه مأمون را از دست‌یابی 
به هر گونه حمایتی از جانب آنان محروم ســازد. این عمل هارون 
نشــان از اولویت قائل بودن او برای ارزش‌های برآمده از ســاخت 
قدرت در مقابل دیگر ارزش‌ها بود، مسئله‌ای که به‌درستی پاسخ 
نیاز هارون یعنی ولایتعهدی امین را برآورده ســاخت. )ظریفیان 
شفیعی و صیامیان گرجی، 1388: 146( از طرفی، سرپرستی 
مأمون توسط جعفر بن یحیی که در رقابت با برادرش فضل بود 
تا جایی که »کار آن دو به جایی رسید که هر یک نسبت به دیگری 
کارشــکنی می‌کرد«، )جهشــیاری: 121( هم چنیــن واگذاری 
وزارت از ســوی مأمون به فضل بن‌ســهل ایرانی می‌توانســت در 

تشدید این مسئله تأثیرگذار باشد.
در شرایطی که طرفداران عنصر عربیت، به‌ویژه به خاندان عباسی، 
در گرایش به امین در مقابل مأمون پافشاری می‌کردند، مأمون هم 
می‌بایست به نیرویی تکیه می‌کرد تا امور خلافت خویش را با تکیه 
بر قدرت آنان اســتوار سازد. در این راستا، تنها گزینه‌ای که پیش 
رو داشت ایرانیان بودند. براین اساس، اگر بتوان تمایل مأمون به 
ایرانیان را زاییدۀ عدم اعتماد عرب، و به‌ویژه عباســیان، به مأمون 
دانست، سخن گزافی نخواهد بود. درواقع، مأمون تنها زمانی به 
ایرانیان متمایل شد و اساس حکومت خویش را با تکیه بر عنصری 
ایرانــی بنا نهاد که از عباســیان، علویان و به‌طــور کلی از عنصر 
عربــی حمایت و یاری ندید. او هیچ گاه نمی‌توانســت، به خاطر 
مخاطراتــی که در دربار خلافت از ناحیه برادران و خویشــاوندان 
خالص عربــی‌اش وی را تهدید می‌کرد، این تکیه‌گاه )ایران( را از 

دست بدهد. )ولوی، 1380: 178(
بر این اساس، باید گرایش مأمون به ایرانیان و تقرب زیرکانه وی به 
شیعه و مخصوصاً امام علی بن‌موسی‌الرضا)ع( را بنا بر مصالح 
وقت و ناشی از ســاختار قدرت دانست. از طرفی، ایرانیان نیز با 
خواندن مأمون به »امام‌الهدای خراســانیان« )طبری، 1375، ج 
12: 5430( و »خواهرزادۀ ما و پسر عموی پیامبر ما« )جهشیاری: 
180( وی را وســیله‌ای برای نجات خود از دســت حاکمان ظالم 
عرب می‌دانستند. در این صورت، ایجاد این تصویر که بین مأمون 
و ایرانیان ارتباطی دو ســویه بــرای رفع نیازهای خویش و امید به 

آینده بهتر وجود داشته است، چندان دور از ذهن نخواهد بود.
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تصمیم مأمون به تکیه بر ایرانیان وی را به بهره‌گیری 
از اقدامــات گوناگــون جهــت تحکیم ایــن روابط 
رهنمون ســاخت. اقدام او در حمایت از علویان ـ با 
توجه به اینکه مردم ایران گرایش و ارادت خاصی به 
خاندان پیامبر )ص( و اهل بیت )ع( داشــته‌اند ـ و 
تأکید او بر اینکه مادرش ایرانی است می‌تواند مؤید 

این مطلب باشد. 
خلفــای عباســی پیــش از مأمــون بــرای مهــار 
جنبش‌های شیعی از شیوۀ سرکوبَ نظامی استفاده 
می‌کردنــد. اما مأمــون روش متفاوتی در برخورد با 
امامان شیعه در پیش گرفت؛ چنانکه جهت تحکیم 
خلافت خویش، به اقداماتی از قبیل محدود کردن 
ارتباط امام رضا )ع( با مردم،‌کســب مقبولیت برای 
خلافت عباسی به‌ویژه نزد علویان، کاستن از اقتدار 
و احترام علویانی که در پی قیام علیه او بودند، جلب 
پشــتیبانی بیش‌تر ایرانیان و به‌ویــژه دعوت از امام 
رضا )ع( از مدینه به مرو و منصوب کردن آن حضرت 

به ولایتعهدی خود بود.
منابع از اقدامات مأمون در حمایت از علویان مطالب 
دیگری نیز ذکر کرده‌اند. مســعودی ‌می‌گوید: »او 
)مأمون( اظهار تشیع می‌کرد. چنان‌که دستور داد 
تا از معاویه به نیکی یاد نشود و بر روی منابر او را لعن 
کنند.« )مســعودی، 1375، ج2؛ 419( هم‌چنین 
تلاش می‌کرد تا مــردم را قائل به تفضیل علی )ع( 
بر دیگر خلفا گرداند. ابن کثیر دراین باره می‌گوید: 
»در ســال  212 هجری مأمون دو کار انجام داد که 
بدعت محسوب می‌شد: اول تأکید بر اعتقادش به 
خلق قــرآن و دیگری تفضیل علی )ع( بر مردم بعد 
از رســول خدا )ص(.« )ابن‌کثیــر، 1407، ج 10: 
291( عــاوه بــر آن، مأمون فدک را بــه آل فاطمه 
برگرداند )یعقوبی، 1382، ج2، 493( که علت آن 
را می‌توان تمایل مأمون به علویان دانست که در اثر 
ارتباط با ایرانیان به‌وجود آمده بود. البته برخی این 
گرایش را عاطفی ـ دینی دانســته‌اند. )عبدالمنعم 
داود، 1415: 202( ولــی بــه نظر مــا این گرایش 
بیشــتر از آنکه جنبه عاطفی داشــته باشد، دارای 

صبغه سیاسی و مصلحت‌جویانه بوده است.

نتیجه
هارون‌الرشید با تعیین فرزندش امین به جانشینی 
خویــش و معرفی مأمــون به‌عنــوان ولیعهد امین، 

کوشیده بود تا هم اعراب و هم ایرانیان را به حمایت 
از خلافت عباسی ســوق دهد. اما این سیاست بر 
خلاف پیش‌بینی هارون، با افزون‌طلبی اشــرافیت 
عربی و اقــدام امین به عزل مأمــون از ولیعهدی و 
اعلان ولایتعهدی پســر خود به جــای او بی‌نتیجه 
مانــد. در ایــن درگیــری خاندانی و نــژادی ـ که به 
شکست امین انجامید ـ عواملی مانند تربیت ایرانی 
مأمون، مادر ایرانی وی، ســابقۀ حضــور او در ایران 
و مهم‌تر از همه نداشــتن پشــتیبان در بین عنصر 

عربی، او را به ایرانیان متمایل ساخت.
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نــی  یـرا رنسانس‌ا
در سده‌های سوم و چهارم ه . ق

مریم بیژنی   دبیر‏دبیرستان‌های کرج

    اشاره
 ـاسلامی در دورۀ سامانیان و در حوزۀ بخارا حكایت  بالندگی و رشد فرهنگ و تمدن ایرانی 
از تداوم اندیشــه و فكر ایرانی از دورۀ باستان دارد كه در دوران اسلامی با ویژگی‌های مثبت 
تمدن اسلامی درآمیخت و به مرحلۀ شكوفایی رسید. آنچه دورۀ سامانیان را از دیگر دوره‌های بعد 
از خود، به‌ویژه در قرن‌های پنجم و ششم ه.ق، متمایز میك‌ند گسترش علم و اندیشه و تسامح 
فكری در همۀ ابعاد در این دوره است. در این جستار ریشه‌های شكوفایی فرهنگ و تمدن ایرانی 

 ـاسلامی در دورۀ سامانیان را بررسی میك‌نیم.

كلیدواژه‌ها: سامانیان، بخارا، ابوعبدالله جیهانی، ابوعلی محمد بلعمی، ابوالحسین عبدالله‌بن احمد 
عتبی

بررسی عوامل شكوفایی
 ـاسلامی در دورۀ سامانیان  فرهنگ و تمدن ایرانی 

نی
اما

 س
یل

ماع
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مگ

آرا

رشد آموزش تاریخ | دورۀ بیست‌ودوم
17شـمـــــــــارۀ 2 |  زمـســـتان 1399

تاریخ ا  یران



زمینه‌های شكوفایی
حكومت سلســلۀ ســامانیان در مقایســه با دیگر 
حكومت‌هایــی كــه در دورۀ میانۀ ایــران روی كار 
آمدنــد یــك حكومت شــاخص به لحــاظ علمی 
دوره  ایــن  در  می‌شــود.  محســوب  فرهنگــی  و 
پیشرفت‌های ویژه‌ای در زمینه‌های ادبی و علمی 
به وجود آمد كه نه‌تنها بر ایران، بلكه بر كل جهان 

اسلام تأثیرات عمیق و دیرپایی به جا گذاشت.
از جملــه، در زمینــۀ علــم كیمیــا )شــیمی( از 
محمدبــن زكریای رازی می‌توان یــاد كرد كه در 
زمینۀ پزشكی از چهره‌های نامدار آن عصر است. 
یــا در زمینۀ تحقیقــات داروشناســی، كهن‌ترین 
كتاب خطی فارســی موجــود با عنــوان »الابنیه 
عن حقایق الادویه« توســط ابومنصــور موفق‌بن 
علــی هِــروی نوشــته شــد. همچنین در شــاخۀ 
پزشــكی، ابن‌سینا مشــهورترین پزشك مسلمان 
در اروپــا، بخشــی از تحقیقات علمــی خود را در 
دربــار ســامانیان انجــام داد. در زمینۀ فلســفه و 
فعالیت‌های عقلی و فكری نیز حكومت سامانیان 
یــك دورۀ شــاخص پس از ورود اســام بــه ایران 
به شــمار مــی‌رود. در همیــن دورۀ زمانی بود كه 
مركــز فعالیت‌های فلســفی از بغداد به خراســان 
انتقــال یافت و متفكران بزرگــی مانند ابوالعباس 
ایرانشــهری، ابوزیــد بلخــی، ابونصــر فارابــی و 

ابن‌ســینا به وجود آمدند )ناجی، 1386: 647 ـ 
.)636

در قــرون اولیۀ ورود اســام بــه ایــران، توجه به 
ادبیــات فارســی و احیــای زبــان فارســی كاری 
شایســته بود كه در دورۀ ســامانیان به آن بیش از 
پیش توجه شــد. ظهور شــاعرانی مانند رودكی، 
دقیقی طوسی، كســایی مروزی و ... و یا سرودن 
شــاهنامه‌هایی برای حفظ زبان و تاریخ و فرهنگ 
ایــران در مقابل نفــوذ فرهنگ بیگانــه، از جمله 
شاهنامۀ ابومنصوری و یا ســرودن بخش‌هایی از 
شــاهنامۀ فردوســی كه در دورۀ غزنویان تكمیل 
شد نمونه‌هایی از این دســت می‌باشد )كسایی، 

1378: 501 و زرینك‌وب، 1390: 402(.
با توجه به این عوامل اســت كه ریچارد فرای این 
دوره را »عصــر طلایی فرهنــگ و تمدن ایرانی« و 
دیگران آن را »رنســانس فرهنگ و تمدن ایرانی« 

نامیده‌اند.
بــرای آشــنایی با ریشــه‌های تحولات سیاســی و 
اجتماعی یك جامعه معمولًا بررسی ساختارهای 
سیاســی و اجتماعی حكومت‌هــای حاكم بر آن 
جامعه حائز اهمیت اســت. علاوه بر این موقعیت 
جغرافیایــی و پیشــینۀ سیاســی ـ فرهنگــی هر 
سرزمین در تحولات سیاسی ـ اجتماعی آن دارای 
اهمیت اســت. بر همین اســاس، در ادامه دلایل 
رشــد و شــكوفایی فرهنگ و تمدن ایران در دورۀ 

سامانیان را بررسی میك‌نیم.

حوزۀ بخارا، امتداد فرهنگ ایرانی
بخــارای قدیــم منطقــه‌ای بــود در ماوراءالنهر؛ 
ســرزمینی كه دیرتــر از نواحی مركــزی ایران به 
دســت اعراب مســلمان فتــح شــد. هنگامی كه 
مردمان این منطقه دین اســام را پذیرفتند جانی 
تازه به فرهنگ و تمدن اسلامی بخشیدند. اصولًا 
در این منطقه روح تســاهل و تسامح و خردورزی 
فرهنگ ایرانی جاری بود. از چنین سرزمینی بود 
كه امیرانی ایرانی‌نژاد بــا ویژگی‌های نیك و عالی 
حكمروایی برخاســتند، حكومت را در ماوراءالنهر 
به دست گرفتند و رنسانسی قابل توجه در فرهنگ 
و تمدن ایران و اســام ایجاد كردند، چنانك‌ه این 
ناحیــه، پایگاه دانشــمندان و فرهیختگان بزرگی 

ابن‌سینا دانشمند 
برجستۀ ایرانی، 
بخشی از تحقیقات 
علمی خود را دربار 
امیرنوح دوم انجام 
داد. سرانجام به 
دلیل اغتشاشات 
حوزۀ حكومتی 
سامانیان از بخارا 
به دربار قابوس‌بن 
وشمگیر حاكم 
آل زیار و سپس 
فرمانروایان آل بویه 
رفت و فعالیت‌های 
علمی خود را خارج 
از قلمرو سامانیان 
پیگیری كرد

بوعلی سینا
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شــد كه توانســتند حیاتی دوباره در كالبد علم و 
تمدن در جهان اســام بدمند. به‌ویــژه، در دورۀ 
ســامانیان اندیشــمندان و دانشــمندان بسیاری 
بــه بخارا آمدند كه در شــكوفایی فرهنگ و تمدن 
اسلامی مؤثر واقع شــدند »... چنانك‌ه این شهر 
لقب قبۀ اســام در بلاد شــرق یافــت، و با بغداد 
كوس برابــری زد، چون بخارا یكی از مراكز تجمع 

ادبای مبرز عصر بود«. )فرای، 1365: 71(. 

حكمروایــی خوب و اندیشــمندانۀ 
امیران سامانی

بدون شــك در رشــد و پیشــرفت هر ملتی شیوۀ 
حكمرانی و ســاختارهای سیاسی آن كشور نقش 
بســیاری دارد. امیران ســامانی، به جــز مواردی 
معــدود، عمدتاً افرادی نیك‌ســیرت بودند و دربار 
آن‌هــا محل تجمع دانشــمندان و ادبــا و عالمان 
دینــی بــود. در دورۀ حكمروایی امیران ســامانی 
فرهنگ و تمدن اسلامی به شكوفایی رسید كه از 
جمله دلایل آن می‌تواند ریشــۀ ایرانی این امیران 
بوده باشــد و اینكه آنان از میــان اقوام صحراگرد 
و غیرایرانــی بــه قدرت نرســیده بودنــد. آنان در 
فضــای فرهنگ و تمدن ایرانی بزرگ شــده بودند 
و با ویژگی‌های اصیل خــردورزی و پویایی تمدن 

ایرانی آشنا بودند. 
همچنین امیران ســامانی به‌ویژه در دوران اقتدار 
خــود، برخــاف حكومت‌هایی ماننــد صفاریان 
كه به خاطــر روابط خصومت‌آمیز خــود با خلیفۀ 
عباســی مدام با او درگیر بودند، با اظهار اطاعت 
نســبت به خلیفه مشكل ویژه‌ای در رابطه با بغداد 
نداشــتند. بنابراین توانستند به راحتی و براساس 
اندیشــه و تفكر خود به ادارۀ امور بپردازند. منابع 
تاریخــی ایــن دوره، به ویژگــیِ »درایــت امیران 
سامانی« و ارتباط درست آنان با خلیفه در پیشبرد 
كارها اذعان دارند: »اسماعیل‌بن احمد سامانی، 
اولِ سلاطینِ سامانیان است و به حقیقت پادشاهِ 
ســزاوار به اســتحقاق بوده؛ مردی عاقل، شفیق، 
صاحــب رأی و تدبیــر؛ و پیوســته با خلفــا اظهار 
اطاعــت كــردی و متابعت ایشــان واجــب و لازم 

دانستی« )نِرشخی: 1382: 106(.

البته ســامانیان بــرای خلفا هــم حكومتی خوب 
محسوب می‌شد، زیرا در مقایســه با صفاریان در 
شرق ایران، به‌ویژه در دورۀ یعقوب لیث، كه ارتباط 
خوبی با خلیفه نداشــتند و نیز بــا فاطمیانِ مصر 
كه حكومتی شــیعه‌مذهب محســوب می‌گشتند 
تســلط  همچنیــن  و  بودنــد،  خلیفــه  رقیــب  و 
امیرالامراهــای تــرك در دربار خلیفه، )كســایی، 
1378: 496( اطاعت امرای سامانی برای خلیفۀ 
عباســی نعمــت بزرگی بود. آن‌ها از ناحیۀ شــرق 
ایران خلیفه را تهدیــد نمیك‌ردند و خیال خلفا از 
ایــن ناحیه راحت بود. همین امر موجب شــد كه 
خلفای عباسی حكومت ســامانیان را به رسمیت 
بشناســند و در مقابل امیران ســامانی هم از این 

فرصت برای ادارۀ بهتر امور استفاده كنند.
عــاوه بر ایــن، هم‌زمــان با بــه قدرت رســیدن 
ســامانیان، معتضد خلیفۀ عباســی دســتور داد 
عواید هر منطقه از مملكت پهناور اسلامی صرف 
امور كشــوری و لشــكری همــان منطقه بشــود 
)هــروی، 1380: 162( كــه ایــن فرمــان زمینۀ 
مناسبی برای امیراسماعیل سامانی فراهم آورد تا 
بتواند با اســتقلال بیشتری امور حكومت را اداره 
كند و دســت امــرای خود را نیــز در دخل و خرج 

كشور آزادتر بگذارد.
ماننــد  اســامی،  دوران  منابــع  و  كتاب‌هــا  در 
و  خوش‌رفتــاری  بــه  »احسن‌التّقاســیم«، 
فرهنگ‌پروری امیران ســامانی اشــاره شــده و از 
احترام آنان به دانشمندان و عالمان دینی ذكر به 
میان آمده است. یكی از كارهای نیكویی كه آنان 
برای رعایت احترام دانشمندان انجام دادند منع 
زمین‌بوسی و تعظیم دانشــمندان در مقابل امیر 
بود )مقدســی، 1385: 495 ـ 494(. آن‌ها دربار 
را به محل اندیشــه و خردورزی تبدیل كرده بودند 
و خودشــان نیز در مجالس مناظره و صحبت‌های 
عالمان شركت میك‌ردند. مقدسی می‌گوید: »در 
شــب‌های آدینــه در ماه رمضان مجلــس مناظره 
می‌ســازند. شــاه ایــن جلســه‌ها را با پرسشــی 
می‌گشــاید، ســپس دیگران به ســخن می‌آیند« 

)همان: 495(.
در پیــش گرفتن رویــۀ اعتدال سیاســی به جای 
تندروی، توســط امیران ســامانی، موجب رشــد 
اعتدال فكری و تســاهل و تســامح فكری در این 

در دورۀ حكمروایی 
امیران سامانی 

فرهنگ و 
تمدن اسلامی به 

شكوفایی رسید 
كه از جمله دلایل 

آن می‌تواند ریشۀ 
ایرانی این امیران 

بوده باشد

رشد آموزش تاریخ | دورۀ بیست‌ودوم
19شـمـــــــــارۀ 2 |  زمـســـتان 1399



دوره شد و خود موجب تقویت روحیۀ آزاداندیشی 
و خــردورزی در درون ایــن حكومــت گردید، »از 
زیبایی‌هــای دوران نخســتین عصــر ســامانیان 
می‌بایســتی بــه همزیســتی مســالمت‌آمیز تمام 
اندیشه‌ها و مذاهب در زیر یك سقف و در محدودۀ 
یــك دولت، آن هم با ملایمت و مدارا با همۀ آنان، 
از ســوی امــرای خردمند ســامانی اشــاره كرد« 

)هروی، 1380: 164(.
از ویژگی‌هــای حكمروایی خــوب، اهمیت دادن 
سیاستمداران به ترویج دانش و احترام به عالمان 
اســت، و این امر به‌ویــژه در دورۀ اول ســامانیان 
بســیار مشهود بود. مورخان مختلف به وجود این 
خصیصــه در امیران ســامانی اعتــراف كرده‌اند. 
از جملــه ابن‌اثیــر، به ویژگی‌های امیراســماعیل 
از  حمایــت  و  بــودن  نیكــوكار  یعنــی  ســامانی 
دانشــمندان و عالمــان دینی معترف اســت. او 
نتیجه می‌گیرد كــه در اثر همین ویژگی‌ها بود كه 
حكومت آن‌هــا ادامه یافــت )ابن‌اثیر، 1382، ج 

.)4341 :11
هنگامی كه ســران حكومت‌ها درگیر عنوان‌های 
پرطمطراق و باشكوه می‌شوند از اصل حكمروایی 
كــه ادارۀ امور اســت غافــل می‌گردنــد و كمك‌م 
حكومــت رو به ضعف مــی‌رود. امیران ســامانی 
برخلاف این رویه، چنیــن عنوان‌های برای خود 
اختیــار نكردند و فقط به لقــب امیر اكتفا كردند. 
حاكمــان ایــن حكومــت، برحســب ویژگی‌های 
خود علاوه بــر عنوان امیــر دارای عناوینی چون 
ملــك مؤیّد، موفّق، منصــور و ... بودند و یا بعد از 
مرگ با توجــه به خصلت‌های هركــدام لقب‌های 
ویــژه‌ای یافتنــد، حمید، شــهید، ســدید، رضی 
و ... )بیرونــی، 1389: 206(. همیــن ســادگی 
عنوان‌هــای حكومتی یكی از دلایــل توجه آن‌ها 
بــه مســائل سیاســی و علــم و دانــش در منطقۀ 

ماوراءالنهر شد.
از سیاســت‌های قابل توجه امیران ســامانی ارج 
گذاردن به فرهنــگ ایرانــی و خاندان‌های ایران 
قدیــم در منطقۀ بخــارا بود. همیــن عامل یعنی 
ســنخیّت فرمانــروا با فرهنــگ حاكم بــر جامعه 
موجــب تحــول و بالندگــی حكومت آن‌ها شــد: 
»امرای ســامانی رســوم و آداب قدیم ایرانی را كه 
در خراسان و ماوراءالنهر دست‌نخورده باقی مانده 

بود نگهــداری كردند و طبقات قدیــم اجتماعی 
ایران، مانند »دهقانان« و »آزادان« و اهل بیوتات 
را همــواره مــورد اكرام خود قرار دادنــد و این امر 
مایــۀ تثبیت و اســتمرار بســیاری از رســوم قدیم 

گردید ...« )حجت، 1384: 237(.

تساهل و تسامح فكری ـ مذهبی
هنگامــی  می‌دهــد  نشــان  تاریــخ  بررســی 
اندیشــمندان و دانشــمندان در ســرزمینی رو به 
افزایش گذاشــته‌اند كه حاكمان نســبت به افكار 
و اعتقــادات آن‌هــا احترام قائــل بوده‌اند و اجازۀ 
فعالیت‌هــای فكــری و علمی را بــه فرهیختگان 
جامعــه داده‌انــد. این ویژگــی در دوران حكومت 
سامانیان به جز بعضی موارد كه تعصبات مذهبی 
بــه وجود آمد بارز بود و همین عامل یكی از دلایل 
پیشــرفت فرهنگ و تمدن ایرانــی در این دوره در 

مقایسه با قرن‌های پنجم و ششم ه.ق است.
»ســامانیان گرچه پیرو مذهب اهل ســنت و فقه 
حنفــی بودند اما با پیروان مذاهب دیگر با احترام 
و مــدارا رفتــار میك‌ردند. نــه فقط دانشــمندان 
مذهب شــافعی گرامی داشــته می‌شــدند، بلكه 
شــیعیان نیــز از آزادی عمــل برخــوردار بودنــد 
چنانك‌ــه برخلاف دورۀ غزنویان و ســلجوقیان از 
داشتن مناصب حكومتی در دســتگاه سامانیان 
محروم نبودند، نه‌تنها شــیعیان دوازده امامی در 
امنیت می‌زیســتند، بلكه شیعیان اسماعیلی نیز 
... به شــیوۀ خاص خویش به تبلیــغ عقاید خود 

می‌پرداختند« )صدری‌نیا، 1378: 483(.
بعد از نصربن احمد روابط امیران سامانی با پیروان 
مذاهب دیگر اســامی دارای فراز و نشــیب‌هایی 
شد كه گاه به مصلحت ســخت‌گیری‌هایی انجام 
می‌دادنــد و گاه همــان رویــۀ مــدارا را در پیــش 
می‌گرفتنــد )هــروی، 1380: 451 ـ 448(. در 
مجموع، بــا وجود ســخت‌گیری‌های مذهبی در 
دورۀ تعــدادی از امیــران ســامانی، حاكمان این 
حكومت در مقایســه با حكومت‌هــای بعد از خود 
مانند غزنویان و ســلجوقیان از روحیۀ تســاهل و 
تسامح مذهبی بیشــتری برخوردار بودند و دلیل 
رشــد اندیشــه‌های فكری و علمی در این دوره به 

همین امر برمی‌گردد.
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از ویژگی‌های 
حكمروایی 
خوب، اهمیت دادن 
سیاستمداران به 
ترویج دانش و 
احترام به عالمان 
است، و این امر 
به‌ویژه در دورۀ اول 
سامانیان بسیار 
مشهود بود
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وزیران دانشمند
امیران سامانی در اجرای اصول حكمروایی خوب، 
عمومــاً وزیرانی اندیشــمند و فهیم را كه آشــنا به 
مسائل سیاسی و اداری بودند انتخاب میك‌ردند 
)كســایی، 1378: 494(. این شیوه موجب شد 
كارهــای حكومتــی به گونــه‌ای اندیشــمندانه و 

خردگرایانه سامان یابد.
در چنیــن فضایــی زمینــه برای رشــد وزیــران و 
كاربه‌دســتان اندیشــمند فراهم می‌شــد و میزان 
تملق‌گویی پایین می‌آمد كه خود تأثیری مستقیم 
بر رشــد و شــكوفایی علمی یا رنسانس فكری در 
دورۀ ســامانیان در شرق ایران داشــت. امیران تا 
زمانی كه این شــیوۀ سیاســی در ادارۀ حكومت 
مورد اســتفاده قرار می‌گرفت حكومت سامانیان 
راه رشــد و تكامــل را طی میك‌رد، امــا در دوران 
ضعف این حكومت، هنگامی كه امیران ســامانی 
این شــیوه را كنار نهادند حكومت آن‌ها به مرحلۀ 

تباهی رسید )ناجی، 1386: 31(.
وزیــران ســامانی هم، چــون افراد نیك‌اندیشــی 
بودند، شــیوۀ ادارۀ امور را نه صرفاً براســاس نظر 
خــود بلكه براســاس تجــارب ملل دیگــر هم بنا 
می‌نهادنــد. برای مثال، هنگامــی كه ابوعبدلله 
جیهانی به وزارت ســامانیان رســید، ســعی كرد 
مبنــای ادارۀ امــور را اســتفاده از دســتاوردهای 
سیاســی و اداری دولت‌های دیگر قــرار دهد. به 
گفتۀ گردیزی: »چون او ]ابوعبدالله جیهانی[ به 
وزارت نشســت، به همۀ ممالك جهان نامه نوشت 
و رســم‌های همۀ درگاه‌ها و دیوان‌ها بخواســت تا 
نســخت كردند و به نزدیك او آوردند، چون ولایت 
روم، تركســتان، هندوســتان، چین، عراق، شام، 
مصــر، زرنــج، زابــل، كابل، ســند و عــرب. همۀ 
رســم‌های جهان به نزدیــك او آوردنــد و آن همه 
نسخت‌ها پیش بنهادند. او اندر آن نیك تأمل كرد 
و هر رســمی كه نیكوتر و پســندیده‌تر بود از آنجا 
برداشته و آنچه ناستوده بود بگذاشت و آن رسم‌ها 
نیكــو را بگرفت و فرمود تا همۀ اهل درگاه و دیوان 
حضرت بخارا آن رســم‌ها را اســتعمال كردند و به 
رأی و تدبیر جیهانی همه كار مملكت نظام گرفت 

)گردیزی، 1363: 330(.
وزارت ابوعبداللــه جیهانی به جهــت تأثیرگذاری 

بر تأســیس نظام دیوانی در ایران دورۀ اســامی 
اهمیتی بســیار دارد: »جیهانی، نخســتین وزیر 
ایران د رتاریخ دولت‌های ایران بعد از اسلام است. 
نظام وزارت و تشــكیلات دیوانی عملًا از روزگار او 
آغاز می‌شــود و پیش از آن امیــران و حاكمان، از 
وجود مشــاوران و معتمدان ســود می‌جســتند« 

)هروی، 1380: 247(.
پیشــرفت علمــی دورۀ  و  در ســاختار سیاســی 
ســامانیان نقش افراد عالم كاملًا قابل تشــخیص 
است: »در ساخت سامانیان سه طبقۀ اندیشمند 
به وضوح قابل تشــخیص اســت. این ســه طبقه 
عبارت بودند از: ادبا یا فرهنگیان، علمای دینی و 

دبیران یا كُتّاب« )ناجی، 1386: 159(.
نفــوذ علما و روحانیان در درگاه ســامانیان چنان 
بــود كه دولت به لحاظ اجرای امور تحت‌تأثیر رأی 

و نظر آن‌ها قرار داشت )ناجی، 1386: 163(.
همیــن ادارۀ اندیشــمندانه و خردگرایانــۀ امــور 
توســط وزیران و امیران ســامانی جایگاه ویژه‌ای 
بــه این حكومت در تاریخ ایران دورۀ اســامی در 
مقایســه با دیگر حكومت‌هایی كه بر ایران مسلط 

شدند بخشیده است.

علــم و فرهنــگ در دوران ضعــف 
سیاسی حكومت سامانیان

ضعف تدریجی حكومت سامانیان از زمان امارت 
نوح‌بــن نصــر )343 ـ 331 ه.ق( آغــاز شــد. با 
وجود این، ســاختارهای فرهنگــی و تمدنی این 
حكومت به حدی قوی بود كه در دوران ضعف هم 
فعالیت‌های علمی و ادبی تا زمان امارت امیرنوح 
دوم )387 ـ 366 ه.ق( با فراز و نشــیب‌هایی دوام 
آورد. دلایــل توجه به فعالیت‌هــای علمی و ادبی 
در دوران ضعــف تدریجــی حكومــت ســامانیان 

عبارت‌اند از:

1. قوی بودن ســاختارهای علمی و فرهنگی 
حكومت سامانیان

ساختار خردگرای حكومت سامانیان از زمان امارت 
اســماعیل‌بن احمد شــكل گرفت و تا پایان امارت 
نصربن احمد )331 ـ 279 ه.ق( و ســپس در دورۀ 

یكی از كارهای نیكویی 
كه امیران سامانی 

برای رعایت احترام 
دانشمندان انجام دادند 

منع زمین‌بوسی و 
تعظیم دانشمندان در 

مقابل امیر بود

ابو علی محمد بلعمی، 
وزیر امیر منصور‌بن نوح سامانی
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دوم ایــن حكومــت ـ از زمان امــارت نوح‌بن نصر تا 
امارت نوح دوم در فاصلــۀ زمانی 387 ـ 331 ه.ق ـ 
كه دوران ضعف تدریجی سیاسی محسوب می‌گردد 
با فراز و نشــیب‌هایی ادامه پیدا كــرد. امیران دورۀ 
دوم حكومت ســامانی در دیوان و درگاهی روی كار 
آمده بودند كه توجه به علــم و دانش در آن نهادینه 
شــده بود و دارای مراكزی علمی همچون كتابخانۀ 
بخارا بود. با توجه به ایــن عوامل، در چنین فضای 
سیاســی، ضعف علمی و سیاســی هم‌زمان با هم 
شكل نمی‌گیرد. با وجود اینكه در دورۀ دوم حكومت 
سامانیان، تركان و سرداران نظامی قدرتمند بر امور 
درباری مســلط شــده بودند و در جابه‌جایی قدرت 
امیران سامانی نقشــی تعیینك‌ننده ایفا میك‌ردند 
اما به دلیل حضور علما و دانشــمندان در دربار این 
حكومت، فعالیت‌های علمی و ادبی ادامه پیدا كرد و 
امیران دورۀ دوم نیز مورد حمایت علما و دانشمندان 
این دوره قرار می‌گرفتند و از جایگاه مردمی نســبتاً 
خوبی برخوردار بودند. به نظر ریچارد فرای، عالمان 
فقط در مقطع آخر حكومت سامانیان، هنگامی كه 
این حكومت كارایی‌های سیاســی و نظامی خود را 
در مقابل رقابت قدرت تركان و ســلطۀ آن‌ها بر دربار 
از دســت داده بودند دست از حمایت این حكومت 
برداشــتند )فــرای، 1379: ج 4: 129(. علی‌رغم 
ایــن وضع و با وجود مشــكلات سیاســی، نگارش 
كتاب‌های ادبی و علمی در این دوره ادامه پیدا كرد.

2. حضور وزرای اندیشمند در دربار سامانیان
در دوران ضعف تدریجی حكومت سامانیان یعنی 
از زمان امــارت نوح‌بن نصــر )343 ـ 331 ه.ق( 
تــا حكومــت امیرنــوح دوم )387 ـ 366 ه.ق(، 
چنــد وزیر كه حامــی علم و ادب بودنــد روی كار 
آمدنــد. این وزرا البته در مقایســه با وزرای دوران 
قدرت سیاسی سامانیان، سیاستمدارانی ضعیف 
بودنــد. از آنجا كه امیران ایــن دوره قدرت زیادی 
در مقابــل دسیســه‌های درباری، سپهســالاران 
نظامی و ســرداران ترك نداشــتند به همین دلیل 
حامیان سیاسی قدرتمندی هم برای وزرای خود 
نبودنــد. بنابراین وزرای این دوره هم نتوانســتند 
در مقابــل رقابت قدرت درباریــان ابرقدرتی چون 
فایــق یا سپهســالاران نظامی مانند ابوالحســن 
ســیمجوری حاكــم خراســان و فرماندهان ترك 
درگاه ســامانی دوام بیاورنــد و در نهایــت بركنــار 

می‌شدند یا به قتل می‌رسیدند.
با وجــود این، حضور همین وزیــران ضعیف و در 
عین حال فرهنگ‌دوســت به تــداوم فعالیت‌های 
علمــی و ادبــی در دورۀ دوم حكومت ســامانیان 
كمــك كرد. نمونۀ بــارز ایــن وزرا ابوعلی محمد 
بلعمی وزیــر امیرمنصوربن نوح ســامانی )366 
‌ـ350 ه.ق( اســت. در این مقطع زمانی، با وجود 
ضعف سیاســی حكومت، فعالیت‌هــای علمی و 
ادبی رونق داشــت و كتابخانۀ بخــارا محل رجوع 
ادیبان و دانشــمندان عصر بــود. در همین دوره 

بخارا پایتخت سامانیان
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بود كــه ابوعلی بلعمی، تاریخ طبــری را از عربی 
به فارســی ترجمه كرد و در همیــن ایام، توجه به 
ترجمۀ آثار دینی و تاریخی از سوی امیر منصوربن 
نــوح و ابوعلــی محمــد بلعمی انجــام می‌گرفت 

)فرای، 1379، ج 4: 134(.
توجه به نــگارش آثار دینی، تاریخــی و علمی به 
فارســی، موجب گســترش و احیای زبان فارسی 
بعد از رســمی شــدن زبان عربی در نوشــتارهای 
ایرانیان در دوران اسلامی شد. درواقع این اقدام 
موجب شــد زبان فارســی از خطر تبدیل شدن به 
یك گویش خارج شــده و جنبۀ كاربردی و علمی 

پیدا كند.
دوران وزارت ابوالحســین عبدالله‌بــن احمــد 
عتبــی در دربــار امیرنوح‌بن منصور یــا نوح دوم 
)387 ت 366 ه.ق(، از نمونه‌هــای دیگــر وزرای 
دوران ضعف اســت. ایــن وزیر از خانــدان عتبی 
وزیر ســابق ســامانیان در دوران قدرت سیاســی 
ایــن حكومت بود. وی هرچند به لحاظ سیاســی 
تجربه و كارایی لازم را برای رقابت با سپهســالاران 
نظامــی درگاه ســامانیان نداشــت ولــی حامــی 
دانشــمندان و عالمــان دربــاری بــود، چنانك‌ه 
»ابوعبداللــه محمدبــن احمــد خوارزمــی در 
همین دوره، كهن‌ترین كتاب دائرۀ‌المعارف گونۀ 
»مفاتیح‌العلــوم« را در تاریــخ علوم و تشــكیلات 
اســامی به نــام عتبــی وزیــر ادب‌پــرور نوح‌بن 
نصر نوشــت« )كســایی، 1378: 500 و 501(. 
متأســفانه این »وزیــر جوان ســامانیان در رقابت 
قدرت با ابوالحسن سیمجوری سپهسالار باتجربه 
و فرمانروای سامانیان در خراسان دوام نیاورد و به 

قتل رسید« )عتبی، 1382: 58 و 59(.
در همین دوران ضعف سیاســی بود كه ابن‌سینا 
دانشمند برجســتۀ ایرانی، بخشــی از تحقیقات 
علمــی خود را دربــار امیرنــوح دوم )387 ـ 366 
ه.ق( انجام داد. البته ابن‌ســینا هم ســرانجام به 
دلیل اغتشاشــات حــوزۀ حكومتی ســامانیان از 
بخارا بــه دربار قابوس‌بن وشــمگیر حاكم آل زیار 
و ســپس فرمانروایان آل بویه رفــت و فعالیت‌های 
علمــی خود را خارج از قلمرو ســامانیان پیگیری 

كرد )ناجی، 1386: 684 ـ 647(. 
در نهایت، در شرایط تسلط قطعی تركان بر دربار 

ســامانیان در اواخر این حكومــت، عالمان دیگر 
نتوانستند از این حكومت حمایتی به عمل آورند 
و علم‌آموزی و گسترش دانش در میانۀ رقابت‌های 
نظامی و سیاســی برای مدتــی اهمیت خود را از 

دست داد.
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آیت‌الله بروجردی 
و فرقة دموكرات آذربایجان

عبدالرضا آقایی   دبیر‏تاریخ، استان لرستان، شهرستان ازنا
    اشاره

یكی از حوادث مهم تاریخ معاصر ایران، تشكیل و فعالیت فرقه دموكرات آذربایجان است. این 
فرقه با حمایت دولت شوروی به رهبری سید جعفر پیشــه‌وری در 21 آذر 1324 در ‌آذربایجان 
و زنجان اعلام خودمختاری كرد ولی درســت یك ســال بعد یعنی در 21 آذرماه 1325 بساط 
آن برچیده شد. یكی از عواملی كه باعث سقوط فرقه دموكرات آذربایجان گردید، نقش 
آیت‌الله بروجــردی در این جریان بود كه تاكنون آ‌ن‌گونه كه لازم بود به این موضوع 
پرداخته نشــده است. ما در این مقاله به نقش آن مرجع بزرگ در سقوط فرقه 

دموكرات آذربایجان می‌پردازیم.
كلیدواژه‌ها: آیت‌الله بروجردی، تاریخ معاصر ایران، پیشه‌وری
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برآمدن فرقۀ دموكرات آذربایجان
دهــه 1320 یكــی از حســاس‌ترین ادوار تاریــخ 
معاصر ایران اســت. در این دهــه دو بحران مهم 
در آذربایجان و كردســتان به‌وجود آمد. در خلال 
جنگ جهانی دوم و در شــهریور 1320 دو كشور 
انگلســتان و آمریكا از یك ســو و شوروی از سوی 
دیگر نیروهای خــود را - یكی از جنوب و دیگری 
از شــمال - وارد ایران كردند. قبل از آن ســفیران 
این كشورها به طور جداگانه یادداشت‌هایی را به 
دولت ایران تســلیم و اعلام كــرده بودند كه چون 
ایران در مقابل متفقین سیاست مبهمی در پیش 
گرفته اســت، به ناگزیر ارتش‌های آنان وارد ایران 

خواهند شد و چنین هم شد.
یافتــن جنــگ جهانــی دوم  پایــان‌  در آســتانۀ 
كشــورهای  از  ایــران  دولــت   )1945/1324(
انگلستان و شــوروی درخواست كرد كه نیروهای 
خــود را از ایــران خارج ســازند. امــا دولت‌های 
اشــغالگر اعــام كردند كه تا شــش مــاه پس از 
تســلیم ژاپن، كه هنــوز مقاومت میك‌ــرد، قوای 
خــود را از ایــران بیــرون نخواهد بــرد و در عین 
حــال، همچنــان كــه در ابتــدای ورود بــه ایران 
اعــام كرده‌اند، اســتقلال و تمامیت ایــران را به 
رسمیت می‌شناسند. پس از پایان جنگ با انجام 
تعهداتــی، دولت‌هــای انگلیس و آمریــكا پس از 
مدت‌ها اقدام بــه خارج كــردن نیروهای خود از 
ایــران كردند، امــا هنوز نشــانه‌ای از تخلیه ایران 
از ســوی نیروهای شــوروی مشــاهده نمی‌شد. 

)مهدوی، 1384: 428(
دكتــر مجتبی مقصودی علت عــدم خروج قوای 
شــوروی از ایران را این‌گونه بیان میك‌ند: »هدف 
شوروی روی كار آوردن دولت كمونیستی در ایران، 
ایجاد حاشــیۀ امنیــت و منطقۀ حائــل از طریق 
تجزیــه برخی از مناطق ایــران، تجزیه آذربایجان 
ایران و الحاق آن به جمهوری آذربایجان، تضعیف 
دولت ایــران و دســتیابی به آب‌های گــرم خلیج 
فارس و اقیانوس هند، دســت‌یابی به نفت شمال 
و وارد نمودن فشــار به دولت تركیه بود كه از میان 
این اهداف، امتیاز نفت شمال، واقع‌بینانه‌ترین و 
دســت‌یافتنی‌ترین هدف آن‌ها بود.« )مقصودی، 

)80 :1386
بر چنین زمینه‌ای بود كــه در ‌آذربایجان و زنجان 

كه تحت اشــغال شــوروی‌ها بود، فرقۀ دموكرات 
بــه رهبری ســید جعفــر پیشــه‌وری، مقدمات 
جداســازی آن را از ایــران فراهم كــرد. این فرقه 
از شــوروی تجهیزات جنگــی دریافت میك‌رد و با 
پشــتیبانی نیروهای نظامی آن كشــور، اقدام به 
تضعیف حاكمیت دولت مركزی ایران و اشــغال و 
تصــرف بخش‌هایی از آذربایجان كرد. ســرانجام 
غائله آذربایجان كه به بحران بزرگی تبدیل شــده 
بــود و ممكــن بــود باعــث جدایی بخشــی مهم 
از كشــور ما شــود، با رشــادت و مقاومــت مردم 
وطن‌خواه و مسلمان آذربایجان، با همان سرعتی 
كه شروع شــده بود، به پایان رسید و تخلیه قوای 
شــوروی از خاك ایران با فشــارهای بین‌المللی و 
تلاش‌های قوام‌الســلطنه، كه وعده امتیاز نفت 
شــمال را به شوروی داده بود، در سال 1325 ش 

تحقق یافت. )جامی، 1381: 239 و 400(

ورود آیت‌الله بروجردی به ماجرا 

هنــگام برگزاری انتخابــات دورۀ پانزدهم مجلس 
شــورای ملی، احزاب طرفدار شــوروی توانســته 
بودنــد فعالیــت خــود را گســترش دهنــد. این 
احزاب كه در پی تســلط یافتن بر مجلس بودند، 
تبلیغــات وســیعی را بــرای جذب آرای مــردم به 
راه انداختنــد. در ایــن زمان آیت‌اللــه بروجردی 
وارد صحنۀ سیاســت شــد و اعلام كــرد تا زمانی 
كــه مملكت ایران در اشــغال قوای بیگانه اســت 
انتخابــات معنــا ندارد.)رهنمــا، 1384: 22( از 
ســوی دیگر قوام‌السلطنه برای این كه شوروی‌ها 
آذربایجان را ترك كنند، در ســفر به شــوروی قول 
قرارداد نفت را به اســتالین، رهبر شــوروی، داد و 
برای نشان دادن حســن نیت خود به شوروی‌ها، 
كابینه ائتلافی خود را با شركت سه وزیر، از حزب 
توده تشــكیل داد.)تحریر تاریخ شــفاهی انقلاب 
اســامی، 1373: 91( در این وضعیت چاره‌ای 
نبــود جــز اینكه مجلــس دورۀ پانزدهم تشــكیل 
می‌شد تا بتواند قرارداد نفت با شوروی را تصویب 
یا رد كند. دكتر مهدی حائری یزدی در این زمینه 
می‌گوید: »در مســئله آذربایجان، قوام‌الســلطنه 
به ایشــان ]بروجردی[ پیغام داد كه الان چون در 
كار انتخابات آذربایجان مســئله هست، به‌علاوه 

آیت‌الله بروجردی 
برای دفاع از تمامیت 
ارضی كشور و خروج 

قوای بیگانه از ایران، 
با دولت قوام همكاری 

كرد. نمایندگانی به 
شهرهای سراسر ایران 

اعزام كرد و از علمای 
آنجا خواست كه به 

ایشان }دولت{ تلگراف 
بزنند كه تا آذربایجان 

آزاد نشده است، دولت 
انتخابات را شروع 

نكند
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ما با روســیه راجع به نفت شــمال قرارداد بستیم، 
كه این قرارداد را به مجلس پانزدهم برای تصویب 
ببریــم و الان قضیــه آذربایجــان اســت و بــدون 
}شــركت{ آذربایجــان در انتخابــات، نبایــد }در 
سایر اســتان‌های ایران{ انتخابات بشود، احتیاج 
}هســت{ به اینكه آیت‌الله بروجــردی انتخابات 
را تحریــم بكنند؛ انتخابات كشــور را به‌طور كلی 
تحریــم بكنند، بــه همیــن دلیل كــه آذربایجان 
مسئله دارد و نمی‌تواند بدون حل مسئله اقدام به 
انتخابات نماید.«)خاطــرات دكتر مهدی حائری 

یزدی، 1381: 66(
آیت‌اللــه بروجردی بــرای دفــاع از تمامیت ارضی 
كشــور و خروج قوای بیگانه از ایران، با دولت قوام 
همكاری كرد. نمایندگانی به شهرهای سراسر ایران 
اعزام كرد و از علمای آنجا خواســت كه به ایشــان 

}دولت{ تلگراف بزنند كه تا آذربایجان آزاد نشــده 
است، دولت انتخابات را شروع نكند. خود آیت‌الله 
بروجــردی هم تلگراف زد و انتخابات را تحریم كرد.

)همان(  نمایندگان ایشان علاوه بر این مأموریت در 
دیدار با مردم شــهرهای مختلف، آن‌ها را نسبت به  
مسئله آذربایجان آگاه كردند. این اقدامات موجب 
شــد كه در سراسر كشور جبهه واحدی برای رهایی 
آذربایجان از دســت فرقــه دموكــرات، و در واقع از 

اشغال شوروی، تشكیل شود.
تحریم انتخابات مجلس پانزدهم، از طرف آیت‌الله 
بروجردی به بهانه تحت اشــغال بودن آذربایجان، 
حكومت پیشه‌وری را متزلزل ساخت و زمینه قیام 
مردم تبریــز علیه فرقه دموكرات آذربایجان شــد. 
پس از خروج نیروهای شوروی، انتخابات مجلس 
برگزار شــد و نمایندگان نیز امتیاز نفت به شوروی 

را تصویب نكردند.
پس می‌توان گفت كه آیت‌الله بروجردی با دخالت 
در سیاســت  و همراهی با دولت قوام‌الســلطنه، 
توانســت از تجزیه شــدن بخشــی از خــاك ایران 
جلوگیــری كند، زیرا اگر آذربایجــان از ایران جدا 
می‌شــد، مقدمه‌ای بــود بر تجزیۀ ایــران و از بین 
رفتــن یكپارچگی آن، كه به دنبــال آن حاكمیت 
یك دولت شیعی بر ایران از بین می‌رفت. بنابراین 
دفاع مدبرانه آیت‌الله بروجردی از تمامیت ارضی 
و حاكمیت ملی ایران شــیعی لازمــه حفظ كیان 

تشیع بود.)رهنما، 1384: 22(
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اشاره
در طول تاریخ اسلام همواره عالمان دین‌داری 
پیدا شده‌اند که آهنگ خرافه‌زدایی و بازگشت 
به سرچشمه‌های اصیل وحی را داشته‌اند. این 
عالمان از یک ســو به تجدید حیات دینی قیام 
نموده و از ســوی دیگر سعی در احیای حیات 

 ـاجتماعی مسلمانان کرده‌اند. سیاسی‌
یکی از احیاگران ســده چهاردهم شمسی در 
ایران آیت‌الله سید محمود طالقانی بود. مردی 
عالــم، مجتهد، روشــنفکر و نوگــرا در عرصه 
تفکر و عمل که نقش وی در جریانات سیاسی‌ـ 
اجتماعــی تاریــخ معاصر ایران از برجســتگی 
خــاص برخوردار اســت. هدف نگارنــده از این 
جستار پرداختن به جزئیات آرا و عقاید و نقش 
آیت‌الله طالقانی در مبــارزات مردم علیه رژیم 

پهلوی دوم است.
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1. خاندان
نسب سیدمحمود طالقانی ]متولد 15 اسفند 1289[ 
 )ملائی‌توانی، 1388: 23( با چندین واسطه به امام

محمد باقر)ع( بازمی‌گردد و خاندان او که به سادات 
اورازان شــهرت یافته‌اند، به‌طور مشخص از اعقاب 
امامزاده ســید نصرالدین هســتند کــه آرامگاهش 
در خیابان خیام تهران واقع اســت. )افراســیابی و 

همکاران، 1360: 19(
ســید محمــود گاه بــه مناســبت‌های مختلــف از 
مبارزات و مجاهدت‌های پدرش ســید ابوالحسن 
طالقانی )ره( و پیوندش با مدرس )ره( سخن گفته 
اســت. پدرش از خواص و محارم اســرار مدرس به 
شمار می‌آمد و هیچ‌گاه رابطه‌اش را با وی نگسست. 
هنگامی که سخت‌گیری‌های رژیم زورگوی رضاخان 
نسبت به مدرس افزایش یافت و او مجبور به سکوت 
شــد، ابوالحسن طالقانی شــب‌ها به دیدار مدرس 
می‌شتافت و پیام‌های سیاسی او را به افراد مورد نظر 
ابلاغ می‌کرد. سید محمود که خود در برخی از این 
دیدارها حضور داشته خاطرۀ دیدارش با مدرس را 

چنین بازتاب داده است:
»مــن جوان بودم و چند بار در خدمت پدرم به حضور 
آقا رفته بودیم. سخنان او محکم و باصلابت ادا می‌شد 
و مرا سخت تحت‌تأثیر قرار داده بود. روزی آقا از پدرم 
سؤال کرد: این پسر را چه نام گذاشته‌ای؟ پدرم گفت 
سید محمود. مدرس گفت ان‌شاءالله محمود عاقبت 

خواهد داشت ... .«)باقی، 1376: 148(

2. تحصیلات
سید محمود طالقانی تحصیلات ابتدایی خود را در 
مدرسه ملارضا واقع در میدان امین‌السلطان تهران 
پی گرفت. همزمان تا ده‌سالگی صرف و نحو را نیز 
آموخت و به پیشــنهاد و راهنمایی پدر جهت ادامه 
تحصیلات به قم عزیمت کرد و در مدرسه رضویه که 
بعدها به علت واقع شدنش در مسیر خیابان تخریب 
شــد، ثبت‌نام کرد. پس از چندی به مدرسه فیضیه 
وارد شــد. وی تحصیلات حوزوی خود را در فضای 
سهمگین اســتبداد پهلوی اول آغاز کرد که دامنۀ 
اقتدار و نفــوذ آمرانه دولــت در نهان‌ترین لایه‌های 
اجتماعــی و مؤسســات علمی، آموزشــی و دینی 

رسوخ یافته بود. )ملائی‌توانی، 1388: 23(

رئیــس و بنیان‌گــذار حــوزۀ علمیــه‌ قــم‌ـ شــیخ 
عبدالکریــم حائــری یــزدی)ره(‌ـ از مراجع مهم 
روزگار خود با ســید ابوالحســن طالقانی آشــنایی 
نزدیک داشت، حجره‌ای به سید محمود اختصاص 
داد. وی نیــز به‌طور تمام‌وقت به آموزش و فراگیری 
علــوم دینــی همــت گماشــت و بیشــتر دروس را 
نزد آیت‌الله حائــری‌)ره( تلمذ کرد. )افراســیابی و 

همکاران، 1360: 29- 28(
قانون لباس متحدالشــکل در 6 دی‌مــاه 1307 از 
تصویب مجلس گذشــت و در آغاز ســال 1308 به 
اجــرا نهاده شــد. این قانون تمام مردان کشــور را، 
به اســتثنای طلبه‌هایی که اجازه رسمی در دست 
داشتند، یعنی خود را با مقررات دولتی تطبیق داده 
و از جانب چند مجتهد جامع‌الشــرایط به رسمیت 
شــناخته شــده یا در آزمون‌های پیش‌بینی‌شــده 
پذیرفته می‌شــدند، ناگزیر می‌ساخت کت و شلوار 
اروپایی بپوشــند و کلاه لبه‌دار پهلوی به سر نهند. 

)دیکار، 1377: 113(
شــیخ عبدالکریم حائری‌)ره( با برگزاری امتحانات 
مخالفــت ورزیــد و در برابر آن مقاومت کــرد. اما در 
پی مذاکرات حضوری میان مقامات وزارت معارف 
و رئیــس حوزۀ علمیه و در پی فشــار‌ها و تهدیدات 
روزافــزون دولت، آیت‌الله حائری‌)ره( به آن تن داد. 
در مقابل نیــز، مقامات از پافشــاری خود مبنی بر 
لزوم برگزاری امتحانات در تهران صرف‌نظر نمودند 
و پذیرفتند که امتحانات یاد شــده از ســوی وزارت 
معــارف در همــان حوزه‌های علمیه برگــزار گردد. 

)فیاضی، 1378: 95- 94(
در چنین فضای دشواری طالقانی تحصیلات خود 
را در حوزۀ علمیه قم ادامه داد. او با همه مشکلاتی 
که گفته شــد دســت‌وپنجه نرم کرد، در آزمون‌های 
مختلــف وزارت معــارف طی ســال‌های متمادی 
شــرکت جســت و مراتب و مراحل تحصیلــی را به 
هر مشــقتی که بود پشت ســر نهاد. )افراسیابی و 

همکاران، 1360: 463- 462(
آیت‌الله طالقانی حدود 15 سال در مدارس رضویه 
و فیضیــه در محضر علما و فقهای بزرگ تلمذ کرد و 
در شــمار زبده‌ترین طلبه‌های حوزۀ علمیه درآمد. 
او همان‌گونــه که در کودکی در طی شــش ماه در 
مکتب‌خانه قــرآن کریم را به‌خوبی فــرا گرفته بود، 
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آیت‌الله طالقانی حدود  
15 سال در مدارس 

رضویه و فیضیه در 
محضر علما و فقهای 

بزرگ تلمذ کرد و 
در شمار زبده‌ترین 

طلبه‌های حوزۀ علمیه 
درآمد

دروس حوزوی را نیز به‌سرعت طی کرد، به‌طوری که 
مایه تحســین اساتید و هم‌درسان خود شد و موفق 
گردیــد از آیت‌اللــه حائــری)ره( اجازه‌نامه اجتهاد 
و بعــداً نیز از آیت‌الله مرعشــی نجفی)ره( و شــیخ 
عبــاس قمی)ره( اجازه نقل حدیــث دریافت کند. 

)میرابوالقاسمی، 1389: 35(

3. طالقانــی و تشــکل‌های مذهبی 
پس از شهریور 1320

فعالیت‌هــای طالقانی در چارچوب نشســت‌های 
مذهبــی و همچنیــن کانون‌های دینی بــه دوران 
کودکی وی باز می‌گشت. پس از شکست رضاخان 
در غائلــۀ جمهوری‌خواهــی در ســال 1303، بــه 
پیشــنهاد ســید ابوالحســن طالقانی یک مجلس 
منظــم تبلیــغ دینــی و جواب‌گویی بــه مخالفان 
اســام شــکل گرفت. این نشســت‌ها به پایگاهی 
جهت مراودات و مباحثات دینی تبدیل شد و افراد 
متدین و حتی چهره‌های سرشناس سیاسی چون 
مــدرس )ره( در آن حضــور می‌یافتنــد. همچنین 
جمــع انبوهی از مبلغان یا باورمندان به اهل کتاب 
و ادیان غیراسلامی در آن رفت و آمد داشتند که در 
جلســاتی با حضور مردم به بحث می‌پرداختند. در 
همین نشست‌ها بود که عده‌ای به دین مبین اسلام 

مشرف شدند. )بازرگان، 1350: 75(
برخورد مبتنی بر مدارا با فرق گوناگون برای محمود 
طالقانی که در این جلسات حضور منظمی داشت، 
نگرشی تساهل‌آمیز در ذهن و ضمیر آن‌ها پدید آورد 
که بعدها در مبارزات سیاسی‌شــان آشکارا متجلی 

شد.
طالقانــی که در چنیــن فضایی پــرورش یافته بود 
فعالیت‌های حرفه‌ای خود را با خدمات اجتماعی و 
دینی پیوند زد و آن را به شیوۀ پدر ادامه داد. برخورد 
عقلانی وی با همه افــراد صرف‌نظر از گرایش‌های 
سیاســی و مذهبی‌شــان با وجود مخاطرات فراوان 
ادامه یافت. او در این مســیر حتی با مراکز مذهبی 
عیسویان ارتباط یافت. )ملائی‌توانی، 1388: 60(. 
او در برابر مخالفت‌ها و تذکرات دوســتانش چنین 
استدلال می‌کرد که: »ما باید این‌ها را جذب کنیم« 
)بُــدلّ، 1378: 36( از این رو طالقانی ســال‌های 

پایانــی حکومت پهلــوی اول و پس از ســقوط آن 
همواره جلســات دینــی و نشســت‌های مذهبی 
ویژه‌ای داشــت کــه به‌صورتی ســیار در خانه‌های 
مختلف تشکیل می‌شد و این سابقه خود زمینه‌ای 
برای تشــکیل کانون‌هــای دینی پس از شــهریور 

1320 گردید. )مهیاری، 1377: 463ـ 462(

4. کانون اسلام
هســتۀ اولیه ایــن کانون را محمدعلــی مهیاری از 
آمــوزگاران و دانش‌آموختــگان دوره پهلوی اول بنا 
نهاد. مهیاری به تبعیت از پدرش که به مکتب‌داری 
اشــتغال داشــت، بــه دایر کــردن نشســت‌های 
مذهبــی در صبح‌های جمعه مبــادرت ورزید. وی 
این نشســت‌های هفتگی را در خانــه خود به‌رغم 
فشــارهای روزافزون سیاسی که دولت هیچ تجمع 
بیش از ســه نفــر را نمی‌پذیرفت، با حضور اقشــار 
مختلــف از جمله محصلان و جوانــان برگزار کرد. 

)ملائی‌توانی، 1388: 61(
به تدریج گردانندگان این نشست‌ها با سید محمود 
طالقانی ارتباط یافتند. شخصیتی که هیئت‌های 
مشابهی را به شکل سیار اداره می‌کرد و از استقبال 
مناســبی برخــوردار بود. همین امــر مبنایی برای 
همکاری بیشــتر و ســرانجام ائتلاف و ادغام آن‌ها 

سید ابوالحسن طالقانی )ره(
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در یکدیگر شد. از این پس طالقانی پایگاهی ثابت 
و مخاطبانــی علاقمند یافت که با ســخنرانی‌های 
مســتدل مذهبی بر اشــتیاق حاضــران می‌افزود. 

)مهیاری، 1377: 463(
پیدایــش چنیــن تشــکل‌هایی بازتــاب نیازهای 
گروه‌هــای مذهبی و طبقات متوســط بود که پس 
از تحمل دو دهه تنگنا و فشــار هراس‌آور، که هدف 
آن امحا یا به حاشیه راندن دین و نهادهای مذهبی 
بود، فرصت یافتــه بودند به جبران گذشــته و رفع 
کاســتی‌های موجود بپردازند. هــدف عمده آن‌ها 
نیز مسائل آموزشی و فرهنگی، ارائه اسلام به مثابه 
دینی سازگار با نوگرایی و علم و عقلانیت بود. )گروه 
نویســندگان کمبریج، 1375: 298(. درواقع، در 
فضای اجتماعی‌ـ سیاســی پس از شهریور 1320 
و بــا توجه به انــزوای نیروها و نهادهــای مذهبی و 
فعال شــدن جریان‌های رو به رشــد مارکسیستی و 
روشن‌فکری سکولار، اکنون جای خالی آن به‌شدت 

احساس می‌شد. )ملائی‌توانی، 1388: 62(
 کانون اســام محــل آشــنایی و برخــورد افکار و 
اشخاص بود و از سرتیپ نظامی تا صاحب‌منصبان 
عالی‌رتبــۀ وزارت‌خانه‌هــا، از اســتاد دانشــگاه تا 
آموزگار، دانشــجو، دانش‌آموز و کاســب بازاری در 
آن حضور داشــتند. )بــازرگان،‌1350: 77( علاوه 
بر طالقانی ســخنرانان عمده آن عموماً از دانشگاه 

تأمین می‌شدند. )برزین، 1374: 54(
کانون اسلام در شمار نخستین مراکز آموزش‌های 
آزاد اســامی و اجتماعــی بــه ســبک جدیــد بود 
کــه جمــع انبــوه مخاطبانــش از طریق تشــکیل 
نشست‌های سخنرانی و ایجاد قرائت‌خانه عمومی 
به اســام مبتنی بر قرآن مجیــد و گفتار اهل بیت 
)علیهم‌السلام( دعوت می‌شدند. تفسیر قرآن مجید 
به وســیلۀ آیت‌اللــه طالقانی، ترجمــه نهج‌البلاغه 
توســط آیت‌الله میــرزا خلیل کمــره‌ای و ... انجام 
می‌گردید. مجموعه تولیدات مذهبی و علمی این 
کانون بعدها به‌صورت صدها مقاله یا کتاب علمی، 
تربیتی، دینی و سیاســی چاپ شد. )ملائی‌توانی، 

)62 ،1388
کانون اســام به نوبه خود یکی از مؤسســات فعال 
خیریه به‌شمار می‌آمد که در کنار تبلیغات دینی به 
این امر نیز همت می‌گماشت. در کنار کلاس‌های 
درس، انجمن‌هــای خیریــه تأســیس می‌کــرد و 
بــه بینوایــان و فقرا کــه از قضا در شــرایط بحرانی 
ناشــی از جنگ جهانی دوم و اشتغال کشور تعداد 
آن‌ها رو بــه افزایش نهــاده بود، یاری می‌رســاند. 

)طالقانی،‌1359: 8(

5. انجمن اسلامی دانشجویان
یکی دیگر از بسترهای فعالیت‌های فکری، دینی و 
آموزشی طالقانی پس از سقوط پهلوی اول، تشکلی 
مذهبــی‌ـ دانشــجویی به نــام »انجمن اســامی 
دانشجویان« بود. این انجمن در حرکتی خودجوش 
به همت دانشجویان اسلام‌گرای دانشکده پزشکی 
تهران شــکل گرفــت و بعداً شــخصیت‌هایی چون 
 طالقانی، رهبری سیاســی و هدایت فکــری آن را

بر عهــده گرفتنــد. آ‌ن‌ها در پیدایــش این جنبش 
به‌طور مستقیم نقش نداشــتند اما نمی‌توان انکار 
کرد که گردانندگان این انجمــن از فعالان »کانون 
اسلام« بوده‌اند و از نزدیک حلقه درس این افراد را 

تجربه کرده‌اند.
بــذر ایــن انجمــن اســامی بلافاصلــه در ســایر 
دانشــکده‌های دانشــگاه نیز جوانــه زد و به تدریج 
نه‌تنهــا در تمام دانشــگاه‌های ایران، کــه در میان 
دانشگاه‌های جهان که دانشجویان مسلمان ایرانی 
در آن تحصیل می‌کردند، رسوخ یافت و به نهضتی 

آیت‌الله شهید 
سید حسن مدرس )ره(
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گســترده تبدیل شــد. به تدریج با فارغ‌التحصیل 
شدن اعضای این انجمن‌ها و پیوستن آن‌ها به بازار 
کار و مشاغل اجتماعی، سلسله جدید انجمن‌های 
اسلامی صنفی چون پزشکان، مهندسان، آموزگاران 
و ماننــد آن تأســیس گردیــد. )گروه نویســندگان 

کمبریج، 1375: 298(
انجمن اسلامی دانشــجویان از وعاظ و استادان و 
نویسندگان برجسته برای سخنرانی دعوت به عمل 
می‌آورد که در رأس آن‌ها سید محمود طالقانی، قرار 
داشت و در کنار آن‌ از چهره‌هایی چون محمدتقی 
فلسفی، حبیب‌الله آموزگار، دکتر شفق، دکتر عمید 
و ... نیز بهره می‌گرفت. عمده فعالیت این انجمن‌ها 
نیز برگزاری همین سلسله سخنرانی‌ها بود که بعدها 
به شــکل کتاب و جزوه در اختیــار علاقمندان قرار 
می‌گرفت و بدین‌ترتیب در گسترش ادبیات نوگرای 
اسلامی سهم عمده‌ای ایفا می‌کرد. )ملائی‌توانی، 

)66 :1388‌
انجمن‌های اســامی توجه خود را بر فعالیت‌های 
فرهنگی جهت فائــق آمدن بر بیگانگی و دوگانگی 
شایع در میان تحصیل‌کردگان غیرمذهبی متمرکز 
کرده بودنــد. از این رو می‌توان ادعــا کرد که آن‌ها 
راه را برای دکتر شــریعتی، شخصیتی که برخورد 
همه‌جانبه‌تــر و ریشــه‌ای‌تر با این پدیــده را وجهه 
همــت خود قرار داده بود، هموار ســاختند. )گروه 

نویسندگان کمبریج، ‌299ـ 298(
بدین‌ترتیــب جمع اندکــی که در آغــاز حتی برای 
اقامه نماز با ناراحتی در فضای دانشــگاه که اغلب 
کمونیســت و بی‌اعتنــا به دین بودند، می‌بایســت 
مسخره‌کردن‌های آن‌ها را تاب بیاورد؛ پس از شش 
‌ماه تلاش شبانه‌روزی جمعیت کوچک 70 نفری را 
در محیطی که بیش از 1500 کمونیســت فعالیت 

داشتند گرد آورد. 

6. اتحادیه مسلمین
اتحادیــه مســلمین، جمعیتــی اســام‌گرا بود که 
به‌دســت حاج ســراج انصــاری پس از شــهریور 
1320 بنیاد نهاده شــد. این تشکل که ابتدا صرفاً 
جهت‌گیری مذهبی داشــت، به تدریج به حرکتی 
اجتماعی‌ـ سیاسی تبدیل شد و تا حد زیادی متأثر 
از حرکت ســید جمال‌ اســدآبادی،‌ رشــید رضا، 

محمــد عبده و جنبش اخوان‌المســلمین بود. 
ارگان آن هفته‌نامه آئین اســام بود که طالقانی نیز 
در آن مقالاتی می‌نگاشت. )ملائی‌توانی، 1388: 

)67
ایــن جمعیت نســبت بــه تهاجماتی که بــه عالم 
اســام صورت می‌گرفــت، واکنش‌های مناســب 
نشــان می‌داد که اوج آن مخالفت با تأسیس دولت 
اسرائیل در سرزمین‌های اسلامی بود؛ چنان‌که در 
1327 میتینگ بزرگی در مسجد)امام  )ره( سابق( 
با هدایت آیت‌الله کاشانی و طالقانی ترتیب یافت که 
در آن نزدیک به 10000 نفر حضور داشتند. در پایان 
میتینگ ضمن اعلام همبســتگی با فلســطینیان 
مقرر شد فعالیت‌های علمی و جدی برای پیوستن 
به جبهه نبرد علیه اسرائیل در میان جوانان ایرانی 
صورت پذیرد. اتحادیه مسلمین کانون این حرکت‌ها 
و پل ارتباطی ایرانیان با مسلمانان مبارز فلسطینی 
بود. حتی صندوقــی برای جمــع‌آوری کمک‌ها و 
دفتری نیز برای نام‌نویسی داوطلبان جهت اعزام به 
فلسطین و آموختن تعلیمات نظامی تشکیل شد. 
حاج ابوالقاسم رفیعی از دوستان نواب صفوی به 
داوطلبان آموزش نظامی می‌داد. این فعالیت‌ها تا 
حادثۀ ترور شــاه در 15 بهمن 1327 ادامه داشت 
امــا از آن پس در پی مداخلــه رژیم تعطیل گردید. 
تأســیس این تشکل زمینه‌ساز مشــارکت فعالانه‌تر 
جریان‌های اسلام‌گرا در نهضت ملی شدن نفت بود 

که اندکی بعد آغاز شد.

7. طالقانی و اندیشه بیدارگری
معمــولًا پایه‌گــذار بیدارگــری در جهان اســام و 
»بازگشت به قرآن« را سید جمال‌الدین اسدآبادی 
می‌دانند )میرابوالقاســمی، 1389: 83( طالقانی 
از این حرکــت اصلاح‌طلبی و آزاداندیشــی چنین 
یاد می‌کنــد: »مبنای این حرکت، کوشــش‌هایی 
بوده است که طی سال‌ها مغزهای متفکر اسلام از 
زمان سید جمال‌الدین )ایرانی( و کواکبی )سوری( 
و محمــد عبده )مصــری( و ...  به‌وجــود آوردند.« 

)طالقانی، 1357(
طالقانی بــه موازات مشــارکت در کانون اســام و 
هدایت فکری آن، ارتباطات خود را با مجامع دیگر 
ادامــه داد. از جملــۀ این تلاش‌ها ســخنرانی‌های 
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منظم تفســیر قرآن او در مســجد منشورالسلطان 
واقع در حوالی پادگان حر )باغ شاه( بود. مخاطبان 
و شــنوندگان این سلســله گفتارها را بیش از همه 
دانشجویان دانشکده‌های فنی، حقوق و پزشکی، 
دانش‌آموزان دبیرســتان‌ها، تحصیلکردگان جدید 
و کارمنــدان تشــکیل می‌دادند. گاهــی اعضای 
برجســته کانون اسلام نیز در آن حضور می‌یافتند 
و پای منبر تفســیر طالقانی که با شــیوه‌ای نوین 
صورت می‌گرفــت، می‌نشســتند. )ملائی‌توانی، 

 )68 :1388
با رونق‌گرفتن این محافل به تدریج برنامۀ مشابهی 
جهت خانم‌ها در آموزشــگاه شبانه دبیرستان پرتو 
دایر شد. )مهیاری، 1377: 464( این استقبال‌ها 
سبب شد تا طالقانی قرآن را هر چه بیشتر با زندگی 
جدید به‌عنوان مبنای اندیشه و عمل پیوند دهد و 

نگاه متصلبانه و مقهور به آن را دگرگون سازد.
به تدریج جلسات مذهبی منشورالسلطان از سوی 
جوانان، دانشجویان، کارمندان و تحصیل‌کردگان 
با چنان اســتقبالی مواجه شــد که فضای مجلس 
توان گنجایــش ازدحام حاضران را نداشــت؛ زیرا 
با ســپری شــدن دهه 1320 و آغاز دهــه 1330 
و شــکل‌گیری جنبش ملی شــدن صنعت نفت و 
محبوبیــت روزافــزون نیروهای نواندیــش و ملی و 
پیوند میان آن‌ها، بستر مناسبی برای فعالیت‌های 
سیاســی و گفت‌وگــو جهت ابــراز عقایــد دینی و 
سیاسی فراهم شد. از آنجا که اغلب هواداران این 
حرکت از شنوندگان سخنرانی‌های طالقانی بودند، 
وی و هم‌فکرانش ناچار شدند فضای بزرگ‌تری را به 
این کار اختصاص دهد و همین امر مقدمه‌ای برای 
روی آوردن به مسجد هدایت و همچنین گسترش و 

نوسازی آن بود. )ترکمان، 1377: 118(

8. مسجد هدایت، پایگاهی 
مستحکم

مســجد هدایت را مهدیقلی‌خان مخبرالســلطنۀ 
هدایت از نخبگان سیاســی و کارگزاران برجســته 
دوران قاجاریــه، مشــروطیت و عهد پهلــوی اول 
بنا کــرد. )مجله ســروش، 1358: 15( محل این 
مســجد در خیابــان جمهوری کنونــی در نزدیک 

چهارراه لاله‌زار است.
مرحله دوم توســعه این مســجد توســط طالقانی 
صورت گرفت. وی پس از سید حسین گیلانی امام 
جماعت پیشین این مســجد به آنجا دعوت شد تا 
هفته‌ای یک جلســه درس تفسیر قرآن برگزار کند. 
طالقانــی فضا و فرصتی تازه یافــت تا پایگاه تبلیغ 
دینی خود را در این مسجد متمرکز سازد. در عمل 
نیز چنین شــد. بنابراین جلسات بسیاری که قبلًا 
به شــکل جســته‌گریخته از زمان پهلــوی اول و در 
مکان‌های مختلف برگزار می‌شد، یکسره به مسجد 
هدایــت انتقال یافت. هنگامی کــه رفت‌وآمدها به 
مسجد و حضور در جلسات تفسیر رو به فزونی نهاد، 
دیگر فضای موجود مســجد پاســخگوی نیازهای 
جدیــد نبــود. لــذا گســترش وضوخانــه و فضای 
داخلی، ایجاد کتابخانه، کفشداری، ترمیم، توسعه 
و بازسازی آن در کانون توجه طالقانی قرار گرفت. در 
نتیجه، پس از یک رشته دیدارها و مذاکرات مفصل 
با ســناتور مخبرالسلطنه هدایت طالقانی توانست 
اجازه نوســازی و ترمیم مســجد هدایت را به‌دست 

آورد. )افراسیابی و همکاران، 1360: 107(
با آغاز دهه 1330 و همزمان با گســترش مبارزات 
ملی شــدن صنعــت نفــت، پایــگاه فعالیت‌های 
سیاسی‌‌ـ مذهبی طالقانی از مسجد منشورالسلطان 
واقــع در خیابــان ســپه غربی به مســجد هدایت 
انتقال یافت و با نوســازی و گســترش آن به کانون 
آموزش‌هــای دینــی، تفســیر قــرآن و همچنیــن 
سخنرانی‌های مذهبی و سیاسی تبدیل شد، چنان 
که موج عظیمی از دانشــجویان و جوانان را به آن 
گسیل داشت. در دوره مبارزات ملی، به مرکز فعال 
انبوهی از ملی‌گرایان و اســام‌گرایان تبدیل شد. 
افــرادی که به این مرکز رفت و آمد داشــتند به‌طور 
رســمی در هیچ تشــکلی عضو نبودنــد، بنابراین 
مســجد هدایت به پایگاه مذهبیون تبدیل شد که 
آیت‌الله کاشــانی و فدائیان اسلام نیز در آن رفت و 

آمد داشتند. )ترکمان، 1377: 119(
طالقانی شب‌های جمعه در این مسجد تفسیر قرآن 
می‌گفت؛ حرکتی که در آن روزگار چندان متعارف 
نبود؛ اما اینک تفسیر علمی و تحلیل‌های شگرف از 
بطن قرآن که توسط طالقانی ارائه می‌شد، همگان 
را مســحور خویش می‌ســاخت و قرآن را به عرصه 
زندگی و عمل اجتماعی‌ـ سیاسی مردم می‌کشاند. 

کانون اسلام در شمار 
نخستین مراکز 
آموزش‌های آزاد اسلامی 
و اجتماعی به سبک 
جدید بود که جمع انبوه 
مخاطبانش از طریق 
تشکیل نشست‌های 
سخنرانی و ایجاد 
قرائت‌خانه عمومی به 
اسلام مبتنی بر قرآن 
مجید و گفتار اهل بیت 
)علیهم‌السلام( دعوت 
می‌شدند
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از این‌رو شــهربانی و بعدها ساواک و سایر نیروهای 
امنیتی رژیم حساسیت فوق‌العاده‌ای نسبت به این 
مسجد و گردانندگان آن نشان دادند. )ملائی‌توانی، 
1388: 229(؛ چنان کــه از قول مقامات امنیتی 
در دهه 1340 گفته می‌شــد: »اســاس تحریکات 
نســل جوان و انتشــار عقاید ضدسلطنت سه مرکز 
دارد: مسجد هدایت، انجمن اسلامی مهندسین و 

مدرسۀ کمال.« )ترکمان، 1377: 118(.
در دهه‌های بعد تــا زمانی که برای طالقانی امکان 
حضــور در این مکان فراهم بوده، مســجد هدایت 
همچنــان یکی از کانون‌های برجســتۀ سیاســی‌ـ 
مذهبی دانشجویان اســام‌گرا به‌ویژه انجمن‌های 
اســامی باقــی مانــد. شــرکت‌کنندگان در ایــن 
نشست‌ها همواره با آمادگی قبلی حضور می‌یافتند 
تــا بهره‌گیری خود را دوچندان کنند. به گفته یکی 
از فعالان: »مسجد هدایت بسیاری را متحول کرد. 
آیت‌اللــه طالقانی، با تمام وجــود صحبت می‌کرد، 
حرکت‌های بدنش نیز شــور و احساس سخنش را 
تشــدید می‌کرد. وقتی می‌گفت: »الا ان حزب الله 
هــم الغالبون« یا »هم‌ المفلحون« واقعاً لرزه بر بدن 
آدم می‌افتاد و احساس مسئولیت را زنده می‌کرد.« 

)میثمی، 1379: 88(
در آغــاز هر جلســه ابتدا اخبار مذهبــی مربوط به 
سراســر ایران یــا ســرزمین‌های اســامی مبادله 
می‌شــد، ماننــد احــداث مســاجد، شــکل‌گیری 
کانون‌ها و تشکل‌های دینی، دارالتقریب الاسلامی 
و پس از آن ســخنرانی، تفسیر و پرسش و پاسخ در 
می‌گرفت تا شــاید قــرآن دوباره بــه صحنۀ زندگی 
بازگــردد. زیــرا طالقانــی معتقد بــود: »این کتاب 
هدایــت که چون نیم‌قرن اول اســام، باید بر همه 
شئون نفسانی و اخلاقی و قضاوت و حکومت حاکم 
باشد، یکسره از زندگی برکنار شده و در هیچ شأنی 
دخالت ندارد. دنیای اسلام که با رهبری این کتاب 
روزی پیشــرو بود امروزه دنباله‌رو شــده، کتابی که 
ســند دین و حاکم بر همه امور بوده مانند آثار عهد 
عتیــق و کتاب ورد تنها جنبه تقدس و تبرک یافته و 
از ســرحد زندگی و حیات عمومی برکنار شده و در 
سرحد عالم اموات و تشــریفات آمرزش قرار گرفته 
و آهنگ آن اعلام مرگ اســت ... .« )ملائی‌توانی، 

)230 :1388
در سال‌های پس از کودتای 28 مرداد به دنبال لغو 

آزادی‌های سیاســی و مدنی و جلوگیری از فعالیت 
محافل فکری و تشکل‌های مبارز و مخالف، مسجد 
هدایت رونق تازه‌ای یافت و به تعبیر دکتر شریعتی 
چون: »مناره‌ای در کویر می‌درخشــید.« گذشــته 
از جلســات تفســیر قــرآن، طالقانی بــه مقتضای 
شــرایط سیاســی روز به ارزیابی و تحلیل مســائل 
جاری کشــور می‌پرداخت. اسناد ســاواک گواه آن 
اســت که وی درباره مســائلی چون بت‌شــکنی و 
استبدادستیزی، اتحاد اسلامی، بیداری مذهبی، 
دفــاع از مشــروطیت و قانون اساســی، حمایت از 
نهضت‌های آزادی‌خواهانه ملت‌های دیگر، فســاد 
اداری و اقتصــادی کارگــزاران حکومــت، ترکیــب 
نماینــدگان مجلــس و هیئت‌ دولــت، کودتای 28 
مرداد، مسائل تاریخی جهان اسلام و مقایسه آن‌ها 
با مســائل جاری کشور، حقوق زن در اسلام، غرب 
و ... سلســله سخنرانی‌های مبســوطی ایراد کرده 
اســت. )یاران امام به روایت اسناد ساواک، 1381: 

ج 1(
در پی گسترش فعالیت‌های مسجد هدایت و نفوذ 
روزافزون آن در میان جوانان و اســتقبال گســتردۀ 
مردمی از این حرکت، این مســجد به اپوزیســیون 
سیاسی تبدیل شده بود، به‌گونه‌ای که سیاستمداران 
ملی‌گــرا و نیروهای نوگرای مذهبی به ســوی ایراد 
سخنرانی‌های ماهانه جهت روشنگری دربارۀ مسائل 
کشور رهنمون شدند. بدین‌سبب، در فاصلۀ زمانی 
برگــزاری انتخابات مجلس بیســتم ســاواک از این 
سخنرانی‌های حساب‌شده ممانعت به عمل آورد و 
مسجد را برای مدت نامعلومی تعطیل کرد. در نتیجه 
طالقانی و ســازمان‌دهندگان این گفتارها، در پی از 
دست رفتن این پایگاه مهم مبارزاتی، تصمیم گرفتند 
نشست‌های خود را به منزل احمدعلی بابایی یکی 
از هم‌رزمان نزدیک طالقانی انتقال دهند. در اواخر 
ماه صفر که معمولًا مراسم روضه‌خوانی رونق داشت، 
این نشســت‌های صبحگاهی آغاز به کار کرد. برای 
نخستین بار یک تریبون جایگزین منبر شد و به جای 
نشســتن کف اتاق، صندلی‌هایی در باغ گذاشــته 
شد که به مراتب بیشتر از روضه‌خوانی شنوندگان را 
تحت‌تأثیر قرار می‌داد. در نخستین جلسه که صبح 
بسیار زود برگزار شد بسیاری از شخصیت‌های ملی 
و مذهبی حضور داشــتند. اما پس از ســه جلسه و 
سخنرانی شخصیت‌هایی چون طالقانی و مطهری، 

حاج‌ شیخ ‌عبدالکریم ‌حائری‌ یزدی)ره(
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پلیــس محل مذکور را شناســایی و علــی بابایی را 
بازداشت کرد.

علاوه‌بــر این طالقانی بــه دعوت مراکــز و محافل 
اسلامی داخل کشور به شهرهای مختلف می‌رفت 
و ســخنرانی‌های مهمی ایــراد می‌کــرد. از جمله 
ایراد ســخنرانی به مناسبت نیمه‌شــعبان در اراک 
در 1339 کــه با دخالت پلیس به خشــونت گرایید 

و مراسم ناتمام ماند. )ملائی‌توانی، 1388: 235(
طالقانی اندکی پس از آزادی‌اش در 1341 بار دیگر 
مســجد هدایت را به کانون فعالیت‌هــای فکری و 
سیاسی تبدیل کرد و براساس اسناد موجود با وجود 
محدودیت‌هایی که علیــه او اعمال می‌گردید، وی 
همچنان از اوضاع کشــور انتقاد می‌کرد. حضور او 
باعث می‌شد تا این مسجد پایگاهی جهت اجتماع 
و فعالیت عناصر وابسته به جناح‌های مخالف درآید. 

)مجله یار، 1372: 142(

9. گفتارهای رادیویی
طالقانی به‌تدریج در ســال‌های پــس از 1320 به 
یک چهره شناخته‌شدۀ مذهبی، نوگرا و مفسر قرآن 
تبدیل شد که هم ســخنرانی‌ها و هم نشست‌های 
او مخاطبــان فراوانــی در میــان اقشــار جــوان و 

تحصیل‌کرده به‌ویژه دانشــجویان و دانش‌آموزان و 
کارمندان داشــت. از این‌رو، اداره کل انتشــارات و 
تبلیغــات پس از فروکش‌کردن بحــران آذربایجان و 
کردســتان و خطر الحادگرایی در میان نسل جوان 
از طالقانــی دعــوت به عمــل آورد تا یک سلســله 
ســخنرانی‌های دینی برای شــنوندگان رادیو ایران 
بــا هدف پر کــردن خلأهــای مذهبی ارائــه دهد. 

)افراسیابی و همکاران،‌1360: 464(
در این سلســله مباحــث طالقانی بــرای ارتباط با 
مخالفانش از شــیوه یکسانی پیروی نمی‌کرد؛ گاه 
از تک‌گویــی بــه گفت‌وگو روی می‌آورد و به شــیوه 
مذاکره دوجانبه میان یک روحانی به‌عنوان نماینده 
قشــر ســنتی و مذهبی و یــک دانشــجو به‌عنوان 
نماینده قشــر نوگرا و روشــنفکر گفتارهای خود را 
ادامه می‌داد. محور این گفت‌وگوها بیشتر در حوزۀ 
اصــاح، تکلیف، تعیین هــدف، روش قرآن، روش 
اولیا بــا بهره‌گیری از براهین و اســتدلالات علمی 
و به‌ویــژه برهان نظم بــود. این مجموعه طی چهل 

گفتار رادیویی ادامه یافت. )طالقانی، بی‌تا: 2(
طالقانی با توجــه به کاســتی‌ها و کمبودهایی که 
نیروهای مذهبی با آن رویارو بودند، تصمیم می‌گیرد 
با وجود همه مشــکلات شخصی این بار را به دوش 
بکشد و به‌صورت خطابه و براساس منطقی استوار 
به نشر اصول تعلیمات دینی بپردازد. طبیعی است 
که چنین تلاش‌هایــی جایگاه طالقانی را به‌عنوان 
مجتهدی نوگرا و ســخنگوی مخاطبان جوان، هر 
چه بیشــتر اعتلا بخشــید. به همین خاطر بود که 
مدیر کل انتشــارات از طالقانی خواست با توجه به 
علاقمندی شــنوندگان رادیو به گفتارهای ایشان، 
نامبــرده »این خدمت اجتماعی را مرتباً ادامه داده 
و تا پایان ســال 1326 هر هفته دو گفتار تهیه و به 
اداره رادیو تسلیم فرمایند.« )افراسیابی و همکاران، 

)83 :1360

10. همکاری طالقانی با مطبوعات 
اسلامی

جریان نواندیشی دینی در سال‌های پس از شهریور 
1320 با بهره‌گیری از زبان و ادبیات نوین و رویکرد 
علمی‌ـ تحقیقی به انتشار یک رشته نشریات جدید 
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همت گماشت که می‌توان آن را سرآغاز شکل‌گیری 
مطبوعات مستقل مذهبی نامید. این نشریات که 
با تنوع خاصی به بررســی و تحلیل ابعاد گوناگون 
باورها، احکام و آموزه‌های دینی می‌پرداختند، هم 
در جذب مخاطــب و هم در رقابت بــا جریان‌های 
رقیــب، چهره‌ای موفق داشــتند. بدون شــک اگر 
چنین تلاشــی در کوران فعالیت‌هــای مطبوعاتی 
صــورت نمی‌گرفت، خلأهــای بی‌شــماری پدید 
می‌آمدنــد. در این حــوزه چهره‌های دانشــگاهی 
و روحانــی به فراخــور ذوق و توان علمــی خود در 
معرفی اسلام به‌عنوان مکتبی پویا و توانمند و پاسخ 
به شبهات نســل نوگرا و جوان گام برمی‌داشتند یا 
در انطبــاق دین و علم و اثبــات گزاره‌های دینی با 

دستاوردهای دانش جدید قلم می‌زدند.
طالقانی با بسیاری از این نشریات همکاری داشت 
که از مهم‌ترین آن‌ها می‌توان به مجله آئین اسلام 
اشــاره کرد. این نشریه به مدیریت نصرالله نوریانی 
و بــا حمایت علمی و اداری حاج ســراج انصاری و 
با هــدف ترویج دین و دفــاع از آن در برابر اتهامات 

انتشار می‌یافت. )جعفریان، 1381: 76- 73(
همچنیــن سلســله مقــالات تاریخــی همــراه بــا 
ترجمــه خطبه‌های نهج‌البلاغه و شــرح و تفســیر 
مختصر آن نگاشــت که در پایان از ســوی متولیان 
نشــریه به‌صورت کتاب مســتقل »ترجمه و شــرح 
نهج‌البلاغــه« در اختیار علاقه‌منــدان قرار گرفت. 
علاوه‌بر این طالقانی پاره‌ای از تفســیرهای خود به 
نام »پرتوی از قرآن« را در این نشــریه منتشــر کرد. 

)ملائی‌توانی، 1388: 238(
از نشــریات دیگــری کــه طالقانــی در آن مقالــه 
می‌نوشــت می‌توان به مجلاتی چون: دانش‌آموز، 
آموزش‌وپرورش، حکمت، مکتب تشیع، نور دانش، 

‌مسلمین، سالنامه معارف جعفری و ... اشاره کرد.
سرانجام طالقانی پس از چهار دهه مبارزه و تحمل 
زندان با آن کهولت سن و فرسودگی جسم همچنان 
پیشتاز به صف انقلابیون و به جمع یاران و شاگردان 
پیوســت و تا شکســت رژیم پهلــوی اول و پیروزی 
انقلاب از پای ننشست. وی در 19 شهریور 1358 
در نخستین‌ ماه‌های پیروزی انقلاب اسلامی بر اثر 
ســکته قلبی درگذشت و در بهشــت زهرا به خاک 

سپرده شد.
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اشاره
سرزمین ایران با پیشینۀ  تمدنی چند‌هزار ساله و داشتن گنجینه‌ای عظیم از میراث فرهنگی، صاحب یکی از بزرگ‌ترین 
تمدن‌های باستانی به شمار می‌رود؛ تمدنی که قلمرو آن در دوران اوج خود تا بیش از پنج میلیون کیلومتر مربع را در بر 
می‌گرفت و اقوام و ملیت‌های گوناگونی را در خود جای داده بود. از این تمدن آثار هنری ارزشمندی به یادگار مانده است 

که بخش زیادی از آن امروزه در پهنۀ جغرافیایی جهان و در واحدهای سیاسی مختلف پراکنده است. 
 »آثار ایران باستان در موزه‌های جهان« مجموعه‌ای چهار جلدی است که هر مجلد آن به موزۀ یک کشور 

پرداخته و در آن چیستی و چگونگی اکتشافات باستانی در حوزۀ تمدنی ایران، را که در آن موزه قرار 
دارد به تشریح بیان کرده است:

کتاب اول: موزۀ لوور 
جلــد اول از این مجموعه به موزۀ لوور پاریس اختصاص دارد و در 
دو بخش است: 1. اکتشافات و انتقال آثار ایران به موزۀ لوور؛ 2. 

معرفی و شناخت گزیده‌ای از آثار ایران باستان. 
موزۀ لوور پاریس، چند ســال بعد از انقلاب کبیر فرانسه، در سال 
1793م، با نام »موزۀ مرکزی هنر« تأســیس شد. در آغاز، بخش 
آثار باســتانی موزه به اندک پیکره‌هایی از عصر کلاســیک هنر و 
معماری یونانی- رومی محدود می‌شد. از هنر ایران باستان نیز به 
جز چند قطعه آثار زرین و ســیمین که در تالار مدال‌ها و نشانه‌ها 
در بخش کتابخانه ملی موزه قرار داشــت چیزی دیده نمی‌شــد 

که از آن جمله جام منســوب به خسرو دوم، پادشاه ساسانی بود. 
در دوران ســلطنت ناصر‌الدین‌شــاه یک هیئت باستان‌شناسی 
فرانسوی به سرپرستی مارسل دیولافوا، روانه ایران شد تا اجازۀ 
حفاری در نواحی باســتانی ایران را از شــاه قاجار به دست آورد. 
این هیئت پس از موافقت شاه توانست امتیاز دلخواه را به دست 
آورد و بدیــن ترتیب جریــان انتقال آثار تمدن ایــران به خارج در 
ظاهر صورت قانونی گرفــت. )ص11( در این کتاب خوانندگان 
اطلاعاتی نیز دربارۀ قاچاق عتیقه‌های پارسی کسب می‌کنند که 
به دســت بازرگانان و تجار ارمنی و ترک آناتولی صورت گرفت و از 

جمله می‌توان به آثار مفرغی لرستان اشاره کرد. 

آثار ایران باستان
معرفی کتاب

محمد حسین معتمد راد

)موزه لوور، بریتانیا، متروپولیتن و ارمیتاژ(

  نام کتاب: آثار ایران باستان در موزه‌های جهان      مؤلف: محمد‌علی علوی‌کیا 
   ناشر: قدیانی     محل نشر: تهران  تاریخ انتشار: 1397   تعداد جلد: چهار جلد
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همچنین خوانندگان با اکتشافات ژاک دومورگان آشنا می‌شوند 
که در شــوش به کنــدو‌کاو پرداخته بــود. معروف‌ترین یافته‌های 
دومــورگان، یعنی قانون حمورابی، فتح‌نامۀ نارامســین به همراه 
ده‌ها شــاهکار دیگر بود کــه همه به موزۀ لوور انتقال داده شــد. 
)ص21( اکتشــاف دیگری که در منطقه شــوش صورت گرفت، 
مربوط به باستان‌شناس دیگری از فرانسه به نام رونالد دومکنم 

است که وی دامنۀ مطالعات خود را در منطقه گسترش داد. 
چندی بعد کاوش‌های شهر سلطنتی »اونتاش- ناپیرشا«، جایی 
که از آن پس به واسطۀ زیگورات عظیم به نام »چغازنبیل« شهرت 
یافت، توســط رومن گیرشــمن صورت گرفــت. یافته‌های این 
شــهر براساس قرارداد بین دولت‌های ایران و فرانسه تقسیم شد؛ 
نیمــی از یافته‌ها به موزۀ لوور انتقــال یافت. )ص 33( یکی دیگر 
از کسانی که توانست به جمع‌آوری مجموعه‌های عتیقه‌ در ایران 
بپردازد دیپلماتی بود که جی. کیفورد نام داشــت. وی  در طول 
مأموریتــش در ایران به خرید و جمع‌آوری نمونه‌های ارزشــمند و 
درخشانی از »مفرغینه‌های لرســتان« پرداخت و در سال 1958 
مجموعۀ خــود را به موزۀ لوور فروخــت. )ص34( بخش دوم این 
مجلد، اختصاص دارد به گزیدۀ آثار ایران ‌باستان در موزۀ لوور که 

خوانندگان به شرح زیر با‌ آن‌ها آشنا می‌شوند: 
1. آثاری از پگاه تاریخ ایران، شــامل لیوان ســفالینه با نقش بز 
کوهی، کاسۀ سفالینه با شکل انسان و طرح مزرعه، جام سفالینۀ 
پایــه‌دار با نقــش پلنگ، تخته بــازی معروف به بــازی 58 حفره 
)ســوراخ(، جام مارلیک با نقش دو هیولای بال‌دار در حال شکار 
غزال، ریتون ســفالین مارلیک، معروف بــه جام مارلیک، صفحۀ 

لگام اسب به شکل موجود اسطوره‌ای بال‌دار. 
2. آثار دوران ایلامی، شــامل لوحۀ فهرســت اسامی پادشاهان 
سلســله‌های اوان و سیماشکی، تندیسَــک بانوی نمازگزار، پایه 
ظرف آیینی اهدای نذورات بــا کنده‌کاری صورت‌های حیوانی، 
مجسمه الهۀ ناروندی، کاسۀ سه‌پایه با نقش بز کوهی، تندیسک 
مردی کــه بزغالۀ نذری را حمل می‌کند، میــز قربانی با تزئینات 
دو مار و الهگانی که آن را حمل می‌کنند. لوحۀ ســنگی اونتاش- 
ناپیرشــا، پادشاه انشــان و شــوش، پنل‌های معبد به شکل آجر 

نقش‌دار، مجسمۀ ملکه ناپیرشا، سیت شمسی.
3. آثار دورۀ هخامنشــیان، شــامل منشــور بنیــاد کاخ آپادانا، 
سرســتون گاو شــاخ‌دار تالار بارعام داریوش اول، کمان‌داران در 
حال رژه، قاب تزئینی ابوالهول، قــاب تزئینی گریفن، بازوبند با 

تزئین سر شیر، گردن‌بند با مهره‌های عقیق.  

کتاب دوم: موزۀ بریتانیا 

موزۀ بریتانیا؛ لندن، جلد دوم از مجلد چهار جلدی آثار باســتان 
می‌باشــد و شامل دو بخش است: 1. سیر تاریخی انتقال آثار 2. 
برگزیدۀ آثار در بخش اول که موضوع آن آشــنایی انگلیسی‌ها با 
ایران و میراث تاریخی آن است، خواننده با هیئت‌های دیپلماتیک 

و انتقال آثار ایران باستان آشنا می‌شود. 
اولین مســافر اروپایی تخت‌جمشــید، راهبی به نام اودوریک از 
ایتالیا بود. بعد از آن نخستین کسی که مناظر باستانی ایران را به 
دقت مشاهده و ترسیم کرد، شوالیه شاردن، سیاح‌ عصر صفوی، 

بود که در سیاحت‌نامۀ خود آن را به نمایش گذاشت. )ص13(
ســر هاردفورد جونز در سال 1809 و سرگور اوزلی نیز در سال 
1811 هــر کــدام در رأس هیئــت دیپلماتیک عازم دربــار ایران 
شدند. سرگور اوزلی ضمن انعقاد یک عهدنامۀ سیاسی- نظامی 
با دولت ایران، مأموریت داشــت بخش مهمی از ویرانه‌های تخت 
جمشید را از موزۀ بریتانیا به غارت ببرد. جیمز موریه نیز برخی 
از قطعات کشف شده را از طریق بمبئی به بریتانیا حمل کرد که 

بعدها به موزه اهدا شد. 
ویلیام اوزلی، در بخش شمالی کاخ آپادانا شروع به حفاری کرد و 
مجموعه‌هایی شامل سنگ‌نگاره‌ها و مجسمه‌ها را به دست آورد. 
وی این مجموعه‌ها را از ایران خارج ساخت و اکثر آن‌ها را به موزۀ 
بریتانیا اهدا نمود. سرگرد استون، همکار اوزلی در سفر به ایران 
بود که توانســت در غاری نزدیک بیشــابور، تندیس شاپور اول را 

کشف کند. 
رابــرت گــوردن انگلیســی و جیمز موریــه در عصــر قاجار به 
جمع‌آوری عتیقه‌جات باســتانی در ایران پرداختند و توانســتند 

بخش وسیعی از آثار ایران در موزه ارمیتاژ مربوط به دوران اشکانیان و آثار هنر و تمدن این امپراتوری در سرزمین‏های آسیایی میانه 
است که در قلمرو دولت‏های قدیمی آسیای مرکزی - پارتی و در نواحی باکتریا، سغد و خوارزم به دست آمده است.
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مجموعــه‌ای از قطعات حفاری‌شــده بخش شــمال آپادانا را به 
بریتانیا منتقل نمایند. )ص15 الی20(

شناسایی آرامگاه کوروش در پاسارگاد

یکی از موضوعات عنوان‌شــده در این مجلد، جســت‌وجو برای 
یافتن آرامگاه کوروش بزرگ اســت کــه از مهم‌ترین دغدغه‌های 
آن دســته از ســیاحان اروپایــی به شــمار می‌رفت که بــا انگیزه 

باستا‌ن‌شناختی عزم سفر به ایران می‌کردند. 
جیمز موریه، در ســفر اول خــود به ایران، آرامگاه کــوروش را در 
پاسارگاد از نزدیک مشــاهده کرد و مورد شناسایی قرار داد و بعد 
از آن یعنی بیســت‌ سال بعد سر رابرت کوپورتر نیز به شناسایی 
آرامگاه کوروش پرداخت و پس از مطالعه دقیق مأخذ، صحت آن 

را مورد تأیید قرار داد. )ص24( 

انتقال نقش‌برجسته ابوالهول تخت‌جمشید

موضوع دیگر این مجلد، یافته‌های کلنل جان کینر مک‌دونالد 
بود. وی در ســال 1826م در محوطۀ تخت‌جمشــید دســت به 
کاوش زد و توانســت یــک نقش‌برجســتۀ ســنگی را که صورت 

ابوالهول بال‌داری بر آن حکاکی شده بود بیابد. )ص25(
نقاشــی‌های کرپورتر از بناهــای تاریخی ایــران عنوان دیگری 
از مبحث این مجلد اســت.کرپورتر در مســافرت خود به ایران از 
محوطه‌های تاریخی تخت‌جمشید و پاسارگاد بازدید کرد و از آثار 

تاریخی آن نقاشی‌هایی ترسیم نمود )ص27(. 
کشف خط میخی توسط راولینســون مبحث دیگری است که  
خوانندگان در این مجموعه، به رمزگشایی و کشف آن پی خواهند 

برد. 

شــکل‌گیری بخــش »ایلام‌ باســتان« نیــز از مواردی اســت که 
مجموعه حاضر به آن پرداخته و در آن به یافته‌های ســر استین 

هنری لاپارد و ویلیام کنت لافتوس اشاره کرده است.
لایارد، نخســتین اروپایی بود که در یک دوره مســافرت، تعدای 
از مناطق باســتانی از جمله صخره‌های کنده‌کاری‌شــده دوران 
ایلامــی را در »شکفت‌ســلمان و کول‌فره« شناســایی کــرد و به 
یافته‌هــای دیگری نیز، از جمله »کتابخانۀ بزرگ آشــور« دســت 

یافت. )ص 33(
شــخص دیگری که دربارۀ آثار ایلام باســتان بــه کاوش پرداخت 
ویلیام کنت لافتوس بود که برای اولین بار کلنگ حفاری شوش 

را به زمین زد.
وی در پی اکتشافات خود در شوش به آثاری از دورۀ اسلامی نیز 
دســت یافت که از آن جمله یک خمره با حدود 170 سکه اموی 

بود. )ص35(

کشــف اســتوانه کوروش، موضوع بعدی موزۀ بریتانیاست که 
از مهم‌ترین یافته‌های یکی از باستان‌شناســان انگلیســی به نام 
هرمزد رسام بود. این یافتۀ رسام به شهرت وی منجر شد. استوانه 
کوروش پس از قرائت و ترجمه »منشــور حقوق بشر کوروش« نام 

گرفت و شهرت جهانی یافت )ص 39(.
مبحــث دیگر در این مجلد، مجموعه‌ای اســت بــه نام »گنجینۀ 
جیحون« در موزۀ بریتانیا. این مجموعه شــامل یکصد و هشتاد 
اثر اســت که عمدتاً از طلا و نقره ساخته شده و قدمت آن به قرن 

چهارم و پنجم پیش از میلاد می‌رسد. )ص42(
مبحث پایانی این بخش، تشریح کاوش‌های اورل استین است 
کــه در موزۀ بریتانیا موجود اســت. اســتین کاوش‌های میدانی 
خود را در جنوب شــرقی ایــران از بمپور تا کرمان آغــاز کرد و در 
بین ســال‌های 36-1932م چهار بار بسیاری از مناطق کرمان، 

▲سر ستون سنگی در هیئت دو گاو در طی حفاری های لافتوس در 
شوش به سال 1853 به دست آمد که اچ.ای.چرچیل تصویر آن را کشید. این 

سر ستون در آپادانا و تالار بار عام قصر بزرگ داریوش قرار داشت.

▲پلاک طلایی با نقش انسان بالدار که آن را به مثابه 
اهورا مزدا پنداشته اند.
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بلوچســتان، فارس و جنوب غربی ایران دیدن کرد و اکتشافاتی 
نیز انجام داد. )ص47(

بخش دوم این مجلد به معرفی و شناخت آثار ایران باستان در موزه 
بریتانیا به شرح زیر می‌پردازد: 

1. آثار پیش از تاریخ ایران: کاســه ســفالی نقش و نگاردار، جام 
ســفالینۀ نگارگری‌شده و دستۀ تبرزین مفرغین آیینی با تزئینات 

نقره‌ای. 
2. آثار دورۀ ایلامی: آویز ســنگی آبی کهربایی، تندیسک برنزی 

الهۀ ایلامی با دم ماهی و پلاک دیواری کتیبه‌دار.
3. آثــار دورۀ ماد و هخامنشــی: منشــور کوروش، ســکه‌های 
هخامنشی، آجر‌نگارۀ لعاب‌دار کاخ آپادانا، نقش‌برجسته‌ ارابه‌ران، 
نقش‌برجستۀ ســنگی ابوالهول، سنگ نگاره برجستۀ خدمتکار 
مادی دربار هخامنشــی، ریتون نقره به شــکل شیردال شاخ‌دار، 
کاسه نقره‌ای با نوشته‌ای به خط میخی پارسی، مهر استوانه‌ای با 

صحنۀ شکار شاهانه و کاسه نقره با روکش زراندود. 
4. آثار دورۀ پارت و ساســانی: تابوت ســفالی، سگک طلایی، 
گوریا‌فته‌های پارتی، لوح گچی قالب‌ریزی‌شدۀ تصویر سین مُرو 
)ســیمرغ(، دیس نقره‌ای منسوب به شــاپور دوم و بهرام پنجم، 

بشقاب نقره‌ای با تصویر سیمرغ و مُهر بزرگ رئیس انبار. 
5. آثار فرهنگ اقوام کوچندۀ ایرانی: ریتون سفالینه به شکل 
گاو وحشــی کوهان‌دار، جام نقره‌ای املش، کوزه ســفالی با لبۀ 
باریک و ســه پایه، ظروف ســفالی با دهانۀ باریــک و نقش و نگار 
هندســی و حیوانی، تکه‌ای از یک کمربند زرین و تکه‌ای از یک 

کمربند با تزئیناتی از سنگ لاجورد. 
6. آثار برنزی لرستان: دهانۀ یراق اسب به صورت اسب ‌بال‌دار، 

حلقه لگام مفرغی، توتم مفرغی و دسته ‌تبر مفرغی. 
7. آثــاری از گنجینۀ جیحون: بازوبند طلایی با نقش شیردال، 
ارابه‌رانــان با چهار اســب زریــن و غلاف طلایی خنجر پارســی 

)آکیناکس(. آثار ذکر شــده ضمن آوردن مشخصات کلی آن، هر 
کدام نیز دارای شرح مختصر می‌باشد.    

 کتاب سوم: موزۀ متروپولیتن 

جلد ســوم مجموعــه آثار ایران باســتان اختصــاص دارد به موزۀ 
»متروپولیتــن« در نیویــورک کــه آن را در دو بخــش می‌خوانیم: 
نخست به تاریخچه انتقال آثار ایران به موزه متروپولیتن اشاره دارد 

و سپس در بخش دوم به برگزیده‌ای از آثار آن می‌پردازد. 
در آغاز بخش اول که شــروع فعالیت‌های باستان‌شناســان را در 

خاور نزدیک‌ باستان شرح می‌دهد چنین می‌خوانیم:
 انگلیسی‌ها پیشــگامان کشف سرزمین‌های باســتانی بودند و 
نخســتین‌بار بر گنجینه‌های عظیمی از مواریــث گهوارۀ تمدن 
بشری یعنی بین‌النهرین دست یافتند. کاوش‌های آنان از شمال 
تا جنوب بین‌النهریــن را دربر‌ می‌گرفت. مقارن اکتشــافاتی که 
انگلیسی‌ها انجام دادند فرانسویان نیز تکاپوهای خود را دو ‌چندان 
کردند و موفق به کشــف قصر سارگون دوم پادشاه آشور شدند؛ 
اما ســرزمین بکر دیگری را نیز برای کاوش‌های باستان‌شناسان 
خود برگزیدند و آن »ایران« بود، یعنی »ســرزمین شاهنشاهان و 

خسروان فراموش‌شدۀ عهد باستان«.
همچنین کتاب به قرارداد فرانسویان  در سال 1889م/1307ق 
اشــاره کرده که با دولت قاجار به امضا رســاندند که براساس آن، 
اکتشــافات باستان‌شناسی در سراســر ایران به آنان واگذار شد. 

)ص 14 و 15(.
در ادامه، کتاب به ســفر ویلیامز جکســن به ایران اشــاره دارد. 
جکسن سفرنامه‌ای دارد به نام »ایران در گذشته و حال« که در آن 

به معرفی دقیق آثار تاریخی ایران پرداخته است. 
جکســن طی ســفر به مرکز و جنوب ایران، در پاسارگاد از مقبرۀ 

▲سردیس پادشاه

▲ظرف سفالینه با نقش و نگار ههای هندسی از نمونه های درخشان 
هنر سیلک)عصر دوم آهن: 800 - 1000 پ.م( این اثر نفیس یکی از آثاری 

است که اداره باستان شناسی ایران به موزه مترو پولیتن اهدا نمود.
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کوروش و نیز آثار تخت‌جمشید دیدن کرد و در نهایت به مشاهدۀ 
ویرانه‌های شهر باستانی »راگا« )ری( پرداخت )ص18 و 19(.

حفاری‌های وولسن در تورنگ‌تپه نیز از جمله کاوش‌هایی است 
که در این مجلد به آن اشــاره شده است. وولسن در حفاری‌های 
خود، بقایای یک قلعۀ نظامی را شناســایی کرد. همچنین در پی 
کاوش‌های وی شــهر مهمی از دوران مفرغ کشــف شد. در میان 
یافته‌های او تعداد زیادی ظروف ســفالی ســیاه، پیــکان و ابزار 

جنگی مفرغی دیده می‌شود )ص 26(.
دیگر کاوشــگری که کتــاب به یافته‌های او می‌پردازد، پروفســور 
اریک فردریک اشــمیت آلمانی است. حفاری‌هایی که وی در 
تپه‌حصار دامغان انجام داد نشــان می‌دهــد که این مکان از نظر 
سفال‌های عصر مفرغ حائز اهمیت است. او حدود بیست مقبره 
یافت که در آن سفالینه‌های دست‌ساز سیاه و سرخ با نگاره‌های 

هندسی ساده وجود داشت )ص29(.
اشــمیت کاوش‌های دیگری نیز در محوطۀ دامغان و ری باستان 
انجام داده که در کتاب به آن اشــاره شــده است. در ادامه کتاب 
به کاوش‌های فرد دیگری به نام »ســر اورل استین« سابق‌الذکر، 
اشاره دارد که در منطقۀ »تپه حسنلو« با کمک دو باستان‌شناس 
ایرانی به نام‌های دکتر راد و علی حاکمی در سال‌های 1947 تا 

1949 م انجام دادند. )ص51(.
شــرح انتقال محراب مدرســۀ امامیۀ اصفهان به مــوزه نیویورک 
و کاوش‌های باســتانی منطقه دشــت ســولدوز، پریــم تپه و تپۀ 
نوشــی‌جان در 15 کیلومتری غرب ملایر، مباحث پایانی بخش 

اول این مجلد می‌باشند. 
بخش دوم آن نیز، برگزیدۀ آثار موزۀ متروپولیتن است که به شرح 

زیر به آن‌ها پرداخته است: 
1. هزاره‌هــای پیــش از تاریخ: خمرۀ ذخیرۀ غــات با نقش بز 

کوهی، پیکرۀ ســیمین گاو با اندام و پوشش زنانه، جام سنگی با 
نگاره‌هایی از ســه ردیف درخت نخل، دیو شاخ‌دار چکمه‌پوش، 
پیکرۀ سنگی مرد دیو اند‌ام، سردیس پادشاه، پیکرۀ زن باختری 

سرتبر آیینی با شمایل سر پرندۀ افسانه‌ای و قوچ نر.

2. عصر آهن:  کلاه‌خود با نقوشــی از انسان و پرنده، سردرفش 
مفرغی با شمایل یک مرد و دو قوچ در کنار او، صفحه ‌گرد کوچک 
با شــمایل چهرۀ یک قهرمان اسطوره‌ای، جام طلایی مارلیک با 
افریز چهار غزال، ســبوی دهانه‌دار با سه پایۀ سفالی، دستگیرۀ 
مفرغی به شکل شیر، سنجاق لباس با صورت شیر، دستگیره به 
شکل پرنده، کوزه مفرغی با شش ردیف نقش‌برجسته حیوانی و 
گیاهی، کوزه لعاب‌کاری‌شده با نقش گاو، بت‌وارۀ مفرغی، ریتون 

نقره‌ای به شکل قوچ کوهی، سینه‌بند زرین. 

3. عصر هخامنشــی: جام زرین داریوش بــزرگ، ریتون طلا به 
شکل شیر غرّان، نگارۀ سنگی دو خدمتگزار مادی که نوشیدنی و 

غذا حمل می‌کنند، پلاک زرین به شکل دو شیر بال‌دار. 

4. عصــر ســلوکیان و اشــکانیان: ســر در دروازه کاخ ‌هاترا با 
نقش گریفن- لایون و برگ لوتوس در وســط آن، ریتون به ریخت 
گربۀوحشی، مرد نیایشگر پارتی، گوشــوارۀ زرین پارپی، سگک 

زرین ‌کمربند، فوارۀ آب به شکل سردیس یک مرد.

5. عصر ساسانیان: نقاب سیمین زراندود پادشاه )شاپور دوم(، 
بشقاب نقره‌ای زراندود با نقش‌برجستۀ شکار قوچ، دیس نقره‌ای 
زراندود با صحنه‌ای از داســتان بهرام گــور و آزاده، تنگ با نقش 

صورت زنان، کاسه شیشه‌ای و تنگ برنزی.

▲موزۀبریتانیا؛ یکی از چهار موزۀ بزرگ جهان است.این موزه در سال 1753 تاسیس شد و اینک بالغ بر 7 میلیون قطعه، اثر 
هنری و تمدنی از ملل مختلف جهان را در خود نگهداری می کند و سالانه ده ها هزار نفر از آن بازدید می نمایند.
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کتاب چهارم‌: موزۀ ارمیتاژ
چهارمیــن جلد از مجموعه آثار ایران باســتان به مــوزۀ‌ ارمیتاژ- 
سن‌پترزبورگ روسیه اختصاص دارد که در سه بخش اطلاع‌رسانی 

شده است:‌
بخش اول به تاریخچۀ کشــف و جمع‌آوری آثار ایران در روســیه 
می‌پردازد. در این بخش نخست، به روابط تجاری- فرهنگی ایران 
و روســیه و چگونگی فراهم شدن مجموعۀ »پتر کبیر« پرداخته و 
پس از آن، در مبحث آغاز مطالعات ایران‌شناســی در روســیه، به 
مأموریت کرپورتر، ســیاح و نقاش انگلیسی به ایران در سال‌های 
1819-1817 اشــاره کــرده اســت. کرپورتر در این ســال‌ها به 
سیاحت و مطالعه آثار تاریخی ایران پرداخت و از مناظر و بناهای 
قدیمی و نقوش برجسته روی صخره‌ها با دقت نقاشی تهیه کرد. 
نقاشــی‌های آبرنگ کرپورتر در کتابخانه بریتانیــا و موزه ارمیتاژ 

روسیه نگهداری می‌شود )ص19(. 
انتقال نســخه‌های خطــی کتابخانه آرامگاه شــیخ صفی‌الدین 
اردبیلــی به موزۀ ارمیتــاژ از مباحث دیگر این بخش اســت. این 
کتابخانــه، قدیمی‌تریــن کتابخانه ایران بعد از کتابخانه آســتان 
قدس رضوی بود که در پی اشــغال آذربایجان به دســت روســیه 
در مرحله دوم جنگ‌های ایران و روس در زمان فتحعلی‌شــاه، به 

دست روسیه افتاد )ص21(.
در ادامه، خوانندگان با اکتشافاتی در آسیای میانه آشنا می‌شوند؛ 

یعنی سرزمین‌های مرو، باختر، سُغد، خوارزم.
آســیای میانه یکی از مهم‌ترین کانون‌های تمدن شــرق باستان 
بوده که در روزگاران باســتان بخشــی از قلمــرو امپراتوری ایران 
به شــمار می‌رفت. این ناحیه یادمان‌های تاریخی فــراوان دارد. 
باستان‌شناسان روسیه در آن به کاوش و مطالعات وسیعی دست 
زدند که منجر به یافته‌های درخشانی از تمدن ایران باستان گردید 

و بخش عمدۀ آن اینک در موزه‌های روســیه به ویژه موزۀ ارمیتاژ 
نگهداری می‌شود. نقاشی‌ها و دیوار‌نگاره‌های »پنج‌کَنت« منبعی 
مهم در خصوص فرهنگ و زندگی مردم آســیای میانه است. این 
آثار حاوی اطلاعات مفیدی دربارۀ لباس‌ها، نقش و نگار پارچه‌ها 

و فرش‌های مردمان آن سرزمین است )ص38(. 
باستان‌شناســان روس در محوطه باســتانی مرکنده )افراسیاب 
یا ســمرقند قدیم( موفق شــدند شــهر باســتانی »افراسیاب« را 
شناسایی کنند که مهم‌ترین یافته‌های آنان »رصد‌خانه الغ‌بیگ« 

در سمرقند بود )ص32(.
شــکل‌گیری و چگونگی ایجاد بخش آثار ایــران در موزۀ ارمیتاژ 
از مباحث بخش دوم این جلد اســت. در این بخش می‌خوانیم: 
مــوزۀ ارمیتاژ یکی از بزرگ‌ترین و معروف‌ترین موزه‌های جهان به 
شــمار می‌رود که در بنای عظیمی که مرکــب از چهار کاخ و یک 
تئاتر اســت ترتیب و تنظیم یافته است. قدیمی‌ترین بخش آن را 
»قصر زمستانی« تشــکیل می‌دهد. تعداد تالارهای این موزه به 
ســیصد می‌رسد و تعداد اشــیای آن بالغ بر 2/500/000 قطعه 
اســت. در این موزه آثار مربوط به فرهنگ و هنر ملل شــرق به دو 
بخش تقسیم می‌شود: یک بخش مربوط است به تاریخ و فرهنگ 
ســرزمین ترکســتان قدیم، یعنی جمهوری‌های شــوروی سابق 
شامل تاجیکســتان، ازبکستان، ترکمنســتان، قرقیزستان و ... 
و بخش دیگر مربوط اســت به برخی از تمدن‌های شرق باستان 
 ماننــد امپراتوری بیزانس، ســوریه، عــراق، مصر، ترکیــه و ایران 

‌)ص 46 و 47(. 
در ادامــه خوانندگان با آثار ایران باســتان، پیــش از تاریخ ایران، 
آثار دوران تاریخی ایران باســتان و آثار پارتی در موزۀ ارمیتاژ آشنا 

می‌شوند: 
1. مجموعــه پیش از تاریخ ایران: آثار ایــران در موزۀ ارمیتاژ در 

▲سردرفش مفرغی با شمایل یک مرد و دو قوچ در کنار او▲دهانه براق اسب به صورت اسب بالدار
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شــش تالار مختلــف قرار داده شــده 
اســت. بخشــی از این آثار مربوط به 
تمدن‌های پیش از تاریخ ایران اســت 
که از آن جملــه می‌توان به حدود 55 
قطعه اثر هنری مانند ســفالینه‌های 
نقش‌و‌نگاردار شوش و آثاری از تمدن 
ایلام در هزارۀ چهارم و ســوم پیش از 
میلاد اشــاره کرد. از دیگــر آثار ایران 
در دوران ما‌قبــل تاریــخ، مجموعــۀ 
مفرغینه‌هــای لرســتان در عصر دوم 
آهــن اســت کــه شــامل بازوبند‌ها، 
ســنجاق‌های سر و ســینه، توتم‌ها و 
می‌باشــد  مفرغینه‌ای   شــمایل‌های 

)ص51 و 52(. 

2. مجموعه آثار دوران تاریخی ایران 
باســتان: لوح سنگی تخت‌جمشید، 
یکی از آثار باستانی دوران هخامنشی 

در موزۀ‌ ارمیتاژ اســت که در آن ســر و بالا‌تنۀ یک سرباز پارسی از 
سپاه جاویدان را نمایش می‌دهد. از دیگر آثار دوران پارسی موزۀ 
ارمیتاژ، یک ظرف طلایی برجسته‌کاری‌شــده با دستگیره‌هایی 
 بــه شــکل شــیر اســت کــه در آســتاراخان یافت شــده اســت 

)ص 52 و 54(. 

گنجینه سکایی 
مجموعه ارزشــمند دیگری که کتاب به آن اشاره کرده و در موزۀ‌ 
ارمیتاژ نگهداری می‌شــود »گنجینۀ سکایی« است که می‌تواند 
بیانگر بخشی از تاریخ ایران باستان باشد. این مجموعه عمدتاً از 
مکان‌های موسوم به گورکان به دست آمده است و از نظر مجموعه 
آثــار هنری زرین‌ یکــی از مهم‌تریــن و معروف‌ترین گنجینه‌های 

جهان است )ص55(.

3. آثار پارتی موزۀ ارمیتاژ 
مبحث دیگری که کتاب به آن اشــاره کرده آثار پارتی موزه است. 
بخش وسیعی از آثار ایران باســتان در آسیای مرکزی یافت شده 
که مربوط به عصر اشــکانی اســت، یعنی سرزمینی که در قلمرو 
دولت‌های قدیمی آســیای مرکزی- پارتی، باکتریا )بلخ(، سُغد و 

خوارزم- بوده است )ص56(. 
مبحث آخر این بخش اختصاص دارد به معرفی مجموعه ظروف 
زرین و ســیمین ساسانی که جایگاه مهمی در موزه ارمیتاژ دارد. 

این مجموعه شــامل ظروف نقره‌ای، 
جواهــرات تراش‌داده یــا کنده‌کاری 
شــده و سکه‌هاســت. اکثــر ظروف 
نقره‌ای ساسانی، کوزه‌ها و جام‌های 
ســینی‌های  و  گلدان‌هــا  شــراب، 
پایه‌داری هســتند که به‌طور اتفاقی 
در ناحیــه اورال و نزدیــک رودخانــه 
سیمین و زرین کاما به دست آمده‌اند. 
از شاخص‌ترین آثار نقره‌ای ساسانی 
بشقابی است که شاپور دوم را در حال 
شکار شیر نشان می‌دهد و نیز بشقاب 
مشــهور دیگری که صفحه‌ای آشنا از 
شاهنامه فردوسی را به تصویر کشیده 

است )ص 57 و 58(.
پایان‌بخــش ایــن کتــاب معرفــی و 
شناخت گزیده‌ای از آثار ایران باستان 
در موزۀ ارمیتاژ به شرح زیر می‌باشد: 
1. آثار دوران هخامنشــی: ســرباز 
کمان‌دار پارســی، ریتون ســیمین با سری به شــکل بُز بال‌دار، 
دست‌بند زرین با سر دو گریفن، دستگیره ظرف به شکل گوزن، 
پیشــانی‌بند طلایی بــا نقش عقابی که در حال شــکار بُز کوهی 
اســت. مُهره‌های هخامنشــی، ریتون طلایی به شکل سر قوچ، 
جام زرین با دســته‌هایی به ریخت شیر، مجسمه طلایی گریفن، 
پوشش زین نمدی اسب با نقش بانوان پارسی در برابر عود‌سوزها، 
فرش پازیریک، پلاک طلایی سکایی، شمشیر سکایی با غلاف 
و دســتۀ طلایی و تیغۀ آهنی، پیکرۀ طلایــی گُراز، عقاب زرین با 

قویی در چنگال. 

2. آثار دوران پارتی: گردن‌بند زرین با قطعات عقیق، دو کاســۀ 
طلایی در دل هم، ریتون عاج به شکل آفرودیت و قنطورس. 

3. آثار دورۀ ساســانی: بشقاب نقرۀ بارگاه خســرو دوم )خسرو 
پرویز(، بشقاب زرین با نقش آناهیتا در چنگال عقاب، سکه‌های 
ساسانی، تُنگ نقرۀ زرکوب با نقش سیمرغ، بشقاب نقرۀ زرکوب 
با نقش بهرام پنجم، بشقاب نقرۀ زراندود با نقش ببر ماده، بشقاب 
زرین شــاپور دوم با نقش قلم‌زنی‌شده شکار شیر توسط پادشاه، 
بشقاب نقره با نقشی از شکار شاهانه، تُنگ نقره‌ای با نقش شتر 

بال‌د‌ار، کاسۀ شیشه‌ای. 
ارائۀ تصاویر با‌کیفیت از آثار، و نیز منابع خوب و قابل اعتنا از دیگر 

ویژگی‌های این مجموعه است. 
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انتشـار فـصل نـامـه پـژوهـش
در آمـوزش مطالعات اجتماعی

تولیــد دانــش و نظریه‌پــردازی در حــوزه 
علوم مســتلزم گام نهــادن در عرصه‌های 
پژوهشــی و تولید علم است. بدین جهت 
دانشــگاه فرهنگیان به‌عنوان دانشگاهی  
كه مســئولیت خطیر تربیت معلم و تأمین 
نیروی انســانی نظام آموزشــی كشور را بر 
عهده دارد،  تلاش كرده است با همكاری 
و مساعدت پژوهشگران اهتمام ویژه‌ای به 

عرصه‌های پژوهشی داشته باشد.
بدین‌ منظــور این دانشــگاه، تهیه و چاپ 
چندیــن فصل‌نامــه و مجله علمــی را در 
دســتور كار قرار داده اســت تــا ضمن به 
اشتراك گذاشتن ایده‌ها و نظرات استادان 
و دانشــجومعلمان از نظــرات و تجربیات 
ارزنده سایر اندیشمندان و پژوهشگران در 

اعتلای امر آموزش بهره‌ گیرد.
یكی از این مجلات »فصل‌نامه پژوهش در 

اجتماعی«  مطالعات  آموزش 
اســت كــه بــا هدف چــاپ و 
انتشار دستاوردها و تجربیات 
آموزشی در حوزه‌های آموزش 
و  جغرافیــا  آمــوزش  تاریــخ، 
آموزش علوم اجتماعی منتشر 

می‌شود.
از  یكــی  تاریــخ  آمــوزش 
رشــته‌های فعال در دانشگاه 

فرهنگیان است. این‌ رشته هر چند پیشینه 
طولانــی در مراكــز آكادمیك و پژوهشــی 
جهان دارد اما در كشور ما سابقه چندانی 
نداشته اســت. تاكنون معلمان و استادان 
دســتاوردهای علمــی خــود را در حــوزه 
آموزش تاریخ در فصل‌نامه »رشــد آموزش 
تاریخ« چاپ میك‌ردند. اكنون كه »آموزش 
تاریــخ« به‌عنوان یك رشــته دانشــگاهی 

در كشــور مــا مطرح شــده و آمــوزش‌ آن 
در دانشــگاه فرهنگیــان نیــز 
آغاز شــده اســت، اعتلای آن 
نیازمند همراهی و مســاعدت 
پژوهشــگران  و  نویســندگان 
متخصصی اســت كه دانش، 
تجربیات و مهارت‌های خود را 
به آینده‌ســازان عرصه آموزش 

تاریخ منتقل نمایند.
فصل‌نامه »پژوهش در آموزش 

مطالعــات اجتماعی« فعالیت خــود را از 
پاییز 1398 در مدیریت امور پردیس‌های 
استان البرز آغاز كرده و تاكنون دو شماره از 
آن چاپ و منتشر شده و شماره سوم آن به 

زودی منتشر خواهد شد.
براساس اهداف و مأموریت‌های تعیین‌شده 
در هر شماره مقالات و یافته‌های علمی در 
حوزه آموزش تاریخ، جغرافیا و 
آموزش علوم اجتماعی داوری 

و چاپ می‌گردد.
پژوهشــگران،  از  ایــن‌رو  از 
علاقه‌مندان  و  صاحب‌نظران 
آموزش تاریخ تقاضا میك‌نیم 
مقــالات و یافته‌هــای علمی 
و همچنین تجربیــات ارزنده 
خود را در حوزه آموزش تاریخ 
بــرای انتشــار به دفتــر فصل‌نامه ارســال 

نمایند.
محورهای نشریه عبارتند از:

1. برنامه‌ریزی درسی در آموزش مطالعات 
اجتماعی و آموزش تاریخ

2. اســناد بالادســتی و آموزش مطالعات 
اجتماعی و آموزش تاریخ

3. مكاتب و نظریه‌های یادگیری در آموزش 

مطالعات اجتماعی و آموزش تاریخ
4. جهانی‌ســازی و آ‌مــوزش 
مطالعات اجتماعی و آموزش 

تاریخ
5. تربیت شهروندی و آموزش 
مطالعات اجتماعی و آموزش 

تاریخ
در  تطبیقــی  مطالعــات   .6
آموزش مطالعات اجتماعی و 

آموزش تاریخ
7. نقــش نهادهــا، مؤسســات، رســانه و 
محیط‌های رسمی و غیررسمی در آموزش 

مطالعات اجتماعی و آموزش تاریخ
9. چالش‌های آموزش مطالعات اجتماعی 

و آموزش تاریخ
آمــوزش  ارزشــیابی در  و  10. ســنجش 

مطالعات اجتماعی و آموزش تاریخ
11. مواد آموزشــی و كتاب‌های درسی در 
آموزش مطالعات اجتماعی و آموزش تاریخ

12. طراحی‌ آموزشی در‌ آموزش مطالعات 
اجتماعی و آموزش تاریخ

13. الگوها و روش‌های تدریس در آموزش 
مطالعات اجتماعی و آموزش تاریخ

14. فنــاوری اطلاعــات و ارتباطــات در 
آموزش مطالعات اجتماعی و آموزش تاریخ

آمــوزش  ارزشــیابی در  و  15. ســنجش 
مطالعات اجتماعی و آموزش تاریخ

در  بیشــتر  اطلاعــات  كســب  بــرای  ٭ 
خصوص فصل‌نامه »پژوهــش در آموزش 
 مطالعات اجتماعی« می‌توانید به ســایت

و  مراجعه   http://alborzmag.cfu.ac.ir
یا با شماره تلفن 02636552585 تماس 

بگیرید.

خبـــــر

عـلی صـادقی، سـردبیر فـصل نـامه پـژوهـش در آمـوزش مـطالعـات اجـتماعی
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سر ستون سنگی در هیئت دو گاو در طی حفاری های لافتوس در شوش به سال 1853 
به دست آمد که اچ.ای.چرچیل تصویر آن را کشید. این سر ستون در آپادانا و تالار بار عام قصر 

بزرگ داریوش قرار داشت.

خمرۀ ذخیرۀ غلات با نقش بُز کوهی

موزۀبریتانیا؛ یکی از چهار موزۀ بزرگ جهان است.این موزه در سال 1753 تاسیس شد و اینک بالغ 
بر 7 میلیون قطعه، اثر هنری و تمدنی از ملل مختلف جهان را در خود نگهداری می کند و سالانه 

ده ها هزار نفر از آن بازدید می نمایند.

پیکرۀ  سنگی مرد دیو‌اندام

سرستون گاو شاخ‌دار تالار بار عام داریوش اول




